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 اولدوز و كلاغها

با اين اميد آـه در بزرگـي زندگيشـان     آه بچه هاي خوبي براي ما تربيت آنند روح انگيز، و –ت بچه ها  دوس–آاظم   براي
 .ب .بهتر از ما باشد

 
 :چند آلمه از اولدوز

قصـه اي آـه مـي    . امسـال ده سـالم را تمـام آـردم    . ستاره: فارسيش ميشود. اسم من اولدوز است ! بچه ها، سلام  * 
روزي مـن  . در خانه ي ما منزل داشت. يك وقتي معلم ده ما بود» بهرنگ« آقاي . استخوانيد قسمتي از سرگذشت من  

اگر اجازه بدهي، سرگذشت تـو و آلاغهـا را قصـه مـي     : خوشش آمد و گفت» بهرنگ« آقاي . سرگذشتم را برايش گفتم    
ها بنويسد، چون آدمهاي اولش اينكه قصه ي مرا فقط براي بچه : من قبول آردم به چند شرط. آنم و تو آتاب مي نويسم

دومش اين آه قصه ي مرا براي بچه هايي . بزرگ حواسشان آنقدر پرت است آه قصه ي مرا نمي فهمند و لذت نمي برند
 :پـس، ايـن بچـه هـا حـق ندارنـد قصـه هـاي مـرا بخواننـد          . بنويسد آه يا فقير باشند و يا خيلـي هـم نـازپرورده نباشـند     

آقاي .  بچه هايي آه با ماشين سواري گرانقيمت به مدرسه مي آيند-٢. رسه مي آيند بچه هايي آه همراه نوآر به مد-١
 .مي گفت آه در شهرهاي بزرگ بچه هاي ثروتمند اين جوري مي آنند و خيلي هم به خودشان مي نازند» بهرنگ« 

.  ي خـودم تـوي ده بـود   ننه. اين قصه هم مال آن وقتهاست. اين را هم بگويم آه من تا هفت سالگي پيش زن بابام بودم 
آن وقتهـا  . بابا در اداره اي آار مي آرد. بابام او را طلاق داده بود، فرستاده بود پيش دده اش به ده و زن ديگري گرفته بود 

 .پس از چند سال من هم به ده رفتم. مثلا فقط يك تا خيابان داشت. آنجا شهر آوچكي بود. ما در شهر زندگي مي آرديم

اميدوارم آـه از سرگذشـت   . قول داده آه بعد از اين، قصه ي عروسك گنده ي مرا بنويسد» بهرنگ« آقاي به هر حال،  ** 
 .من خيلي چيزها ياد بگيريد

  اولدوز–دوست شما 
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 پيدا شدن ننه آلاغه* 

بـه  . آـرده بـود  در را قفـل  . زن باباش رفته بود بـه حمـام  . بيرون را نگاه مي آرد. تك و تنها بود. اولدوز نشسته بود تو اتاق  
فكر . نگاه مي آرد. اولدوز نشسته بود تو اتاق. اگرنه، مي آيد پدرش را درمي آورد. اولدوز گفته بود آه از جاش جنب نخورد

تـو فكـر عروسـك گنـده اش هـم      . از زن باباش خيلي مي ترسيد. جنب نمي خورد. مثل آدمهاي بزرگ تو فكر بود. مي آرد 
بعد يواشـكي آمـد   . چند دفعه انگشتهايش را شمرد. دلش آنقدر گرفته بود آه نگو. ه بودعروسكش را تازگيها گم آرد    . بود

. تنهاييش فراموش شـد . يكهو ديد آلاغ سياهي نشسته لب حوض، آب مي خورد. حوصله اش سر رفته بود  . آنار پنجره 
. ولـدوز آـاريش نـدارد، نرفـت    وقتـي ديـد ا  . خواست بپرد. چشمش افتاد به اولدوز. آلاغه سرش را بلند آرد. دلش باز شد  

آقا آلاغه، آب حوض آثيف اسـت، اگـر   : گفتش. شاد شد. اولدوز فكر آرد آه آلاغه دارد مي خندد. نوآش را آمي باز آرد 
 .بخوري مريض مي شوي

از اين بدترش را هم . نه جانم، براي ما آلاغها فرق نمي آند: بعد جست زد و پيش آمد، گفت. آلاغه خنده ي ديگري آرد
ننـه  « بـه ام بگـو   . چهار تا هم بچه دارم. من زنم. »آقا آلاغه« يكي هم اينكه به من نگو . مي خوريم و چيزي نمي شود  

 .»آلاغه

درسـت  . آنقدر هم مهربان بود آه اولدوز مي خواسـت بگيـردش و مـاچش آنـد    . اولدوز نفهميد آه آلاغه آجاش زن است    
اگر آمـي هـم جلـو مـي آمـد، اولـدوز مـي گـرفتش و         . ب مهرباني داشتاست آه آلاغه زيبا نبود، زشت هم بود، اما قل    

 .ماچش مي آرد

 تو اسمت چيه؟: ننه آلاغه باز هم جلو آمد و گفت

 آن تو چكار مي آني؟ : بعد ننه آلاغه پرسيد. اولدوز اسمش را گفت

 تـو آـه همـه اش مثـل     : ه گفـت ننه آلاغ ـ .گفته جنب نخورم. زن بابام گذاشته اينجا و رفته حمام . هيچ چيز : اولدوز گفت 
بعد دريچه را بـاز آـرد آـه    . آه آشيد. اولدوز ياد عروسك گنده اش افتاد چرا بازي نمي آني؟. آدمهاي بزرگ فكر مي آني    

عروسـك  . يك عروسك گنده داشتم آه گم و گـور شـد  . آخر، ننه آلاغه، چيزي ندارم بازي آنم: صداش بيرون برود و گفت 
اولـدوز اول  . شك چشمهاش را با نوك بالش پاك آرد، جسـت زد و نشسـت دم دريچـه ي پنجـره    ننه آلاغه ا   .سخنگو بود 

 رفيق و همبازي هم نداري؟: ننه آلاغه گفت. و پيش آمد. بعدش آنقدر شاد شد آه نگو. ترسيد و آنار آشيد

ــت  ــدوز گف ــار« : اول ــت» ياش ــي بيــنم     . هس ــم م ــي آ ــر خيل ــا او را هــم ديگ ــم . ام ــي آ ــه مــي رو  . خيل ــه مدرس  .دب
 .بيا با هم بازي آنيم: ننه آلاغه گفت

ننه آلاغه پاهاش را جمع آرده بود . پرهاش زبر بود. روش را بوسيد. سرش را بوسيد. اولدوز ننه آلاغه را گرفت و بغل آرد  
صابون مـي داد . اولدوز منقارش را هم بوسيد. آه لباس اولدوز آثيف نشود   صـابون     : گفـت . منقارش بوي  ننـه آلاغـه، تـو 

 ي دوست داري؟خيل

صابون: ننه آلاغه گفت  ! مي ميرم براي 

زن بابـات بـو   . پنهاني بيار: ننه آلاغه گفت .اگر نه، يكي به ات مي آوردم مي خوردي. زن بابام بدش مي آيد: اولدوز گفت 
 .نمي برد

 تو نمي روي به اش بگويي؟: اولدوز گفت

 .من؟ من چغلي آسي را نمي آنم: ننه آلاغه گفت

 ــ ــدوز گفـ ــد   : تاولـ ــي گويـ ــر زن بابـــام مـ ــاري بكنـــي،   « : آخـ ــر آـ ــي آنـــد     تـــو هـ ــرم مـ ــي آيـــد خبـ ــه مـ  .» آلاغـ
آب . قسم به اين سر سياهم، مـن چغلـي آسـي را نمـي آـنم     . دروغ مي گويد جانم: ننه آلاغه از ته دل خنديد و گفت  

صابون و ماهي مي دزدم و درمي روم خوردن را بهانه مي آنم، ننه آلاغه، دزدي : فتاولدوز گ . مي آيم لب حوض، بعدش 
 .چرا؟ گناه دارد

اين، . گناه چيست؟ اين، گناه است آه دزدي نكنم، خودم و بچه هام از گرسنگي بميرند. بچه نشو جانم: ننه آلاغه گفت
صابون بريزد زير پا و من گرسنه بمانم. اين، گناه است آه نتوانم شكمم را سير آنم. گناه است جانم . اين، گناه است آه 

اين را هم تو بدان آه با اين نصيحتهاي خشك و خالي نمي شود جلو . يگر آنقدر عمر آرده ام آه اين چيزها را بدانم  من د 
 .تا وقتي آه هر آس براي خودش آار مي آند دزدي هم خواهد بود. دزدي را گرفت

صابون آش برود و بياورد براي ننه آلاغه ها را تو گنجه مي گذاشت و گنجه خوردني  زن بابا. اولدوز خواست برود يك قالب 
صابون را قايم نمي آرد. را قفل مي آرد  صابون مراغـه  . ننه آلاغه را گذاشت لب دريچه و خودش رفت پستو. اما  يك قالب 
. اولدوز ديد آه ننه آلاغه در رفته و زن باباش هم دارد مي آيد طرف پنجره!  چشمتان روز بد نبيند بچه ها، .برداشت و آورد

زن بابا سرش را از دريچـه تـو   . اولدوز بدجوري گير افتاده بود. صورتش هم مثل لبو سرخ بود. ي حمام زير بغلش بودبقچه  
 ها؟ اولدوز، باز چه شده خانه را زيرورو مي آني؟ مگر نگفته بودم جنب نخوري، : آورد و داد زد
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صابون را زد زير پيرهنش، گوشه اي آز آـرد اولد. زن بابا رفت قفل در را باز آند و تو بيايد. اولدوز چيزي نگفت   زن . وز زودي 
داشتم دنبال عروسك گنده ام مـي  ! مرا نزن... مامان : اولدوز بيهوا گفت نگفتي دنبال چه مي گشتي؟: بابا تو آمد و گفت  

عروسـك  صـد دفعـه گفتـه ام فكـر     : گفـت . گوش اولدوز را گرفـت و پيچانـد  . زن بابا از عروسك اولدوز بدش مي آمد     .گشتم
 مي فهمي؟! نحس را از سرت در آن

اينور آنور نگاه آـرد، ديـد   . اولدوزجيش را بهانه آرد، رفت به حياط. بعد از آن، زن بابا رفت پستو براي خودش چايي دم آند  
چشمكي به ننه آلاغـه زد  . صابون را برد و گذاشت زير گل و بته ها. ننه آلاغه نشسته لب بام، چشمهاش نگران است 

صابونت را بردارآه بي  ننه آلاغـه،  : اولدوز ازش پرسيد. ننه آلاغه خيلي آرام پايين آمد و رفت توي گل و بته ها قايم شد. ا 
ضـي  . بعد از ناهار منتظرم باش: ننه آلاغه پچ و پچ گفت يكي از بچه هات را مي آري با من بازي آند؟   اگر شوهرم هم را

صابونش را برداشت، پر .بشود، مي آرم  . آشيد و رفتآنوقت 

انگـار آـه عروسـك    .  از شاديش شروع آرد به جست و خيز وقتي آلاغ دور شد،. اولدوز چشمش را به آسمان دوخته بود    
. گرما مـي زنـدت  . دختر، براي چه داري رقاصي مي آني؟ بيا تو: يكهو زن بابا سرش داد زد. سخنگويش را پيدا آرده بود    

چند دقيقه بعـد بابـاش از   . اولدوز رفت نشست تو اتاق. وقت ناهار خوردن بود .من حال و حوصله ندارم پرستاري ات بكنم    
دستهايش را نشسته، نشست سر سفره و شروع آرد به . جواب سلام اولدوز را هم نداد. اخم و تخم آرده بود. اداره آمد
 .مثل اينكه باز رييس اداره اش حرفي به اش گفته بود. خوردن

به خوردن باباش نگاه مي آرد و آب دهنش را قورت . زميني سرخ شده ، اولدوز را بيهوش آندآم مانده بود آه بوي سيب 
بايد . بچه حق ندارد خودش براي خودش غذا بردارد: زن بابا هميشه مي گفت. نمي توانست چيزي بردارد بخورد. مي داد

 .بزرگترها در ظرف بچه غذا بگذارند، بخورد

 را بشناسيم» آقا آلاغه« * 

 بابـا   اگرنه،. اولدوز هم مجبور بود بخوابد. بابا و زن بابا خوابشان مي آمد، مي خوابيدند. ناهار مي خوردند.  شهريور بود  ماه
. اولدوز هيچوقت نمي فهميد آه چرا بايـد حتمـاً بخوابـد   . بچه بايد ناهارش را بخورد و بخوابد: سرش داد مي زد، مي گفت  

اگر بخوابم، ننه آلاغه مي آيد، مرا نمي بيند، بچـه اش را دوبـاره مـي    . انم بخوابمامروز ديگر نمي تو: پيش خود مي گفت  
 .برد

وقتي بابا و زن بابا خوابشان برد، پاورچين پاورچين گذاشـت رفـت بـه حيـاط،     . پايين اتاق دراز آشيد، خود را به خواب زد    
اول نشست لب بـام، نگـاه   . سر رسيدسه دفعه انگشتهايش را شمرده بود آه آلاغه . نشست زير سايه ي درخت توت  

يك آلاغ آوچولوي ماماني هم با . ننه آلاغه آمد نشست پهلوش. اولدوز اشاره آرد آه مي تواند پايين بيايد. آرد به اولدوز 
امـروز بابـا و زن بابـا را بـه خـواب      . هر روز مي خوابيـدم : اولدوز گفت .مي ترسيدم خوابيده باشي: گفت. خودش آورده بود  

اگـر روزهـا بخـوابي،    . براي خوابيدن خيلي وقت هست. آفرين، خوب آاري آردي: ننه آلاغه گفت .و خودم نخوابيدم  دادم  
 پس شبها چكار خواهي آرد؟

ننـه آلاغـه بچـه اش را داد بـه دسـت       !آلاغ آوچولو را براي من آوردي؟ چـه مامـاني  ... اين را به زن بابا بگو   : اولدوز گفت 
 آه چرا آشيدي؟: ننه آلاغه گفت. ناگهان اولدوز آه آشيد. ي بودخيلي دوست داشتن. اولدوز

دختر . غصه اش را نخور: ننه آلاغه گفت .آاشكي پهلوم بود، سه تايي بازي مي آرديم. ياد عروسكم افتادم: اولدوز گفت
 .شويد سه تايكي از آنها را برايت مي آورم، مي . بزرگ يكي از نوه هام چند روزه تخم مي گذارد و بچه مي آورد

 مگر تو خودت بچه ي ديگري نداري؟: اولدوز گفت

 .سه تاي ديگر هم دارم. چرا، دارم: ننه آلاغه گفت

 .پس خودت بيار: اولدوز گفت

اين را هم آه برايت آوردم، هنوز زبـان  . اجازه نميدهد. دده آلاغه هم هست. آنوقت خودم تنها مي مانم: ننه آلاغه گفت 
مواظب باش . تا دو هفته ي ديگر هم مي تواند بپرد. تا يك هفته زبان باز مي آند. د، پرواز بلد نيستراه مي رو  . باز نكرده 

 .يادت باشد. اگر نه، ديگر هيچوقت نمي تواند پر بكشد. آه تا آخر دو هفته بتواند بپرد

 اگر نتواند پر بكشد، چه؟: اولدوز گفت

   داني چه به اش بدهي؟غذا مي. معلوم است ديگر، مي ميرد: ننه آلاغه گفت

 .نه، نمي دانم: اولدوز گفت

صابون: ننه آلاغه گفت تو حوض ماهي خيلي . اگر هم شد، گاهي يك ماهي آوچولو. آمي گوشت و اينها. روزانه يك تكه 
 .پنير هم مي خورد. آرم هم مي خورد. داريد
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 .خيلي خوب: اولدوز گفت

 اري؟زن بابات اجازه مي دهد نگهش د: ننه آلاغه گفت

 .بايد قايمش آنم. زن بابام چشم ديدن اين جور چيزها را ندارد. نه: اولدوز گفت

. منقارش را باز مي آرد، يواشكي دستهاي او را مي گرفت و ول مي آرد. آلاغ آوچولو تو دامن اولدوز ورجه ورجه مي آرد 
پرهاش چه نرم بود مثل پرهاي ننه . درست مثل انگشت آوچك خود اولدوز. پاهاش نازك بود. چشمهاي ريزش برق مي زد

ــود  ــود  . اش زبــر نبـ ــم بـ ــه اش قشــنگتر هـ ــت  .از ننـ ــه آلاغــه گفـ ــي؟  : ننـ ــايمش آنـ ــا قـ ــي خــواهي آجـ ــوب، مـ  خـ
 .تو گل و بوته ها قايمش مي آنم: گفت. آجا را داشت؟ هيچ جا را. رفت توي فكر. اولدوز فكر اين را نكرده بود

از آن گذشته، وقتي به گلها آب مي دهد، بچه ام خيس مـي شـود و   . شزن بابات مي بيند. نمي شود : ننه آلاغه گفت  
 .سرما مي خورد

 پس آجا قايمش آنم؟: اولدوز گفت

 .زير پلكان بهتر است: ننه آلاغه نگاهي اينور آنور انداخت و گفت

توي لانه فقط پهن . دزير پلكان لانه ي مرغ بو. در شهرهاي آوچك و ده از اين پلكانها زياد است. پلكان پشت بام مي خورد
يك سوراخ ريـز پـايين دريچـه    . آلاغ آوچولو را گذاشتند آنجا درش را آيپ آردند آه گربه نيايد بگيردش، زن بابا بو نبرد . بود

 ننه آلاغه، اسمش چيست؟: اولدوز به ننه آلاغه گفت .بود و آلاغ آوچولو مي توانست نفس بكشد

 .»آقا آلاغه« به اش بگو : ننه آلاغه گفت

 مگر پسر است؟: اولدوز گفت

 .آره: ننه آلاغه گفت

. شما اينطـور فكـر مـي آنيـد    : ننه آلاغه گفت .از آجاش معلوم آه پسر است؟ آلاغها همه شان يك جورند : اولدوز گفت 
 .سر و روشان نشان مي دهد. آمي دقت آني مي فهمي آه پسر، دختر فرق مي آنند

وقتي زن بابا . دراز آشيد، چشمهاش را بست. اولدوز رفت به اتاق. هم جدا شدندآمي هم از اينجا و آنجا حرف زدند و از 
تـو فكـر آقـا آلاغـه     . خوابش نمي آمد. اما اولدوز راستي راستي نخوابيده بود. بيدار شد، ديد آه اولدوز هنوز خوابيده است  

 .زير چشمي زن بابا را نگاه مي آرد و تو دل مي خنديد. اش بود

 مزهعنكبوتهاي خوش* 

: شبي زن بابا بـه بابـا گفـت   . بابا و زن بابا تعجب مي آردند. اولدوز خيلي شنگول و سرحال شده بود . چند روزي گذشت  
بايـد تـه و تـوي    . اصلا عـين خيـالش نيسـت   . همه اش مي رقصد. همه اش مي خندد. نمي دانم اين بچه چه اش است  

 .آارش را دربيارم

 .بايد بيشتر احتياط آنم: فتاولدوز اين حرفها را شنيد، پيش خود گ

. گاهي خانه خلوت مي شد، آقا آلاغه را از لانه درمي آورد، بازي مـي آردنـد  . هر روز دو سه بار به آقا آلاغه سر مي زد 
صـابون و ايـن     : ننه آلاغه هم گاهي مي آمد، چيزي براي بچه اش مي آورد. اولدوز زبان يادش مي داد     يك تكـه گوشـت، 

عنكبوتها در منقار ننه آلاغه گير آرده بودند، دست و پا مي زدند، نمي توانستند . تا عنكبوت آورده بوديك دفعه دو . چيزها
نترس جانم، نگـاه آـن ببـين بچـه ام چـه      : ننه آلاغه گفت. اولدوز ازشان ترسيد. چه پاهاي درازي هم داشتند . در بروند 

بعد منقارش را چند دفعه از چـپ و راسـت بـه زمـين     . دراستي هم آقا آلاغه با اشتها قورتشان دا .جوري مي خوردشان 
 .خيلي خوشمزه بودند. ننه جان، باز هم از اينها بيار: آشيد و گفت

 .خيلي خوب: ننه اش گفت

 .آقا آلاغه آب دهنش را قورت داد و تشكر آرد .برايت مي آورم. تو آشپزخانه، ما از اينها خيلي داريم: اولدوز گفت

لدوز اينور آنورمي گشت، عنكبوت شكار مي آرد، مي گذاشت تو جيب پيراهنش، دآمه اش را هم مـي  از آن روز به بعد او 
اينهاجـاي  . البته اينها بـراي او غـذا حسـاب نمـي شـد     . انداخت آه در نروند، بعد سر فرصت مي برد مي داد به آقا آلاغه  

.  آه اگر موجود زنده غذا نخورد حتماً مـي ميـرد  ننه آلاغه گفته بود. خروسك قندي و نقل و شيريني و اين جور چيزها بود 
 .هيچ چيز، مگر غذا. هيچ چيز نمي تواند او را زنده نگه دارد
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اولدوز فهميد آه از جيب . يك روز سر ناهار، زن بابا ديد آه چند عنكبوت دست و پا شكسته دارند توي سفره راه مي روند 
بعـد فكـر آـرد    .  اول خواسـت جمعشـان آنـد و بگـذارد تـوي جيـبش      .دلش تاپ تاپ شروع آرد به زدن. خودش در رفته اند 

 .و بلا به خير گذشت. زن بابا پاهاشان را گرفت و بيرون انداخت. بهتراست به روي خودش نياورد

يكي دو تاي عنكبوتهـاي قبلـي را هـم از    . بعداز ناهار اولدوز به سراغ آقا آلاغه رفت آه باقيمانده عنكبوتها را به اش بدهد 
اين را از ننه آلاغه ياد . يكيشان را با دو انگشت گرفت آه توي دهن آقا آلاغه بگذارد. ه و آنار حياط باز پيدا آرده بود گوش

 .گرفته بود آه چطوري با نوك خودش غذا توي دهن بچه اش مي گذارد

 .رم اولدوز جاننمي خو: آقا آلاغه مي خواست عنكبوت را بگيرد آه يكهو چندشش شد و سرش را عقب آشيد و گفت

 آخر چرا، آلاغ آوچولوي من؟: اولدوز گفت

 ناخنهات را نگاه آن ببين چه ريختي اند؟: آقا آلاغه گفت

 مگر چه ريختي اند؟: اولدوز گفت

اما من نمي توانم غذايي را بخورم آـه  . خيلي ببخشيد اولدوز خانم، فضولي مي آنم! دراز، آثيف، سياه: آقا آلاغه گفت 
 اولدوز خانم؟مي فهميد ... 

صورتم گفتي. فهميدم: اولدوز گفت خود من ديگر بعد از اين نخواهم توانست با . خيلي ازت تشكر مي آنم آه عيب مرا تو 
 .باور آن. اين ناخنهاي آثيف غذا بخورم

 داد و بيداد بر سر ماهي و حكم اعدام ننه آلاغه* 

بود آه اولدوز يكي را با آاسه گرفت و داد آقا آلاغـه قـورتش   روز ششم يا هفتم . تو حوض چند تا ماهي سرخ و ريز بودند    
از ننه اش شنيده بود آه شكار ماهي و قورت دادنش خيلي مزه دارد، اما نديده بود آه . اولين ماهي بود آه مي خورد. داد

 خوب است، چه مي فهميد آه چه چيز براي بچه اش. ننه ي او مثل زن باباي اولدوز نبود، خيلي چيز مي دانست  . چطور
بچه جـان، ايـن را برايـت نمـي     : مي گفت آه. اگر آقا آلاغه چيز بدي ازش مي خواست سرش داد نمي زد . چيز بد است  

صدايت مي   ضرر را دارد، براي اينكه اگر فلان چيز را بخوري نمي تواني خوب قارقار بكني، براي اينكه  آرم، براي اينكه فلان 
 ... براي اينكه  گيرد،

اولدوز، فلان آار را نكـن، بهمـان   : هميشه با اوقات تلخي مي گفت. اما زن بابا اينجوري نبود.  چيز را مي گفت  علت همه 
. چيز را نخور، فلانجا نرو، اينجوري نكن، آنجوري نكن، راست بنشين، بلند حرف نزن، چرا پچ و پچ مي آني، و از اين حرفها

اولدوز اول ها فكر مي آرد آه همـه  . د حرف نزني، چرا بايد ظهرها بخوابيزن بابا هيچوقت نمي گفت آه مثلا چرا بايد بلن  
 .بعد آه با ننه آلاغه آشنا و دوست شد، فكرش هم عوض شد. ي ننه ها مثل زن بابا مي شوند

آـار، آـار   : سر ناهـار بـه شـوهرش گفـت    . داد و فريادش رفت به آسمان. زن بابا فرداش فهميد آه يكي از ماهيها نيست  
صابون دزدي.  استآلاغه اگر گيرش بيارم، دارش مي زنم؛ . خيلي هم پرروست. همان آلاغه آه هي مي آيد لب حوض 

 .اعدامش مي آنم

صداش درنيامد. فحش هاي بدبد هم به ننه آلاغه داد اگر چيزي مي گفت، زن بابا بو مي برد آه او با آلاغه سر و . اولدوز 
اصلا آلاغها حيوانهاي آثيفي هستند، : بابا گفت . لب حوض مچش را بگيردبخصوص آه روز پيش نزديك بود  . سرّي دارد 
اگرنه، يك دانه ماهي توي حـوض نمـي گـذارد    . خوب مواظبش باش. يك آلاغ حسابي در همه ي عمرم نديدم. دله دزدند 

 .ان را بگيردحالا آه زير دندانش مزه آرده، دلش مي خواهد همه ش. آره، بايد مواظبش باشم: زن بابا گفت .بماند

 .ننه آلاغه خودش مي گفت. براي اينكه آلاغها دندان ندارند. اولدوز تو دل به ناداني زن باباش خنديد

 ننه آلاغه خيلي چيزها مي داند و از مرگ نمي ترسد* 

 .اولدوز همه چيز را گفت. دو تايي نشستند زير سايه ي درخت توت. همه خواب بودند. ظهري ننه آلاغه آمد

بعـد آقـا آلاغـه را از لانـه      .اگر زن بابـا بخواهـد مـرا بگيـرد، چشـمهاش را در مـي آرم      . فكرش را هم نكن: لاغه گفت ننه آ 
. مثل اولدوز و ننه آلاغه آه البته نه، اما نسبت بـه خـودش بـد حـرف نمـي زد     . آقا آلاغه ديگر زبان باز آرده بود . درآوردند

ننه آلاغه به اش ياد داد . نور رفت، پر زد و بعد آمد نشست پهلوي مادرشآمي لاي گل و بته ها جست و خيز آرد، اينور آ
 .آه چه جوري شپشهاش را با منقار بگيرد و بكشد

ايـن را پنجـاه شصـت سـال پـيش      : آن را بـه اولـدوز و پسـرش نشـان داد، گفـت     . ننه آلاغه زخمي زير بال چپش داشت  
صابون پز با دگ  . برداشتم صابون دزدي، مرد  پنج سال تمام طول آشيد تـا زخمـم خـوب    . نك زد و زخمي ام آردرفته بودم 

صحرايي پيدا آردم و خوردم، آخرش خوب شدم    . شد آرزو . اولدوز از سواد و دانش ننه آلاغه حيرت مي آـرد  .از ميوه هاي 
نه اي هم فقط يك دفعه از زن بابا شنيده بود آه ن. ننه ي خودش يادش نمي آمد. مي آرد آه آاش مادري مثل او داشت  
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 من ديگر نمي تـوانم   دخترت را هم ببر ده ، ول آن پيش ننه اش،: زن بابا گفت. يك روز بابا و زن بابا دعوا مي آردند  : دارد
صاحب بچه مي شوم  .آلفتي او را هم بكنم، همين امروز و فردا خودم 

 دو دفعه هم عموي اولدوزچيزهايي از يكي .راستي راستي باز هم شكم زن بابا جلو آمده بود و وقت زاييدنش رسيده بود
اولدوز فقط مي دانست آه ننه اش در ده . عمو گاه گاهي از ده به شهر مي آمد و سري به آنها مي زد. مادرش گفته بود 

 .چيز ديگري از او نمي دانست. زندگي مي آند و او را دوست دارد

: اولـدوز گفـت  . يد نشست لب بام آه برود به شـهر آلاغهـا  آن روز ننه آلاغه اولدوز را بوسيد، بچه اش را بوسيد و پر آش  
. بعد يادش افتاد آه تحفـه اي چيـزي هـم بـه بچـه هـا بفرسـتد        .برسان» دده آلاغه« سلام مرا به آن يكي بچه هات و     
به ننه  از پله ها رفت پشت بام، پستانك را داد  آن را درآورد،. زن بابا برايش خريده بود. پستانكي تو جيب پيرهنش داشت

روش را آرد بـه طـرف اولـدوز،    . آنوقت ننه آلاغه پريد و رفت نشست سر يك درخت تبريزي. آلاغه آه بدهد به بچه هاش  
 .قارقاري آرد و پريد و رفت از چشم دور شد

 »ياشار« ديدار آوتاهي با * 

. يخبـر از زن بابـا آمـده پشـت بـام     ناگهان يادش آمد آه ب. اولدوز پشت بام ايستاده بود، همينجوري دورها را نگاه مي آرد 
به حياط همسايه ي دست . راستي پشت بام چقدر قشنگ بود. نگاهي به حياط و خانه هاي دور و بر آرد. آمي ترسيد
پاورچين پاورچين بيرون آمد، رفت نشست دم لانه ي سگ آه » ياشار« يكهو . بود» ياشار« اينجا خانه ي . چپي نگاه آرد

اولدوز هرچه آرد آه ياشار ببيندش، . يك پسر زرنگ و مهربان. ار دو سه سال از اولدوز بزرگتر بودياش. هميشه خالي بود  
اول مـاتش  . داشت مأيوس مي شد آه ياشار سرش را بلند آـرد، او را ديـد  . صداش را هم نمي توانست بلندتر آند    . نشد

 گفـتم بـرم    دلم تنـگ شـده بـود،   : اولدوز گفت لدوز؟تو آنجا چكار مي آني، او: برد، بعد با خوشحالي آمد پاي ديوار و گفت 
 زن بابات آجاست؟: ياشار گفت .پشت بام اينور آنور نگاه آنم

تا اين را شنيد يادش افتاد آه آقا آلاغه را گذاشته وسط حياط ، ممكن است زن بابا . اولدوز همه چيز را فراموش آرده بود  
داشـت درش را  . آقا آلاغه را آورد تپانـد تـو لانـه   . ياشار جدا شد و پايين رفتهولكي از ! واي ، چه بد... بيدار شود، آنوقت     

صداي زن بابا بلند شد  اولدوز، آدام گوري رفتي قايم شدي؟ چرا جواب نمي دهي؟: مي بست آه 

اينجـا هسـتم مامـان، دارم    : بعد آمي دست و پـاش را جمـع آـرد و گفـت    . اول نتوانست چيزي بگويد. دل اولدوز تو ريخت    
 .جيش مي آنم

 . بلا به خير و خوشي گذشت. زن بابا ديگر چيزي نگفت

 اعدام ننه آلاغه* 

صبح زود اولدوز از خواب پريد  مثـل اينكـه دارنـد آسـي را مـي      . ننه آلاغه داشت قارقار مي آرد و آمك مي خواست. فردا 
ير درخت توت، ننه آلاغه را آويـزان آـرده از   زن بابا را ديد ايستاده ز. اولدوز با عجله دويد به حياط. آشند و جيغ مي آشد  

صورت زن بابا زخم شده بود و خـون چكـه   . درخت ، حيوانكي قارقار مي آند، زن بابا با چوب مي زندش و فحش مي دهد 
 .از پاهاش آويزان بود. آلاغه پرپر مي زد و قارقار مي آرد. مي آرد

و ! خ...آ: زن بابـا فريـاد زد  . پاهاش را بغـل آـرد و گـازش گرفـت    اولدوز خودش هم ندانست آه چه وقت دويد طرف زن بابا،     
اولدوز افتاد، سرش خورد به سنگها، از هوش رفـت و ديگـر   . سيلي محكمي خواباند بيخ گوشش. اولدوز را از خود دور آرد  

 .چيزي نفهميد

 خواب پريشان اولدوز* 

بـا قاشـق دوا   . زن بابا نشسته بود بـالاي سـرش  . ندچند نفر از همسايه ها هم بود. اولدوز وقت ظهر چشمش را باز آرد  
چشمهاي اولدوز تاريك روشن مـي  . يك چشم و پيشانيش را با دستمال سفيدي بسته بود. توي حلق اولدوز مي ريخت  

 .ياشار را هم ديد آه نشسته بود پهلوي ننه اش و زل زده بود به او. بعد يك يك آدمها را شناخت. ديد

حـرف  !.. اولـدوز . ديگـر نمـي ميـرد   . چشمهاش را باز آـرد ! شكر:  هولكي گفت ز چشمهاش را باز آرد،زن بابا ديد آه اولدو  
 !..بزن

صـداي قارقـار ننـه آلاغـه از هـر طـرف برخاسـت       . سرش را برگرداند طرف زن بابا. اولدوز نمي توانست حرف بزند  . ناگهان 
اما سرش چنان درد گرفت آه بـي اختيـار دسـتهايش    . اولدوز مثل ديوانه ها موهاي زن بابا را چنگ انداخت و جيغ آشيد    

صداش بريد   آـلاغ  .. آـو؟  ... ننه آلاغـه  .. آو؟ .. آو؟ ... ننه آلاغه : آنوقت هق هق گريه اش بلند شد و گفت. پايين آمد و 
 !..ننه!.. ننه.. آوچولو چه شد؟

اما اولـدوز هـاي هـاي گريـه     . ام آندهر آسي حرفي مي گفت و مي خواست او را آر. ياشار پيش از همه به طرفش دويد  
گريه نكن اولدوز جان، دوات را بخوري زود خـوب مـي   : مي گفت. نرم نرم حرف مي زد. زن بابا مهرباني مي آرد  . مي آرد 
 .شوي
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خواب ديد آه ننه آلاغه از درخت توت آويزان است، دارد خفه مـي  . آخرش اولدوز از گريه آردن خسته شد و به خواب رفت 
يكهو زن بابا از پشت درخـت  . اولدوز دويد طرف درخت! ا ولدوز، من رفتم، حرفهايم را فراموش نكن، نترس: گويدشود، مي  

ايـن دفعـه فقـط    . اولدوز جيغ آشيد و ترسان از خواب پريد و هق هق گريه اش بلند شد. بيرون آمد، خواست با لگد بزندش 
تا شب همينجوري .  بعد همان خواب را ديد، جيغ آشيد و از خواب پريدآمي. باز به خواب رفت. بابا و زن بابا در اتاق بودند 
بعد شنيد آه . يك دفعه هم چشم باز آرد، ديد آه شب است، دآتر دارد معاينه اش مي آند. هي مي پريد و مي خوابيد 

 چيزي خيلـي  از. پرپر مي زند. اما بچه خيلي ترسيده. زود خوب مي شود. زخمش مهم نيست: دآتر به باباش مي گويد  
 .من گرسنه ام: اولدوز گفت .الان سوزني به اش مي زنم، آرام مي گيرد و مي خوابد. سخت ترسيده

ــا بـــرايش شـــيرآورد    .دآتـــر ســـوزني بـــه اش زد، آـــيفش را برداشـــت و رفـــت      . اولـــدوز شـــير را خـــورد   . زن بابـ
زود . اما چيز زيادي نشنيد.  را بشنودمي خواست حرفهاي بابا و زن بابا. اولدوز نگاه مي آرد به سقف و چيزي نمي گفت 

 .خوابش برد

 درد دل آقا آلاغه و چگونه ننه آلاغه گرفتار شد* 

صبح، اولدوز ياد آقا آلاغه افتاد  . زن بابا چشم غره اي رفت اما چيزي نگفـت . دستش لرزيد، چايي ريخت روي لحاف. فردا 
امـا آـار عاقلانـه    . ولدوز مي خواست پا شود برود پيش آقا آلاغـه ا. شلوارش را مي پوشيد آه به اداره برود. بابا سر پا بود 

صبح . اي نبود هيچ نمي دانست چه بر سر آقا آلاغه آمده ، نمي دانست ننه آلاغه چه جوري گير زن بابا افتاده، آن هم 
 .بودجاي منقار ننه آلاغه روي ابرو و پيشانيش معلوم . زن بابا دستمال روي چشمش را باز آرده بود. زود

اين دفعه . خيلي وقت است به حمام نرفته ام. من مي رم پيش ننه ي ياشار، زود برمي گردم: بابا آه رفت، زن بابا گفت
 .مي خواهم ببينم ننه ي ياشار مي تواند با من به حمام برود. آه نمي توانم ترا با خودم ببرم

. اما اولدوز نمي خواست با او حرف بزنـد . ور حرف نمي زدهيچوقت با اولدوز اينط. زن بابا راستي راستي مهربان شده بود    
مامان، حالا آه تو داري مي روي به حمـام، ياشـار را هـم    : يك دفعه چيزي به خاطرش رسيد و گفت. ازش بدش مي آمد  

 .ياشار مي رود به مدرسه اش: زن بابا آمي اخم آرد و گفت .من تنهايي حوصله ام سر مي رود. بگو بيايد اينجا

حيوانكي آقا آلاغه توي پهـن آـز آـرده بـود و گريـه      . اولدوز پا شد و رفت سراغ آقا آلاغه. زن بابا رفت . دوز چيزي نگفت  اول
 .مرا ببخش تنهات گذاشتم: اولدوز گفت !..اوه، بالاخره آمدي: تا اولدوز را ديد، گفت. مي آرد

صحبت مي آنيم : آقا آلاغه گفت   اولدوز رفـت و آب و غـذا   .رسنه ام، خيلي تشنه امخيلي گ. حالا چيزي بيار بخورم، بعد 
 ننه ات آجا رفت؟: اولدوز گفت .من فكر آردم تو هم رفتي دنبال ننه ام: آقا آلاغه چند لقمه خورد و گفت. آورد

: تاولدوز گريه اش را خـورد و گف ـ  .زن بابا آنقدر زدش آه مرد، بعد انداختش تو زباله داني يا آجا. هيچ جا : آقا آلاغه گفت  
ممكـن نيسـت، آخـر مـا آلاغهـا      : آقـا آلاغـه گفـت    .حالا سگها بدنش را تكه تكه آرده اند و خورده انـد ! چه آخر و عاقبتي  

مرده ي ما آنقدر روي زمين مي مانـد  . سگها حتي جرئت نمي آنند نيششان را به گوشت ما بزنند. گوشتمان تلخ است  
 .يا يك جاي ديگري افتاده و دارد مي پوسدالانه ننه ام تو زباله داني . آه بپوسد و پخش شود

حالا زن بابا مي آيد، مـا را مـي   : آخر اولدوز گفت. آقا آلاغه هم گريست. زد زير گريه. اولدوز نتوانست جلو خودش را بگيرد  
. آشيدآنوقت در لانه را بست و رفت زير لحافش دراز  .بعد آه زن بابا رفت به حمام، باز پيشت مي آيم. بيند، من مي روم

آقا آلاغـه  . آفتاب قشنگ پهن شده بود. اولدوز با خيال راحت آمد پيش آلاغه اش. بقچه اش را برداشت، رفت . زن بابا آمد  
 .در را باز گذاشت آه آفتاب توي لانه بتابد. را بيرون آورد

ز جان، آزادي چيـز خـوبي   راستي اولدو: آقا آلاغه بالهايش را تكان داد، منقارش را از چپ و راست به زمين آشيد و گفت 
 .است

صبح زود آمده بود چكار؟: اولدوز آه آشيد و گفت  .فهميدم: آقا آلاغه گفت تو فهميدي ننه آلاغه 

 مي تواني به من هم بگويي؟: اولدوز گفت

 برادرهـا و  .امروز روز پرواز است: تيغ آفتاب آمد پيش من، گفت. راستش، آمده بود مرا ببرد پرواز يادم بدهد: آقا آلاغه گفت 
اولـدوز چـه؟ خبـرش نمـي     : من به ننه ام گفتم. بعد برمي گردانمت. تو هم بايد بيايي. خواهرت را مي برم پرواز ياد بدهم  

 آني؟

. من توي لانه بودم. ننه ام در لانه را بست، آمد ترا خبر آند، آمي گذشت تو بيرون نيامدي. خبرش مي آنم: ننه ام گفت 
صداي بگير ببند شني  مگر ما توي ايـن شـهر   « : ننه ام مي گفت. دلم ريخت» !..ر.. قا!.. قار« : ننه ام جيغ آشيد. دميكهو 

از سوراخ زير دريچه نگاه آردم و ديدم زن بابا ننه » حق زندگي نداريم؟ چرا نبايد با هر آه خواستيم آشكارا دوستي نكنيم؟
 . ننه ام را نمي فهميدمعلوم بود آه چيزي از حرفهاي. ام را زير غربال گير انداخته

 بعد چه شد؟: به عجله پرسيد. اولدوز بي تاب شده بود
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صورت زن بابا . بعد ننه ام را با طناب بست، از درخت توت آويزان آرد: آقا آلاغه گفت ننه ام يكهو جست زد و با منقارش زد 
 ننه آلاغه حرف ديگري نگفت؟: اولدوز گفت. ندآنوقت زن بابا از آوره در رفت و شروع آرد با دگنك ننه ام را بز. را زخم آرد

گفت آه اي زن باباي نفهم، تو خيال مي آني آه آلاغها از دزدي خوششان مي آيد؟ اگر من خورد و . چرا: آقا آلاغه گفت
شكم خودتان .. خوراك داشته باشم آه بتوانم شكم خودم و بچه هايم را سير آنم، مگر مرض دارم آه باز هم دزدي آنم؟

بعـد  : اولدوز گريه اش را خورد و پرسـيد . آقا آلاغه ساآت شد !.. سير مي آنيد، خيال مي آنيد همه مثل شما هستند  را
 چه؟

ــت  ــه گفـ ــا آلاغـ ــدي  : آقـ ــرون آمـ ــو بيـ ــد تـ ــراهن   . بعـ ــا پيـ ــك تـ ــا يـ ــي   ... بـ ــي دانـ ــودت مـ ــه خـ ــم آـ ــاقيش را هـ  .بـ
مـن بايـد   : آقا آلاغه گفـت  حالا چكار آنيم؟! پس ننه آلاغه رفت و تمام شد: اولدوز گفت. لحظه اي هر دو خاموش شدند    

 .پرواز ياد بگيرم

 .من همه اش به فكر خودم هستم. درست است: اولدوز گفت

آره ، آمكمـان مـي   : اولدوز گفـت  .آاش دده ام، برادرهام، خواهرم، ننه بزرگم مي دانستند آجا هستيم: آقا آلاغه گفت  
 .آردند

 .يادم هست: اولدوز گفت تا چند روز ديگر پرواز ياد نگيرم مي ميرم؟يادت هست ننه ام مي گفت : آقا آلاغه گفت

 تو حساب دقيقش را مي داني؟: آقا آلاغه گفت

 .بيشتر از شش روز وقت نداريم: اولدوز با انگشتهاش حساب آرد و گفت

 به نظر تو چكار بايد بكنيم؟: آقا آلاغه گفت

صحرا پرواز يادت بدهد؟مي خواهي ترا بدهم به ياشار، ببرد تو: اولدوز گفت  ياشار آيست؟: آقا آلاغه گفت  

 .همين همسايه ي دست چپيمان: اولدوز گفت

 .اگر پسر خوبي باشد من حرفي ندارم: آقا آلاغه گفت

 بگو  الانه برو پشت بام،: آقا آلاغه گفت اما چه جوري خبرش آنيم؟. خوب آه هست، سرّ نگهدار هم هست: اولدوز گفت
 .بيايد مرا ببرد

 .حالا نمي شود، رفته مدرسه: اولدوز گفت

زن بابا گولم . تو راست مي گويي: اولدوز گفت .مدرسه؟ هنوز چند روز ديگر از تعطيلهاي تابستاني داريم: آقا آلاغه گفت 
 .من مي روم پشت بام، تو همينجا منتظرم باش. الانه مدرسه ها تعطيل است. زده

صداي پايي از آوچه   اولدوز زود آلاغه را گذاشت توي لانه، درش را بست، رفت به اتاق، زير لحاف .  آمددر پله دوم بود آه 
 . دراز آشيد و چشم به حياط دوخت

 خانه قرق مي شود* 

صدا آرد. صداي عوعوي سگي شنيده شد  سگ سـياهي هـم پشـت سـر     . بعد هم عمو، برادر آوچك بابا. بابا تو آمد. در 
 .مو بودسر طناب سگ در دست ع. آنها تو تپيد

 .حالا ديگر هيچ آلاغي نمي تواند پاش را اينجا بگذارد: بابا گفت

 .زمستان آه رسيد بايد بيايم ببرمش: عمو گفت

 .زمستان آه بشود ما هم سگ لازم نداريم. عيب ندارد: بابا گفت

 اولدوز آجاست؟ همراه زن داداش رفته؟: عمو گفت

 .نه، مريض شده خوابيده: بابا گفت

بيشـتر بـراي ايـن آـه از ده ننـه ي      . اولدوز عموش را دوست داشـت . به درخت توت بستند و آمدند به اتاقطناب سگ را     
 .خودش مي آمد
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 .بابا بدش مي آمد آه پهلوي او از زن اولش حرف بزنند. عمو حال اولدوز را پرسيد، اما از ننه اش چيزي نگفت

 به اداره ات بر نمي گردي؟: عمو به بابا گفت

 .وقت هم گذشته. نه، اجازه گرفتم: بابا گفت

صحبت به سگ و آلاغها آشيد آلاغها دزدهاي آثيف و : مثلا مي گفت آه. بابا هي بد آلاغها را مي گفت. پس از آن باز 
مي آيند دزدي مي آنند، اما تا آسي را مي بينند آه خم شد سنگي و چيـزي بـردارد، زودي در مـي    . ترسويي هستند 

 .روند

صداش را بريد. گذشته، زن بابا آمديك ساعت از ظهر   .سگ اول غريد، بعد آه عمو از پنجره سرش داد زد، 

صـورت زن داداش نگـاه نمـي آـرد      . زن بابا از عمو رو مي گرفت     . عمو هم پهلوي اوسرش را پايين مي انداخت و هـيچ بـه 
 ا هم با خودت ببري؟عمو، نمي تواني سگت ر: ناگهان گفت. به عمو زل زده بود. اولدوز خاموش نشسته بود

. نمي دانست چه بگويـد . زبان اولدوز به تته پته افتاد براي چه ببرمش؟: عمو برگشت طرف اولدوز و پرسيد. بابا يكه خورد  
 !ادا در نيار. ول آن بچه: بابا گفت .من مي ترسم... من : آخرش گفت

. زبان آدم سرش نمي شـود ! ولش آن:  گفتبابا . مي گويم ترا گاز نمي گيرد. نترس جانم، سگ خوبي است: عمو گفت 
هيچ معلوم نيسـت از  . بيخود و بيجهت هم طرف آلاغهاي دله دزد را مي گيرد. خودش بدتر از سگ همه را گاز مي گيرد 

 .اين حيوانهاي آثيف چه خوبي ديده

تـه، سـگ تـوي حيـاط     وقتي بيدار شد، ديد آه عمو گذاشـته رف . لحاف را سرش آشيد و خوابيد. اولدوز ديگر چيزي نگفت  
 .عوعو مي آند و آلاغها را مي تاراند

يـك  . حتي اولدوز با ترس و لرز به حيـاط مـي رفـت   . هيچ آلاغي نمي توانست پايين بيايد. از آن روز به بعد خانه قرق شد 
تـو  دفعه هم تكه اي گوشت گوسفند به آقا آلاغه مي برد آه سگ سياه از دستش قاپيد و خورد، اولـدوز جيـغ آشـيد و        

 .دويد

 روزهاي پريشاني و نگراني ، گرسنگي و ترس* 

رفتار زن . زخم پيشاني زن بابا زود خوب شد، اما زخم سر اولدوز خيلي طول آشيد تا خوب شد. اولدوز از رختخواب درآمد  
 .بودجاي دندان هاي اولدوز تو گوشت رانش معلوم . بدتر از پيش سر اولدوز داد مي زد. بابا دوباره عوض شده بود

اولدوز هر چه مي آوشيد نمي توانست آب و غـذاي او  . هميشه گرسنگي مي آشيد. وضع آقا آلاغه خيلي بد شده بود    
صداي ناآشنايي پارس مي آرد. سگ سياه چهار چشمي همه جا را مي پاييد. را سر وقت بدهد   تنها اميد اولدوز . به هر 

. اما نمي دانستند چه جوري او را خبر آننـد .  آارها درست مي شداگر ياشار آمكشان مي آرد،. و آقا آلاغه، ياشار بود    
صـدا راه مـي    . سگ سياه مجال نمي داد. يعني نمي توانست برود. اولدوز از ترس سگ، پشت بام هم نمي رفت     سـر و 

 .هميشه حياط را گشت مي زد و بو مي آشيد. ممكن بود گاز هم بگيرد. انداخت

از آجا معلوم آه او هـم دسـت راسـت    . اما نمي شد چيزي به اش گفت. آنها مي آمدننه ي ياشار گاهگاهي به خانه ي  
تازه ، زن بابا هيچوقت او را با آسي تنها نمـي  . زن باباش نباشد؟ به آدمهاي اين دور و زمانه نمي توان زود اطمينان آرد  

 .گذاشت

اولـدوز مـي دانسـت آـه بايـد      . رصـت مانـد  روزها پشت سر هم گذشتند، پنج روز با پريشاني و نگراني گذشت، يك روز ف  
 .اما چه جوري بايد پرواز بدهد؟ نمي دانست. اگرنه، خواهد مرد. همين امروز آقا آلاغه را پرواز بدهد

مامـان،  : اولـدوز گفـت  . همان روز زن بابا مي خواست به عروسي برود. آخرش فرصتي پيش آمد و توانست ياشار را ببيند  
زن بابا اخم آرد و دست او را گرفت و برد سـپرد دسـت ننـه ي     . نمي توانم تو خانه بمانمتنهايي. من از سگ مي ترسم    

 پس ياشار آجاست؟: از ننه اش پرسيد. ياشار را در خانه نديد. اولدوز از ته دل شاد بود. ياشار

 .آخر از ديروز مدرسه ها باز شده. رفته مدرسه ، جانم: ننه گفت

 .اولدوز نشست و منتظر ياشار شد

 نقشه براي آزاد آردن آقا آلاغه* 

ياشـار خـواهر   . اولـدوز جـواب سـلامش را داد   . تـا اولـدوز را ديـد، سـرخ شـد و سـلام آـرد       . ظهر شد، ياشار دوان دوان آمد 
 .اولدوز و ياشار رفتند به حياط. ننه اش او را شير مي داد آه بخواباند. شيرخواري هم داشت
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 داني چه شده؟ياشار مي : اولدوز آرام و غمگين گفت

 .نه: ياشار گفت

 .آقا آلاغه دارد مي ميرد: اولدوز گفت

 آدام آقا آلاغه؟: ياشار گفت

 !آقا آلاغه ي من ديگر: اولدوز گفت

 مگر تو آلاغ هم داشتي؟: ياشار گفت

 حالا چكار آنيم؟. آره ، داشتم: اولدوز گفت

 از آجا گيرت آمده ؟: ياشار با هيجان پرسيد

 ي گويم ، حال مي گويي چكار آنيم؟بعد م: اولدوز گفت

 از گرسنگي مي ميرد؟: ياشار گفت

 .نه: اولدوز گفت

 زخمي شده ؟: ياشار گفت

 .نه: اولدوز گفت

 آخر پس چرا مي ميرد؟: ياشار گفت

 .آلاغ اگر نتواند بپرد، حتماً مي ميرد. نمي تواند بپرد: اولدوز گفت

 .بده من يادش بدهم: ياشار گفت

 . پلكان قايمش آرده امزير: اولدوز گفت

 زن بابات خبر دارد؟: ياشار گفت

 .اگر بو ببرد، مي آشدش: اولدوز گفت

 .بايد آلكي جور آنيم: ياشار گفت

صداش را نمي شنوي؟. اول بايد آلك سگه را بكنيم : اولدوز گفت  سگه نمي گـذارد آقـا   . چرا، مي شنوم: ياشار گفت مگر 
 . من فكر بكنم ، نقشه بكشم ، آارش را بكنم بده،يكي دو روز مهلت . آلاغه را در ببريم

 .ننه آلاغه به خودم گفته بود. اگرنه، مي ميرد. بايد همين امروز آقا آلاغه را در ببريم. فرصت نداريم: اولدوز گفت

ننه آلاغـه ديگـر   : با عجله پرسيد. حس مي آرد آه آارهاي پر جنب و جوشي در پيش است. ياشار به هيجان آمده بود    
 يست؟آ

بعـد از  : ياشـار گفـت   .حالا بايد آاري بكنيم آه آقا آلاغه نميرد. اينها را بعد مي گويم. ننه ي آقا آلاغه است : اولدوز گفت 
بعـد از ناهـار،   . ناهار، نان و پنير و سبزي خوردند .ظهر من به مدرسه نمي روم، دزدآي مي رويم و آقا آلاغه را مي آريم  

 .ه اش با بچه ي شيرخوارشان خوابيدنن. دده ي ياشار رفت سر آارش

ياشار گاهگاهي از اين دروغها سر هم مي آرد  .من بايد به درس و مشقم برسم. من و اولدوز نمي خوابيم  : ياشار گفت 
 .آه ننه اش او را تنها بگذارد

 قتل براي آزادي آقا آلاغه از زندان* 
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اهي به اينور آنور آردند، ديدند سگ سياه را ول داده انـد، آمـده   نگ. از پلكان رفتند پشت بام. آمي بعد، هر دو بيرون آمدند 
 .لم داده به در خانه ي آقا آلاغه و خوابيده

 .من مي روم پايين، آلاغه را مي آرم: ياشار گفت

 مگر نمي بيني سگه خوابيده دم در؟: اولدوز گفت

 !بيچاره آقا آلاغه، ببيني چه حالي دارد. راست مي گويي: ياشار گفت

 .آلاغ پر دلي است. فكر نمي آنم زياد بترسد: لدوز گفتاو

 حالا چكار بكنيم؟: ياشار گفت

 .فكر بكنيم، دنبال چاره بگرديم: اولدوز گفت

 ...الان نقشه اي مي آشم. الان فكري مي آنم: ياشار گفت

چشم ياشار به سنگها . تدزن بابا دور خم سنگ چيده بود آه نيف. خم سرآه ي زن بابا در يك گوشه ي بام جا گرفته بود
 .بيا سگه را بكشيم: يكهو گفت. افتاد

 بكشيم؟: اولدوز يكه خورد، گفت

 .اگر بكشيم براي هميشه از دستش خلاص مي شوي. آره: ياشار گفت

 .من مي ترسم: اولدوز گفت

 .من مي آشمش: ياشار گفت

 گناه نيست؟: اولدوز گفت

ما آه به آسي بدي نمي . اما مثل اين آه راه ديگري نيست. ناه چيستمن نمي دانم گ. گناه ؟ نمي دانم  : ياشار گفت 
 .آنيم گناه باشد

 .سگ مال عمويم است: اولدوز گفت

ــد: ياشــار گفــت ــا؟      . باش ــد، ه ــداني آن ــه را زن ــا آلاغ ــاند و آق ــرا بترس ــه ت ــا آ ــگش را آورده بســته اينج ــرا س  عمــوت چ
تـو خانـه آسـي    : نگ بزرگي برداشت و آورد، به اولدوز گفـت ياشار پاورچين پاورچين رفت س. اولدوز جوابي نداشت بدهد  

 هست؟

ــت  ــي : اولـــدوز گفــ ــه عروســ ــان رفتــ ــم . مامــ ــي دانــ ــوزد   . بابـــا را نمــ ــي ســ ــگ مــ ــال ســ ــم بـــه حــ ــن دلــ  .مــ
بعد يك پله پايين رفت، رسـيد بـالاي    . خيال مي آني من از سگ آشي خوشم مي آيد؟ راه ديگر ي نداريم: ياشار گفت 

سـگ زوزه ي خفـه اي آشـيد و    . سنگ افتاد روي سر سـگ .  برد و يكهو آورد پايين، ول دادآنوقت سنگ را بالا . سر سگ 
صداي باباي اولدوز بگوش رسيد. شروع آرد به دست و پا زدن   بابا بيرون آمد و ديد آه . اينها خود را عقب آشيدند. ناگهان 

 .ات سنگ را مـي بينـد و مـي آيـد پشـت بـام      حالا باب. بيا در برويم: ياشار بيخ گوش اولدوز گفت .سگ دارد جان مي دهد 
 آلاغه را ول آنيم؟:  اولدوز گفت

 .بعد من مي آيم به سراغش: ياشار گفت

 طوري آه هر آس مي ديد خيال  آتابهاي ياشار را ريختند جلوشان،. هر دو يواشكي پايين آمدند و رفتند در اتاق نشستند
ضر مي آنند  صـداي پـاي بابـا پشـت بـام      . رنگشان هم آمي پريده بود. مي زداما دلشان تاپ تاپ . مي آرد آه درس حا

صدايي نيامد. شنيده شد  باباي اولدوز لباس پوشيده بود و ايستاده بود آنار لاشـه  . ياشار به تنهايي رفت پشت بام. بعد 
شكسته ياشار يادش آمد آه روزي سنگ پرانده بود، شيشه ي خانه ي اولدوز را  .بعدش گذاشت رفت به آوچه. ي سگ

. با اين فكرهـا تنـدي پـايين رفـت    .  آجان آورده بود و قشقرق راه انداخته بود بود، باباي اولدوز مثل حالا رفته بود به آوچه ،  
 .سگه را آشتيم آه تو آزاد بشوي. من ياشار هستم: اول، آقا آلاغه را درآورد گفت

 .اما ديگر وقت گذشته. تشكر مي آنم: گفت. آقا آلاغه له له مي زد

 چرا؟: ياشار گفت
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 .از آن گذشته، من آنقدر گرسنگي آشيده ام آه نا ندارم پرواز آنم. قرار ننه ام تا ظهر امروز بود: آقا آلاغه گفت

گفـتم وقـت   : آقـا آلاغـه گفـت    حالا نمي آيـي مـن پـرواز يـادت بـدهم؟     : گفت. آم مانده بود گريه آند . ياشار غمگين شد  
 .پرهاي مرا بكند نگه بدارد، بالاخره هر طوري شده آلاغها به سراغ من و شما مي آيندبه اولدوز بگو چند تا از . گذشته

چشمهايش از . ناگهان فكري به نظرش رسيد. ياشار گريه آرد. آقا آلاغه اين را گفت، منقارش را بست و تنش سرد شد  
رداشت برد گذاشت وسط آشپزخانه، لبخندي زد و جنازه ي آقا آلاغه را خواباند روي پلكان، سنگ را ب. شيطنت درخشيد

لاشه ي سگ را انداخت پاي درخت توت، يك سطل آب آورد، خون دريچه و پاي پلكان را شست، سطل را وارونه گذاشـت   
اين جـوري هـم   . پشت بام يادش آمد آه بايد جاپايي از خودشان نگذارد. آنوقت آقا آلاغه را برداشت و در رفت . وسط اتاق 

ياشار او را دلـداري داد و  . اما ديگر آاري بود آه شده بود و چاره اي نداشت. گريه هم آرد. مگين شد اولدوز خيلي غ   .آرد
صدات را درنياري، آسي بو نبرد : گفت بلايي به سرشـان بيايـد آـه خودشـان حـظ      . اگر مي خواهي آار بدتر نشود، بايد 
 زن بابا را آنقدر بترسانم آه حتي از سايه ي خودشان هم امروز چيزهايي از آموزگار ياد گرفته ام و مي خواهم بابا و. آنند

چنـد تـا از   . حال اولدوز آمي جـا آمـد  . بعد هر چه آقا آلاغه گفته بود و هر چه را خودش آرده بود، به اولدوز گفت .رم آنند 
 .دياشار جنازه را برد در جايي پنهان آرد آه بعد دفن آنن. پرهاي آقا آلاغه را آند و گذاشت تو جيبش

 .ننه ي ياشار بچه اش را بغل آرده بود و خوابيده بود

 بچه هاي عاقل پدر و مادرهاي نادان را دست مي اندازند* 

صدا بلند شد. بچه ها منتظر نشسته بودند  ننـه  . صداهاي ديگري هم بود. باباي اولدوز داد و فرياد مي آرد. ناگهان سر و 
باباي اولدوز مثل ديوانه ها شده . بعد برگشت چادر بسر آرد و رفت پشت بام. ي ياشار از خواب بيدار شد و دويد به حياط 

مـن  !.. راه باز آـرده انـد  » از ما بهتران« تو خانه ام !.. بيچاره شدم!.. واي، واي: هي بر سرش مي زد و فرياد مي آرد    . بود
 !..به دادم برسيد!.. دتو خانه ام راه باز آرده ان» از ما بهتران« !.. ديگر نمي توانم اينجا بند شوم

باباي اولدوز لاشه ي سگ را نشـان مـي داد و   . آجان و چند تا مرد ديگر دورش را گرفته بودند و مي خواستند آرامش آنند 
از مـا  « .. خونهـا را آـه شسـته ؟   .. سنگ را آـه برداشـته بـرده ؟   .. نگاه آنيد، اين را آه آورده انداخته اينجا؟: داد مي زد 

اولـدوز و ياشـار پـاي پلكـان ايسـتاده       !..واي!.. واي... بعـد ... اول آمدند سـگه را آشـتند  !..  راه باز آرده اند تو خانه » بهتران
به يكديگر چشمك مي زدند و تو دل به نـاداني بابـا و   . ننه ي ياشار نمي گذاشت بروند پشت بام.  گوش مي آردند     بودند،

 .آدم زودباور را دست انداخته اندخوشحال بودند آه اين همه . آدمهاي ديگر مي خنديدند

 !..از ما بهتران!.. واي، پناه بر خدا: اما ناگهان فرياد ترس همه شان بلند شد. بابا را آشان آشان به اتاق بردند

سطل وارونه همه را به وحشت انداخته . بابا دوباره به حياط دويد و مثل ديوانه ها شروع آرد به داد زدن و اينور و آنور رفتن
يـك نفـر بـرود    . يـك نفـر بـرود دنبـال جـن گيـر      . خانه را بگرديد. تو خانه راه باز آرده اند» از ما بهتران« : پيرمردي گفت . ودب

يك نفر رفت دنبـال  . »سيد قلي جن گير« يك نفر رفت دنبال  !..خانه خراب شدم!.. آمكم آنيد: بابا داد زد. دعانويس بيارد 
با خط » بسم االله« . آورد آه جنها را فراري بدهد» بسم االله« ي دويد از خانه اش يك پيرزن. »سيد ميرزا ولي دعا نويس « 

دو مرد قاب را در دست گرفتنـد و بسـم االله گويـان بـه     . تو در تويي، بزرگ نوشته شده بود و توي قاب آهنه اي جا داشت    
رگي افتاد آه آغشته به خون ناگهان وسط آشپزخانه چشمشان به سنگ بز. جستجوي سوراخ سنبه ي خانه پرداختند  

اين سـنگ آنجـا   !.. واي، واي: بابا تا سنگ را ديد، باز فرياد آشيد. ترسان ترسان سنگ را برداشتند و آوردند به حياط . بود
آخـر  !.. واي... مي خواهند اذيتم آنند... با من درافتاده اند» از ما بهتران« .. آه اين را برده گذاشته آنجا؟ .. چكار مي آرد؟  

فـوري  . اين حرفها را آـه شـنيدند، خنـده شـان گرفـت     . اولدوز و ياشار پاي ديوار ايستاده بودند ..من چه گناهي آرده ام؟ 
حالا بگذار زن بابات بيايد، ببين چه خاآي بر سرش خواهد : ياشار گفت. تپيدند توي اتاق آه آدمهاي پشت بام نبينندشان

 .عروسي برايش زهر خواهد شد. آرد

ــت هــر   صــداش را آســي نشــنود        . دو از تــه دل خنديدنــد  آنوق ــدوز آــه  ــار دســتش را گذاشــت روي دهــان اول  .ياش
تا شوهرش را ديد، غشي آرد و افتاد . معلوم نبود چه آسي زن بابا را خبر آرده بود آه با عجله خودش را به خانه رساند

اول بايـد جـن گيـر و    : يرزن مـي گفـت  پ. زنها او را آشان آشان بردند به خانه ي همسايه ي دست راستي  . وسط حياط 
 . بعد زن حامله بتواند تو برود دعانويس بيايند، جنها را بيرون آنند،

جـن گيـر طشـتي را وارونـه جلـوش گذاشـت،       . خلاصه، دردسر نباشد، پس از نيم ساعتي جن گير و دعانويس رسيدند 
صداهاي عجيب و غريبي از خودش اي :  و از زير طشت درآورد و آخرش گفتحرفهاي عجيب و غريبي گفت، آينه خواست، 

، از خانه ي اين مـرد مسـلمان دور شـويد، او را اذيـت     »از ما بهتران« ، شما را قسم مي دهم به پادشاه »از ما بهتران « 
 !نكنيد

 .بروند راهشان بيندازم  امروز دشت نكرده اند، پنجاه تومن بده،: بعد گوش به زنگ زل زد به آينه و به باباي اولدوز گفت

از « اي : آنوقت دوباره گفـت . جن گير پول را گرفت، دستش را برد زير طشت و درآورد. پدر اولدوز چانه زد و سي تومان داد 
 !قسم مي دهم» از ما بهتران« شما را به پادشاه ! ، از خانه ي اين مرد مسلمان دور شويد، او را اذيت نكنيد»ما بهتران
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ديگر برنمـي گردنـد، بـه    . خوشبختانه دست از سرت برداشتند و زود رفتند:  به بابا گفتآمي بعد، پا شد و خندان خندان 
 .شرطي آه مرا راضي آني

با خط آج و معوج ، بـا  . نوبت دعانويس شد. بابا نفسي به راحت آشيد، سي تومان ديگر به جن گير داد و راهش انداخت 
 .گوشه اي قايم آرد، بيست تومان گرفت و رفتمرآب سياه و نارنجي چيزهايي نوشت، هر تكه آاغذ را در 

 .زن بابا را آوردند

 .آسي نمي دانست آه آجان آي گذاشته و رفته

بابا و زنش آنقدر دستپاچه و ترسيده بودنـد آـه تـا آنوقـت بـه فكـر       . شب آه شد، ننه ي ياشار اولدوز را به خانه شان برد 
 .اولدوز نيفتاده بودند

 تظاربرف ، سرما ، بيكاري و ان* 

عموي اولدوز به سـراغ سـگش   . بعد زمستان شد، برف و سرما از حد گذشت. پاييز رسيد، برف و سرما را هم با خود آورد 
ــت   ــباني برگشـــ ــالي و عصـــ ــت خـــ ــد، دســـ ــد   . آمـــ ــم شـــ ــواش هـــ ــا دعـــ ــا بابـــ ــگش بـــ ــاطر ســـ ــه خـــ  .بـــ

بها مـي ترسـيد بـه تنهـايي     ش ـ. در و ديوار آشپزخانه پر بود از دعانامه هاي چاپي و خطي. ترس زن بابا هنوز نريخته بود 
پرهاي . تنها بيرون مي رفت و تو دل به زن بابا مي خنديد. اولدوز يك ذره ترس نداشت. اولدوز را همراه مي برد. بيرون برود 

ياشار جنازه ي آقا آلاغه را جاي خوبي دفن آرده . ياشار را خيلي آم مي ديد. آقا آلاغه را توي قوطي راديو قايم آرده بود
 .رتب به مدرسه مي رفت و درس مي خواندم. بود

ياشار اغلب مدادش را گم مي آرد و ننه اش عصباني مي شد . اما گاهگاهي سر مداد گم آردن با ننه اش دعوا مي آرد  
 .تو عين خيالت نيست، دده ات با هزار مكافات پول اين مدادها را بدست مي آورد: و مي گفت

ــود    ــده ب ــو آم ــي جل ــا خيل ــ. شــكم زن باب ــد  زنه ــي گفتن ــه اش م ــايه ب ــي   : اي همس ــي زاي ــر م ــه ي ديگ ــي دو هفت  .يك
 .شايد زودتر: زن بابا جواب مي داد

 . اين دفعه انشااالله زنده مي ماند: زنهاي همسايه مي گفتند

 .نذر و نياز بكنم حتماً زنده مي ماند! انشااالله: زن بابا مي گفت

صبح پا مي شدي مي ديدي پنجـره هـا را تـا    برف آ. به عملگي نمي رفت. دده ي ياشار اغلب بيكار بود  نقدرمي باريد آه 
 . سوز سرما گنجكشها را خشك مي آرد و مثل برگ پاييزي بر زمين مي ريخت. نصفه برف گرفته

صبح، بابا ديد آه دو تا آلاغ نشسته اند لب بام   امـا وقتـي   . دگنكي برداشت، حمله آرد ، زد، هردوشان افتادنـد . يك روز 
ياشار خبـرش را چنـد روز بعـد از ننـه اش     . اولدوز خيلي اندوهگين شد. وم شد از سرما خشك شده اند دستشان زد معل  

 !حيوانكي ها! نكند دنبال آقا آلاغه آمده باشند: پيش خود گفت. شنيد

صبح مي آمد به زن بابا آمك آند م نزديكيهاي ظهر ه. ظرفها را مي شست، خانه را نظافت مي آرد: ننه ي ياشار هر روز 
گـاهي زن بابـا مـي    . زن بعدي بنظر نمي رسيد. اولدوز او را دوست داشت. آلفت روز بود. مي رفت به خانه ي خودشان    

همسـايه هـاي ديگـر    . رفت و اولدوز مي توانست با او چند آلمه حرف بزند، احوال ياشار را بپرسد و برايش سلام بفرستد  
با وجود ايـن پـيش او هـم چيـزي بـروز      . را بيشتر از همه دوست داشتهم رفت و آمد مي آردند، اما اولدوز ننه ي ياشار   

 .يقين داشت آه آنها روزي خواهند آمد. تنهاي تنها انتظار آلاغها را مي آشيد. نمي داد

. من دلم بچـه مـي خواهـد   : يك شب به زن بابا گفت. بابا مثل هميشه مي رفت به اداره اش و برمي گشت به خانه اش  
اما اگر بچـه ات بـاز هـم    .  ات زنده بماند و پا بگيرد، اولدوز را جاي ديگري مي فرستم آه تو راحت بشوياگر اين دفعه بچه  

 .مرده به دنيا بيايد، ديگر نمي توانم اولدوز را از خودم دور آنم

 بـه ايـن بچـه ي نـزاده     اولدوز. براي اينكه نذر و نياز فراوان آرده بود. زن بابا اميدوار بود آه بچه اش زنده به دنيا خواهد آمد    
 .دلش مي خواست آه مرده به دنيا بيايد. حسودي مي آرد

 يادي از ننه آلاغه. نذر و نياز جلو مرگ را نمي گيرد* 

 .آخر سر زن بابا زاييد

گرفتند، شـمع و روضـه ي علـي    » نظر قرباني« جادو جنبل آردند، نذر و نياز آردند، دعا و طلسم گرفتند، . بچه زنده بود  
صغر   تـوي  : دآتر آوردنـد، گفـت  . اما سر هفته بچه پاي مرگ رفت. براي چه؟ براي اينكه بچه نميرد. و چه و چه نذر آردند  ا

 .من نمي توانم آاري بكنم. شكم مادرش خوب رشد نكرده، به سختي مي تواند زنده بماند
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 .فرداش بچه مرد

ضعف و غصه مريض شد  خفـه آردنـد، هنـوز دسـت از سـر مـا       » ز ما بهترانا« بچه ام را : شب و روز مي گفت. زن بابا از 
 .يكي هم ، چشم حسود آور، حسودي آردند و بچه ام را آشتند. برنداشته اند

ياشار گاهي براي ناهار پيش ننه اش مي آمـد و چنـد آلمـه اي بـا اولـدوز      . ننه ي ياشار تمام روز پهلوي زن بابا مي ماند 
صداي قارقـاري بـه گـوش    فقط . از آلاغها خبري نبود. صحبت مي آرد   گاه گاهي آلاغ تنهايي از آسمان مي گذشت و يا 

اولدوز ياد ننه آلاغه مي افتاد آه چه جوري روي . درختهاي تبريزي لخت و خالي مانده بود. مي رسيد و زود خفه مي شد
 .شاخه هاي نازك مي نشست، قارقار مي آرد، تكان تكان مي خورد، ناگهان پر مي آشيد و مي رفت

  زمستان سخت مي گذرد*

. نفت و زغال ناياب شـد . بزودي برف وسط حياط تلنبار شد به بلندي ديوارها. خيلي سخت. زمستان سخت مي گذشت  
ننه اش براي آار آردن و رختشويي به خانه هاي ديگر . دده ي ياشار هميشه بيكار بود. به سه برابر قيمت هم پيدا نشد

. ديشب خانواده ي فقيري از سرما خشك شـده انـد  : مثلا مي گفت. دني مي آوردگاهي خبرهاي باور نكر. هم مي رفت  
صبح هم گريه آنان آمد و به زن بابا گفت  .شب بچه ام زير آرسي خشك شده و مرده: يك روز 

آـم مانـده بـود مـن     : پيش اولدوز گريه آرد و گفت. فكر مرگ خواهر آوچكش او را ديوانه مي آرد. ياشار خيلي پژمرده شد 
 .زغال ندارد. آخر زير آرسي ما اغلب خالي است، سرد است. م از سرما خشك بشومه

ــرد      . گريـــه نكـــن ياشـــار   : اولـــدوز اشـــكهاي او را پـــاك آـــرد و گفـــت       .اگـــر نـــه، مـــن هـــم گريـــه ام مـــي گيــ
 صبح دده ام به ننه ام مي گفت آه تو اين خراب شده آسي نيسـت بگويـد آـه چـرا بايـد     : ياشار گريه اش را بريد و گفت    
 .فلانيها زغال نداشته باشند

 دده ات آار مي آند؟: اولدوز گفت

ــار گفـــت  ــد       . نـــه : ياشـ ــيند تـــو خانـــه فكـــر مـــي آنـ  .گـــاهي هـــم مـــي رود برفروبـــي    . همـــه اش مـــي نشـ
 چرا نمي رود آار پيدا آند؟: اولدوز گفت

 .مي گويد آه آار نيست: ياشار گفت

 .چرا آار نيست؟ ياشار چيزي نگفت: اولدوز گفت

 ربوي بها* 

زمستان خيلي ها را از پا درآورده . گل فراوان شد. سبزه دميد. بهار خودي نشان داد و آبها را جاري آرد. برف سبكتر شد 
دده ي . پنجره را باز آرد. ننه ي ياشار آرسي سرد و خاليشان را برچيد .خيلي ها هم با سرسختي زنده مانده بودند. بود

در خانـه ياشـار و ننـه اش تنهـا     . رفت آه در آوره هاي آجرپـزي آـار آنـد   .  تهرانياشار همراه ده بيست نفر ديگر رفت به  
 .مثل سالهاي ديگر. ماندند

زن بابـا هـم ديگـر    . اولدوز بيشتر وقتها در خانه ي ياشار بود. چشم ديدن اولدوز را نداشت. زن بابا تازگيها خوب شده بود    
امسال مي فرستمت بـه  : بابا مي گفت. دوز از او هم بدش مي آمداما اول. بابا به اولدوز محبت مي آرد . چيزي نمي گفت  

 .مدرسه

 چه آسي زبان آلاغها را بلد است؟* 

ديروز دو تا آلاغ ديدم آه دور و بر : يك روز به اولدوز گفت. ياشار سرگرم گذراندن امتحانهاي آخر سال بود. ماه خرداد رسيد
 .مدرسه مي پلكيدند

 ب ، بعدش؟خو: اولدوز از جا جست و گفت

ــتند    . امتحــان حســاب داشــتيم   . بعــدش مــن رفــتم بــه آــلاس     : ياشــار گفــت    .وقتــي بيــرون آمــدم ، ديــدم نيسـ
ــاش     ــت ســر ج ــدوز يــواش نشس ــت . اول ــي گردنــد       : ياشــار گف ــوده باشــند، برم ــاي مــا ب ــور، اگــر آلاغه  .غصــه نخ

 حرف زديد؟: اولدوز گفت

 .يستم من آه زبان آلاغها را بلد ن تازه ،. فرصت نشد: ياشار گفت

 .حتماً بلدي: اولدوز گفت
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 تو از آجا مي داني؟: ياشار گفت

   براي اينكه دل پاآي داري ، براي اينكه همه چيز را براي خودت نمي خـواهي ،  براي اينكه مهربان هستي ،  : اولدوز گفت 
 .براي اينكه مثل زن بابا نيستي

 اينها را از آجا ياد گرفته اي؟: ياشار گفت

 .مـن آـه از خـودم در نمــي آرم   . ننـه آلاغـه مــي گفـت   . ي بچـه هـاي خــوب زبـان آلاغهـا را بلدنـد     همـه  : اولـدوز گفـت  
هـيچ نمـي دانـم چطـور     : از خوشحال دست اولدوز را وسط دو دستش گرفت و فشرد و گفـت . ياشار از اين خبر شاد شد  
 .هيچ يادم نيست. حرف بزنم» آقا آلاغه« شد آه آن روز توانستم با 

 بازگشت آلاغها* 

ناهار را آه . بزرگترها باز ظهرها هوس خواب مي آردند. هوا گرم مي شد. تابستان نزديك مي شد. دو سه روزي گذشت  
 .بچه ها را هم زورآي مي خواباندند. مي خوردند، مي خوابيدند

لـو مسـجد   ج. آمي پايين تر از دبسـتان، مسـجد بـود   . يك روز ياشار آخرين امتحان را گذرانده بود و به خانه برمي گشت    
صدايي اسم ياشار را گفت. درخت توتي آاشته بودند   ياشار برگشت ، دور و بـرش را نگـاه   . وقت ظهر بود. زير درخت توت 

صداش آردند. آوچه خلوت بود.  آسي را نديد آرد ،  !ياشار: خواست راه بيفتد آه دوباره از پشت سر 

دل ياشار .  لبخند مي زدند وي درخت توت نشسته بودند ،ناگهان چشمش به دو آلاغ افتاد آه ر. ياشار به عقب برگشت
صداي نازآش گفت شما مرا از آجا مي شناسيد؟ آلاغها، : گفت. تاپ تاپ شروع آرد به زدن آقا ياشار، : يكي از آلاغها با 
 تو دوست اولدوز نيستي؟

 . هستم چرا ،: ياشار گفت

صداي آلفتش گفت   .  اما نشانيهات را اولدوز به اش گفته بـود  خود ترا نديده بود ،درست است آه ننه ي ما : آلاغ ديگر با 
سـفارش  » ننه بزرگمان« . نمي خواستيم اول اولدوز را ببينيم. خيلي وقت است آه مدرسه ها را مي گرديم پيدات آنيم  

 حال اولدوز چطور است؟. آرده بود

صـدا آلفـت گفـت   آـلاغ  .مي ترسد آه شما فراموشش آرده باشيد، آقـا آلاغـه    : ياشار گفت  ببخشـيد، مـا خودمـان را    :  
بـه اش  . هستم آه پيش شما بود و بعدش مرد، ايـن هـم خـواهر مـن اسـت     » آقا آلاغه« من برادر همان  : نشناسانديم

.  مرد البته ما يك برادر ديگر هم داشتيم آه سرماي زمستان خشكش آرد ،: دوشيزه آلاغه گفت .بگوييد دوشيزه آلاغه 
 .ننه مان را آرد، مرددده مان هم غصه ي 

 .شما سر سلامت باشيد: ياشار گفت

 .تشكر مي آنيم: آلاغها گفتند

ــرد و گفــت    ــحبت آنــيم ،   : ياشــار فكــري آـ صـ ــوب نيســت اينجــا  ــرويم خانــه ي مــا   خـ ــت .  بـ ــي خانــه نيسـ  .آسـ
ويـد آـه ياشـار چـه     هـيچكس نمـي توانـد بگ    .آلاغها هم بالاي سر او به پرواز درآمدند. ياشار راه افتاد. آلاغها قبول آردند 

 لبخنـد    آلاغها را نگاه مـي آـرد ،   گاهي به آسمان نگاه مي آرد ،. خود را آنقدر بزرگ حس مي آرد آه نگو. حالي داشت 
ننه اش ظهرها به خانه نمي . آليد را از همسايه شان گرفت و تو رفت. بالاخره به خانه رسيدند. مي زد و باز راه مي افتاد

 نمي خواهيد اولدوز را ببينيد؟: ياشار گفت.  نشستند روي پلكان ند،آلاغها پايين آمد. آمد

صداي گريه ي اولدوز از آنطرف ديوار بلند شد  حالا نمـي  : بعد دوشيزه آلاغه گفت. هر سه خاموش شدند. در همين وقت 
 .عجله نكنيم. شود اولدوز را ديد

سـلام مـا را بـه    . همين امروز مي آيـيم .  مي آييم مي بينيم بعد  برويم به شهر آلاغها خبر بدهيم ، آره ،: آقا آلاغه گفت 
 .اولدوز برسان

ننـه اش زيـر يخـدان نـان و پنيـر      . برگشت. هرچه منتظر شد، اولدوز به حياط نيامد. وقتي ياشار تنها ماند، رفت پشت بام 
مـي خواسـت   . ت دراز آشـيد پيراهنش را درآورد، بـه پش ـ . هوا گرم بود. ناهارش را خورد، باز رفت پشت بام. گذاشته بود 

صاف و آبي بود. آسمان را خوب نگاه آند   صاف مي رفتند. آسمان  پـر  . مثل اينكه سر مـي خوردنـد  . چند تا مرغ ته آسمان 
 .نمي زدند

 فرار براي بازگشت. قرار فرار*

زن بابـا مـي   . آـرد هق هق مي . چشمهاي اولدوز تر بود. بابا اولدوز را نشانده بود پهلوي خودش. سر سفره ي ناهار بود  
 .شورش را درآورده. دلش آتك مي خواهد: گفت
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 حرفت چيست؟. دختر جان، تو آه بچه حرف شنوي بودي: بابا گفت

 .مي گويد از تنهايي دق مي آنم، بايد بگذاريد بروم با ياشار بازي آنم: زن بابا گفت. هق هق آرد. اولدوز چيزي نگفت

پس از آمي بگومگو، بابا قرار گذاشت آـه   .زي مي خواهد، از تنهايي دق مي آنمآره ، من دلم همبا: ناگهان اولدوز گفت 
اولدوز پا شد، رفت . بعد از ناهار بابا و زن بابا خوابيدند. اولدوز خيلي شاد شد. اولدوز گاه گاه پيش ياشار برود و زود برگردد

ش افتاد به ياشار ـ آه شـيرين خوابيـده     ناگهان چشم. دلش مي خواست آنجا بنشيند و منتظر آلاغها بشود. پشت بام
. ياشار چشمهاش را باز آرد. دستش را به موهاش آشيد. اولدوز رفت نشست بالاي سر ياشار. آفتاب گرم مي تابيد. بود

 اولدوز، مي داني خواب چه را مي ديدم؟: پيرهنش را تنش آرد و گفت. ياشار پا شد نشست. اولدوز هم خنديد. خنديد

 .نه: اولدوز گفت

 روي ابرها نشسته ايـم، مـي رويـم بـه عروسـي دوشـيزه        خواب مي ديدم آه دست همديگر را گرفته ايم ، : ياشار گفت 
 . آلاغهاي ديگر هم دنبالمان مي آيند آلاغه ،

 دوشيزه آلاغه ديگر آيست؟: بعد گفت. اولدوز آمي سرخ شد

 به ات نگفتم؟: ياشار گفت

 .نه: اولدوز گفت

 .حرف هم زدم. را ديدمآلاغها : ياشار گفت

 آي؟: اولدوز گفت

ــار گفــت   .قــرار اســت حــالا بياينــد    . بودنــد » آقــا آلاغــه  « خــواهر و بــرادر   . وقتــي از مدرســه برمــي گشــتم    : ياش
 .آره: ياشار گفت پس دوشيزه آلاغه خواهر آقا آلاغه ي خودمان است؟: اولدوز گفت

 از دده آلاغه چه خبر؟: اولدوز گفت

 .آه از غصه ي زنش مردمي گفتند : ياشار گفت

. سـلام آردنـد  . بـه زمـين نشسـتند   . آمدند و آمدند پشت بام رسيدند. در همين وقت دو آلاغ از پشت درختها پيدا شدند    
اولـدوز،  : پـس از احوالپرسـي و آشـنايي، آقـا آلاغـه گفـت      . اولدوز يكي يكيشان را گرفت و ماچ آرد گذاشت توي دامـنش     

 يعني از اين خانه فرار آنم؟: اولدوز گفت .ايي پيش ماآلاغها همه مي گويند تو بايد بي

مـا مـي دانـيم آـه زن بابـا      . اگر اينجا بماني، دق مي آني و مي ميري. آره بايد فرار آني بيايي پيش ما: آقا آلاغه گفت  
 .خيلي اذيتت مي آند

قتي سگش آشـته شـد، پـاش را بـه     عمو هم، از و. چه جوري مي توانم فرار آنم؟ بابا و زن بابا نمي گذارند: اولدوز گفت 
 .خانه ي ما نمي گذارد

در اينوقـت  . ياشار تـا اينجـا چيـزي نگفتـه بـود      .اگر تو بخواهي ، آلاغها بلدند ترا چه جوري در ببرند: دوشيزه آلاغه گفت  
 ار؟ ياش ـ تو چه فكـر مـي آنـي ،   . اين بسته به ميل خودش است: دوشيزه آلاغه گفت يعني برود و ديگر برنگردد؟    : گفت

امـا اگـر بـه شـهر     . اگر اينجا بماند از دست مي رود و آاري هم نمي تواند بكنـد . حرف شما را قبول مي آنم  : ياشار گفت 
 من نمي دانم چطور مي شود؟... آلاغها برود 

صــحبت مــي آنــيم        : آقــا آلاغــه گفــت    ــن      . فــردا مــي آيــيم بــاز هــم   ...اولــدوز تــو هــم فكرهايــت را تــا فــردا بكـ
 به نظر تو من بايد بروم؟: دوز گفتاول. آلاغها رفتند

 قول مي دهي آه برگردي؟. اما باز هم برگرد. آره ، برو: ياشار گفت

 !قول مي دهم، ياشار: اولدوز گفت

 راه و روش فرار را ياد مي دهد» ننه بزرگ« * 

 . است»ننه بزرگ« اين هم  : دوشيزه آلاغه گفت. آلاغ پيري هم همراهشان بود. فردا ظهر آلاغها آمدند
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دختـرم  . آلاغها همه خوشحالند آه شما را پيدا آرديم: ننه بزرگ رفت بغل ياشار و اولدوز، بد نشست روبرويشان و گفت 
 .تعريف شما را خيلي مي آرد

 دختر شما بود؟» ننه آلاغه« : اولدوز گفت

 .آره ، آلاغ خوبي بود: ننه بزرگ گفت

 .براي خاطر من آشته شد: اولدوز آه آشيد و گفت

 .اگر يكي بميرد، دو تا به دنيا مي آيند. با مردن و آشته شدن تمام نمي شوند. آلاغها يكي دو تا نيستند: ننه بزرگ گفت

 .اولدوز مي خواهد بيايد پيش شما: ياشار گفت

 .پس بايد آار را شروع آنيم! چه خوب: ننه بزرگ گفت

 هر وقت دلم خواست مي توانم برگردم؟: اولدوز گفت

ما آلاغها دوست نداريم آه آسي خانه و زندگي و دوستانش را بگذارد و فرار آند آـه  . حتماً بايد برگردي: گفتننه بزرگ  
 مرا چه جوري مي بريد پيش خودتان؟: اولدوز گفت .خودش آسوده زندگي آند و از ديگران خبري نداشته باشد

تـور بـه چـه دردمـان مـي      : اولدوز گفت .ودتان ببافيداين را بايد خ. پيش از هر چيز تور محكمي لازم است : ننه بزرگ گفت  
 خورد؟

ضـريد بـراي           : ننه بزرگ گفت  فايده ي اولش اين است آه آلاغها يقـين مـي آننـد آـه شـما تنبـل و بيكـاره نيسـتيد و حا
فايده ي دومش اين است آه تو مي نشيني روي آن و آلاغها تو را بلنـد مـي آننـد و    . خوشبختي خودتان زحمت بكشيد 

 ...رند به شهر خودشان مي ب

آلاغهـا  : ننه بزرگ گفـت  ببخشيد ننه بزرگ ما نخ و پشم را از آجا بياوريم آه تور ببافيم؟: ياشار وسط حرف دويد و گفت    
ضرند به آدمهاي خوب و آاري خدمت آنند  . شما دو تا مي ريسيد و تور مي بافيد ما پشم مي آريم ،. هميشه حا

ما پشمها را مي آريم جمع مي : ننه بزرگ گفت.  زن بابا آنها را مي چيد دور خم سرآه.چند تا سنگ بزرگ پشت بام بود  
 .آنيم وسط آنها

صحبت آردند ، بعد آلاغها رفتند  .آمي هم از اينجا و آنجا 

 .ياشار، من هيچ بلد نيستم چطور نخ بريسم و تور ببافم: اولدوز گفت

 .من بلدم، از دده ام ياد گرفته ام: ياشار گفت

 .آارها پيش مي رود. بچه ها به جان مي آوشند. آلاغها تلاش مي آنند* 

مي توانست نامه هاي دده اش را بخواند، معنا آند و بـه  . حالا ديگر سواد فارسيش بد نبود. مدرسه ي ياشار تعطيل شد  
. ران آـار مـي آـرد   دده در آوره هاي آجرپـزي ته ـ . ننه اش باز به رختشويي مي رفت. آتاب هم مي خواند. ننه اش بگويد  

زن بابا گاهي به آسمان نگاه مي آرد و از زيادي آلاغها ترس برش . آلاغهاي زيادي به خانه ي آنها رفت و آمد مي آردند 
نكنـد دختـره بـا    : زن بابا ناراحت مي شد و گاهي پيش خـود مـي گفـت   . اولدوز چيزي به روي خود نمي آورد. مي داشت 

 . ظاهر آرام و مظلوم اولدوزاينجور چيزي نشان نمي دادآلاغها سر و سري داشته باشد؟ اما

. ياشار سر پا مي ايستاد و مثل مردهـاي بـزرگ بـا دوك نـخ مـي رشـت      . آار نخ ريسي در خانه ي ياشار پيش مي رفت  
در حياط لانه ي آوچكي بود آه خالي مانـده  . اولدوز نخها را با دست به هم مي تابيد و نخهاي آلفتتري درست مي آرد  

ياشار نخهاي تابيـده را  . ننه بزرگ گاهي به آنها سر مي زد و از وضع آار مي پرسيد .طنابها را آنجا پنهان مي آردند  . دبو
مبادا آس ديگري بو ببرد آه داريد پنهاني ! آفرين بچه هاي خوب ، آفرين: نشان مي داد ، ننه بزرگ مي خنديد و مي گفت

 .چشم و گوشتان باز باشد! آار مي آنيد

. درست اسـت آـه سـن مـا آـم اسـت، امـا عقلمـان زيـاد اسـت          .  ننه بزرگ دلت قرص باشد ،: شار و اولدوز مي گفتند يا
. بعضي آارها را آشكار مي آنند، بعضي آارها را پنهـاني . اينقدرها هم مي فهميم آه آدم نبايد هر آاري را آشكارا بكند  

آفـرين،  . با پدر و مادرهاتان خيلي فرق داريد. خوشم مي آيدازتان : ننه بزرگ نوك آجش را به خاك مي آشيد و مي گفت  
 .اما هنوز بچه ايد و پخته نشده ايد، بايد خيلي چيزها ياد بگيريد و بهتر از اين فكر آنيد! آفرين
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صحبت مي آردند  از شهر خودشان حرف مي . گاهي هم دوشيزه آلاغه و برادرش مي آمدند، مي نشستند پيش آنها و 
اولدوز و ياشار بـا  . از ابر، از باد، از آوه ، از دشت وصحرا و استخر تعريف مي آردند. تهاي تبريزي حرف ميزدنداز درخ . زدند

در شهر آلاغها، بيشتر از يك ميليون آلاغ زندگي : دوشيزه آلاغه مي گفت. پنجاه شصت آلاغ ديگر هم آشنا شده بودند
ليون آلاغ يكجا زندگي مي آنند و هيچ هم دعواشان نمي شود، يك مي. اين حرف بچه ها را خوشحال مي آرد. مي آنند
 !چه خوب

 همسفر اولدوز* 

اولدوز سرش را بلند آرد، ديد آه ياشار خاموش و بيحرآت ايسـتاده او را نگـاه مـي    . يك روز ياشار و اولدوز نخ مي رشتند    
 . فكر مي آردمداشتم : ياشار گفت چرا اينجوري نگاهم مي آني، ياشار، چه شده ؟: گفت. آند

 چه فكري؟: اولدوز گفت

 .اي ، همينجوري: ياشار گفت

 .بايد به من بگويي: اولدوز گفت

 .داشتم فكر مي آردم آه اگر تو از اينجا بروي ، من از تنهايي دق مي آنم. خوب ، مي گويم: ياشار گفت

 .افرت آردن لذت زيادي نداردتنها مس. من هم ديروز فكر مي آردم آه آاش دوتايي سفر مي آرديم: اولدوز گفت

 پس تو مي خواهي من هم همراهت بيايم؟: ياشار گفت

 .بايد به ننه بزرگ بگوييم. من از ته دل مي خواهم: اولدوز گفت

 .من خودم مي گويم: ياشار گفت

ــزرگ آمــد    ــت . روز بعــد ننــه بـ ــما؟        : ياشــار گفـ ــايم پــيش شـ ــوانم همــراه اولــدوز بيـ ــن هــم مــي تـ  ننــه بــزرگ، مـ
 !مي تواني بيايي، اما دلت به حال ننه ات نمي سوزد؟ او آه ننه ي بدي نيست بگذاري و فرار آني: فتننه بزرگ گ

 .يك روز پيش از حرآت به اش مي گويم. فكر اين را آرده ام: ياشار گفت

 .اگر قبول بكند، عيب ندارد، ترا هم مي بريم: ننه بزرگ گفت

 .داختنداولدوز و ياشار سر شوق آمدند و تند به آار پر

 دزدان ماهي، دزدان پشم، دعاهاي بي اثر* 

اولدوز و ياشار اغلـب بـا   . روزي آه آارنامه اش را به خانه آورد، نامه اي هم به دده اش نوشت: ياشار از امتحان قبول شد 
، از ايـن گذشـته  . راستش، مـي خواسـت اولـدوز را از جلـو چشـمش دور آنـد      . زن بابا آمتر اذيتشان مي آرد  . هم بودند 

 مـي ترسـيد آـه آخـرش بلايـي بـه        آلاغها زياد رفت و آمد مي آردند و او را نگران مي آردند ،. هميشه نگران آلاغها بود    
بخصوص آه روزي سر حوض رفت و ديد ماهيها نيستند ، دو ماهي را دوشيزه آلاغه و . بابا هم ناراحت بود  . سرش بيايد 

 به اش فحش مي  زن بابا و بابا هر جا آلاغي مي ديدند ،. ه را آلاغهاي ديگر يكي را ننه بزرگ و بقي برادرش خورده بودند ،
 .گفتند ، سنگ مي پراندند

سنگها را اينور آنور آرد، . زن بابا خم را برداشت برد پشت بام. روزي بابا آشمش خريده آورده بود آه زن بابا سرآه بيندازد
ما را دست » از ما بهتران« مي بيني؟ : ت آورد پيش شوهرش و گفتپشمها را برداش. ناگهان مقدار زيادي پشم پيدا شد

 اينها را چه آسي جمع آرده وسط سنگها؟. هنوز دست از سرمان برنداشته اند. انداخته اند

 .بايد جلوشان را گرفت: بابا گفت

 .رساند ، فرار آنندرا بت» از ما بهتران« فردا مي روم پيش دعا نويس، دعاي خوبي ازش مي گيرم آه : زن بابا گفت

اگـر نـه، آارمـان چنـد     . بايد پشـمها را بـدزديم  : ياشار خنديد و گفت. حرفهاي آنها را به اش گفت. فردا اولدوز ياشار را ديد  
ياشار نگاه آرد ديد آه پشم به قدر . آوردند گذاشتند تو لانه ي خالي سگ. اولدوز پشمها را دزديد. روزي تعطيل مي شود

اما . زن بابا رفت پيش دعا نويس و دعاي خوبي گرفت. به آلاغها خبر دادند آه ديگر پشم نياورند. آافي جمع شده است    
 .وقتي ديد آه پشمها را برده اند، دلهره اش بيشتر از پيش شد

 قضيه ي سگ زبان نفهم. ياشار از ننه اش اجازه مي گيرد* 
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 .بعد به گره زدن پرداختند. نابهاي آلفتي درست آردنداول ط. بچه ها، از آن روز به بعد، شروع آردند به تور بافتن

ياشار مي خواست بنـد  . اين بند رخت چند رشته سيم بود آه به هم پيچيده بودند. ننه ي ياشار بند رخت درازي داشت  
نـد  ننه، اگر مـن چ : يك شب سر شام به ننه اش گفت .رخت را از ننه اش بگيرد و لاي طنابها بگذارد آه تور محكمتر شود  

 .ننه اش فكر آرد آه ياشار شوخي مي آند روزي مسافرت آنم، خيلي غصه ات مي شود؟

 .ننه، اجازه مي دهي من چند روزي به مسافرت بروم؟ قول مي دهم آه زود برگردم: ياشار دوباره پرسيد

 اول بايد بگويي آه پولش را از آجا بياريم؟: ننه اش گفت

 .پول لازم ندارم: ياشار گفت

 خوب با آه مي روي؟: گفتننه اش 

 .حالا نمي توانم بگويم، وقت رفتن مي داني: ياشار گفت

 خوب، آجا مي روي؟: ننه اش گفت

 .اين را هم وقت رفتن مي گويم: ياشار گفت

 .پس من هم وقت رفتن اجازه مي دهم: ننه اش گفت

ي گنـده گنـده ي چنـد سـال پـيش      ننه فكر مي آرد آه ياشار راستي راستي شوخي مي آند و مي خواهد از آن حرفها  
مـثلا مـي نشسـت    . آنوقتها آه ياشار آوچك و شاگرد آلاس اول بود، گاهگاهي از اين حرفهاي گنده گنده مـي زد   . بگويد

 .مي خواهم بروم به آسمان، چند تا از آن ستاره هاي ريز را بچينم و بيارم دگمه ي آتم بكنم: روي متكا و مي گفت

صدها ميليونها ميليون و باز هـم بيشـتر، بزرگتـر از خـود اوسـت و      » ستاره هاي ريز«  از آن ديگر نمي دانست آه هر يك  
روزي هم سگ سياه ولگردي را آشان آشان به خانـه   .بعضيشان هم هزارها مرتبه گرمتر از آتش زير آرسيشان است    

، اين حيوان آثيـف را چـرا آوردي بـه    پسر: دده و ننه اش گفتند. وقت ناهار بود و ياشار از مدرسه بر مي گشت . آورده بود 
مدتها زحمت آشيده ام و زبان يـادش  . اين سگ زبان مي داند. اينجوري نگوييد: ياشار خودي گرفت و با غرور گفت   خانه؟
 .حالا هرچه به او بگويم اطاعت مي آند. داده ام

ــدان گفــت  ــدان خن ــان ســنگك بخــرد ب   : دده اش خن ــا ن ــرود دو ت ــو ب ــويي، بگ ــر راســت مــي گ ــولش اگ ــن هــم پ ــاورد، اي  .ي
 ...اول بايد غذا بخورد و بعد: ياشار گفت

  فهميدم چـه مـي گـويي ،   : ياشار به سگ گفت. سگ خورد و دمش را تكان داد. ننه مقداري نان خشك جلو سگ ريخت  
 .رفيق

 خوب ، چه مي گويد ياشار؟: دده اش گفت

 »!رده ، خواهش مي آنم دهنم را باز آن و آن را درآرياشارجان، يك چيزي لاي دندانهام گير آ« : مي گويد: ياشار گفت

ياشار به آرامي دهن سگ را باز آرد و دستش را تو برد آه لاي دندانهاي سگ را تميز . ننه و دده با حيرت نگاه مي آردند
صداي ناله ي ياشار بلند شد. آند ست ياشار د. دده سگ را زد و بيرون انداخت. ناگهان سگ دست و پا زد و پارس آرد و 

وقت رفتن حتماً اجـازه مـي   : آن روز ياشار به ننه اش گفت .مي آرد» آخ و اوخ« از چند جا زخم شده بود و خودش مرتب     
 دهي؟

 .بلي: ننه اش گفت

 بند رخت سيمي ات را هم به من مي دهي ، ننه؟... باشد: ياشار گفت

 مي خواهي چكار؟ باز چه آلكي داري پسرجان؟: ننه گفت

 .براي مسافرتم لازم دارم ، آلك ملكي ندارم: ياشار گفت

وقتـي مـي   . آخر سر راضي شد آه بند رخت مال ياشار باشد. نمي دانست منظور پسرش چيست. ننه حيران مانده بود  
 ننه؟: خواستند بخوابند، ياشار گفت

 !ها، بگو: ننه گفت
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 قول مي دهي اين حرفها را به آسي نگويي؟: ياشار گفت

 از اين حرفهات خنده اش مي  اما تو هيچ مي داني اگر دده ات اينجا بود،. ص باشد، به آسي نمي گويمدلت قر: ننه گفت
 گرفت؟

 .در حياط خوابيده بودند و تماشاي ستاره ها بسيار لذتبخش بود. ياشار چيزي نگفت

 روز حرآت* 

فرصت آار آردن براي بچه هـا زيـاد   . ننه ي ياشار بيشتر روزها ظهر هم به خانه نمي آمد. آار به سرعت پيش مي رفت  
بهتر اسـت آمتـر رفـت و آمـد     : ننه بزرگ مي گفت. زن بابا خيلي مراقب بود. آلاغها رفت و آمدشان را آم آرده بودند  . بود

ضر شد .اگرنه، زن بابا بو مي برد و آارها خراب مي شود  . بكنيم ننه بزرگ آمد، آن را ديـد و  . آخرهاي تير ماه بود آه تور حا
 . آن همه زحمت آشيديد، حالا وقتش است آه فايده اش را ببريد: ديد و گفتپسن

 آي حرآت مي آنيم؟: ياشار و اولدوز گفتند

 .اگر مايل باشيد، همين فردا ظهر: ننه بزرگ گفت

 .هر چه زودتر بهتر: اولدوز و ياشار گفتند

آلاغ سه دفعه قارقار آردند، تور را برداريد و بياييد هر وقت شنيديد آه دو تا . پس ، فردا ظهر منتظر باشيد: ننه بزرگ گفت
 .پشت بام

صـحبت آردنـد و ننـه بـزرگ پريـد و رفـت        . مي خواستند پا شوند، برقصند. دل تو دل بچه ها نبود  آمي هم از اينجا و آنجـا 
 .شدنشست بالاي درخت تبريزي آه چند خانه آن طرفتر بود، قارقار آرد، تكان تكان خورد، برخاست و دور 

 !اولدوز ديوانه شده است: آنهايي آه از دلها خبر ندارند، مي گويند* 

دختـرم،  : بابا هي مـي پرسـيد  . دختره ديوانه شده: زن بابا مي گفت. سر شام اولدوز خود به خود مي خنديد  . شب شد 
بابا عصباني مـي  زن . از شادي مي خندم: اولدوز مي گفت .آخر براي چه مي خندي؟ من آه چيز خنده آوري نمي بينم    

 .شد

 از آدام شادي؟: بابا مي پرسيد

 .اي، همينجوري شادم، چيزي نيست: اولدوز مي گفت

 .ولش آن، به سرش زده: زن بابا مي گفت

 ننه ي خوب و مهربان* 

 آاري با من داري؟: ننه اش گفت ننه، مي تواني فردا ظهر در خانه باشي؟: ياشار به ننه اش گفت. وقت خوابيدن بود

 .درباره ي مسافرتم است. آري ، ظهري به ات مي گويم: شار گفتيا

 .خيلي خوب، ظهر به خانه برمي گردم: ننه اش گفت

امـا مـي دانسـت    . راستش، موضوع مسافرت را هم فراموش آرده بود و بعد يادش آمد. ننه از آار پسرش سردر نمي آورد 
روزها آه به رختشويي مي رفـت، فكـرش   . لي دوست داشتاو را خي. آه ياشار پسر خوبي است و آار بدي نخواهد آرد  

ننه ي مهربـان  . گاه مي شد آه خودش گرسنه مي ماند، اما براي او لباس و مداد و آاغذ مي خريد. پيش ياشار مي ماند 
 . اذيت نمي آرد ياشار هم براي هر آار آوچكي او را گول نمي زد،. و خوبي بود

 حرآت، اولدوز در زندان* 

هـيچ آرام و قـرار   . ياشار تو خانه تنها بـود . زمان به آندي مي گذشت. چند ساعت ديگر وقت حرآت مي رسيد. صبح شد 
چند دفعه تور را درآورد و پهن آـرد وسـط حيـاط ،    . در حياط اينور آنور مي رفت و فكرش پيش اولدوز و ننه اش بود    . نداشت

نشستند ناهارشان . انگور و نان و پنير خريده بود. مدظهري ننه اش آ . بعد جمع آرد و گذاشت سر جاش  روش نشست ،  
ياشـار فكـر مـي    . هيچكدام چيزي نمي گفـت . ننه اش منتظر بود آه پسرش حرف بزند. ياشار نگران اولدوز بود . را خوردند 

. رش آـنم اگر زن بابا دستم بيفتد، مي دانم چكـا . اگر اولدوز نتواند بيايد، چه خواهد شد؟ نقشه به هم خواهد خورد  : آرد
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صداي آلاغها بلنـد شـود، چكـار آـنم؟     ! اآبيري. موهاش را چنگ مي زنم  چرا نمي گذاري اولدوز بيايد پيش من؟ حالا اگر 
 …دلم دارد از سينه در مي آيد. هنوز اولدوز نيامده

ريخت و بابا دسـتهاش  زن بابا آب مي . صداي زن بابا و بابا از آن طرف ديوار مي آمد. آب آوردن را بهانه آرد و رفت به حياط 
 ، آخرش  نمي داني دختره چه بلايي به سرم آورده: زن بابا مي گفت. معلوم بود آه بابا تازه به خانه آمده. را مي شست

ياشار تا آنها را ديد، دلش . در همين وقت دو تا آلاغ روي درخت تبريزي نشستند …مجبور شدم تو آشپزخانه زندانيش آنم
 !ا چكـار آنـد؟ ننـه اش را بفرسـتد دنبـالش؟ نكنـد راسـتي راسـتي زن بابـا زنـدانيش آـرده باشـد            پس اولدوز ر . تو ريخت 

لبخندي به او زدند و نشستند روي درخت توت و ناگهـان دوتـايي   . آلاغها پريدند و نزديك آمدند و بالاي سر ياشار رسيدند  
 :شروع به قارقار آردند

 !..قار… قار!.. قار… قار!.. قار…ـ قار

ياشار لحظه اي دست و پـاش  . هم ترس همراه داشت، هم حرآت و تكان: غها از يك نظر مثل شيپور جنگ بودصداي آلا 
بابـا و زن بابـا تـو رفتـه     . بعد به خود آمد و خونسرد رفت طرف لانه ، تور را برداشت و يواشكي رفـت پشـت بـام   . را گم آرد 

نـيم دقيقـه   . هنـوز اولـدوز نيامـده بـود    .  ياشار تور را پهن آرد.آلاغها آمدند نشستند آنار ياشار احوالپرسي آردند    . بودند
يكـي از  . در طرف چپ ، در دوردستها سياهي بزرگي حرآت مي آرد و پيش مي آمـد . ياشار به دورها نگاه آرد    . گذشت

 دارند مي آيند، چرا اولدوز نمي آيد؟: آلاغها گفت

 .نمي دانم شايد زن بابا زندانيش آرده: ياشار گفت

فرياد قارقار هزاران آلاغ آسمان . آلاغها رسيدند. اولدوز باز نيامد. صداي خفه ي قارقار بگوش رسيد.  نزديكتر شدسياهي
مـردم از خانـه هـا بيـرون آمـده      . روي درخت توت جاي خالي نمانـد . تمام در و ديوار از آلاغها سياه شد. و زمين را پر آرد    

 .ترس همه را برداشته بود. بودند

حالا چشمهات را در .. ياشار آجا رفتي؟: ر ديگي روي سرش گذاشته وسط حياط ايستاده بود و فرياد مي آردننه ي ياشا
 !..مي آرند

صداي ننه اش را شنيد، رفت لب بام و گفت  اگر مرا دوسـت داري ، بـرو اولـدوز را    . اينها رفقاي منند! ننه ، نترس: ياشار تا 
 …ما بايد دوتايي مسافرت آنيم!..  ننهبرو! ننه ، خواهش مي آنم. بفرست پشت بام

… خـواهش مـي آـنم   !.. برو ننه: ياشار باز التماس آرد. ننه اش مات و حيران به پسرش نگاه مي آرد و چيزي نمي گفت  
 !ازشان نترس… آلاغها رفيقهاي ما هستند

رو بنشين روي تور، من خودم بـا  تو ب: ننه بزرگ پيش آمد و گفت. آم مانده بود زير گريه بزند. ياشار نمي دانست چكارآند 
 .چند تا آلاغ مي روم دنبال اولدوز ، ببينم آجا مانده

هر آس چيزي روي سرش گذاشته بود و ترسان ترسـان آسـمان را نگـاه    . فرياد آلاغها خيلي ها را به حياطها ريخته بود 
برويـد دعـا آنيـد، نمـاز     !  بلا نازل شـده :پيرزنها فرياد مي زدند. بعضي مردم از ترس پشت پنجره ها مانده بودند  . مي آرد 

 !بخوانيد، نذر و نياز آنيد

ننـه  . هر آدام ديگـي روي سـر گذاشـته بـود    . زن بابا هم پشت سرش بيرون آمد. ناگهان بابا چوب به دست به حياط آمد    
شان، ديگها سر و آلاغها ريختند به سر .آلاغها، بپيچيد به دست و پاي اين زن و شوهر، نگذاريد جنب بخورند: بزرگ گفت

در . صداي فرياد اولدوز از آشـپزخانه مـي آمـد   . ننه بزرگ با چند تا آلاغ تو رفت .صدا مي آرد و زن بابا و بابا را مي ترساند    
در اين وقـت ننـه ي   . يك سوراخ آوچك هم درست آرده بود. اولدوز با آارد مي زد آه در را سوراخ آند. آشپزخانه قفل بود  

. ننـه او را بغـل آـرد و بوسـيد    . اولدوز بيرون آمـد . ننه با سنگ زد و قفل را شكست. غها راه باز آردندآلا. ياشار سر رسيد 
 …اذيتت مي آند. به زن بابا هم نگو آه تو مرا بيرون آوردي. ننه، نگران ما نباشي، زود برمي گرديم: اولدوز گفت

. آلاغهـا دورش را گرفتـه بودنـد   . ي درآورد و رفت پشت بـام اولدوز دويد، از لانه ي مرغ بقچه ا. ننه ي ياشار گريه مي آرد    
 .ياشار دستهايش را باز آرد و او را بر سينه فشرد و از شادي گريه آرد. وقتي پهلوي ياشار رسيد، خود را روي او انداخت

ــت       ــد گفـ صــداي بلنـ ــه  ــام و بـ ــت بـ ــد پشـ ــكر آــرد، آمـ ــار تشـ ــه ي ياشـ ــزرگ از ننـ ــا: ننــه بـ ــد! آلاغهـ ــت آنيـ  !حرآـ
ياشار رشته هائي به آنارهاي تور بند . با منقار و چنگال تور را گرفتند و بلند آردند. لاغها به جنب و جوش افتادندناگهان آ
ننه، ما رفتيم، به دده ام سلام برسان، زود برمي گرديم، : آلاغها آنها را هم گرفته بودند، ياشار از بالا فرياد آرد. آرده بود

 !غصه نخور

آن دو وسط حياط ايستاده داد و بيداد مي آردند و سنگ و چوب . با را به حال خود گذاشتند و راه افتادندآلاغها بابا و زن با
 .بالاخره از شهر دور شدند .لباسهايشان پاره پاره شده بود و چند جاشان هم زخم شده بود. مي انداختند

: اولدوز نگاهي به ابرها آرد و پيش خـود گفـت  . بودفقط بالاي سرشان خالي . هزاران آلاغ دور و بر بچه ها را گرفته بودند 
 !چه قشنگند
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 .آلاغها هلهله مي آردند و مي رفتند

 .مي رفتند به شهر آلاغها

 .بود» بابا« مي رفتند به جايي آه بهتر از خانه ي 

 .نداشت» زن بابا« مي رفتند به آنجا آه 

 به ياد دوستان شهيد و ناآام! پستانكها را دور بيندازيد* 

ننه بزرگ ، دوشيزه آلاغه و آقا آلاغه آمدند نشستند پيش بچه ها آه چند آلمه حرف بزنند و بعد بروند مثل ديگران آـار      
 .آنند

بعـدها مـي   . مال باباست، بـراي خـاطر تـو آـش رفـتم     : يك پيراهن بيرون آورد و به ياشار گفت. اولدوز بقچه اش را باز آرد 
 .پوشي اش

 .ياشار تشكر آرد

« ننه بزرگ، پرهاي : اولدوز چند تا پر آلاغ از جيبش درآورد، داد به ننه بزرگ و گفت. مقداري نان و آره هم بود توي بقچه   
و ننه اش را هيچوقت فرامـوش  » آقا آلاغه« من و ياشار . يادگاري نگه داشته بوديم آه به شما بدهيم  . است» آقا آلاغه 

 .آنها براي خاطر ما آشته شدند. نخواهيم آرد

با اجازه :  بزرگ پرها را گرفت، به هوا بلند شد و در حالي آه بالاي سر بچه ها و آلاغها پرواز مي آرد، بلند بلند گفت  ننه
 .تان مي خواهم دو آلمه حرف بزنم

همـين حـالا اولـدوز    ! آلاغهاي خوبم! دوستان عزيزم: ننه بزرگ پستانكي از زير بالش درآورد و گفت. آلاغها ساآت شدند 
براي اينكه تنها نشانه ي مادر و پسري مهربان و فداآار . ما آنها را نگاه مي داريم. را بمن داد» آقا آلاغه« ز پرهاي چند تا ا
 . اين پرها به ما ياد خواهد داد آه ما هم آلاغهاي شجاع و خوبي باشيم. است

 .اولدوز و ياشار هورا آشيدند

 .آلاغها بلند بلند قارقار آردند

براي اينكه آن را زن بابا براي اولدوز خريده بـود آـه   . را دور مي اندازيم» پستانك« اما اين : حرفش را گرفتننه بزرگ دنبال  
 .هميشه آنرا بمكد و مجال نداشته باشد آه حرف بزند و درد دلش را به آسي بگويد

 .»ننه آلاغه« همان آه داده بود به . اولدوز پستانك خود را شناخت

را » آقا آلاغه« را آشت ، » ننه آلاغه« زن بابا : ننه بزرگ گفت. آلاغها هلهله آردند. انداخت پايينننه بزرگ پستانك را  
پس، زنده باد بچه هـايي آـه هرگـز دوسـتان ناآـام و شـهيد خـود را        . ناآام آرد، اما ياشار و اولدوز آنها را فراموش نكردند 

 !فراموش نمي آنند

 .وز و ياشار دست زدند و هورا آشيدنداولد. آلاغها بلند بلند قارقار آردند

 آلاغهاي آوه نشين. شهر آلاغها. سر آن آوهها* 

تعجب نكنيد آه چرا ما رفته . سر آن آوهها، شهر آلاغهاست: ننه بزرگ پايين آمد و گفت. از دور آوههاي بلندي ديده شد
 .آلاغها گوناگون هستند. ايم سر آوه منزل آرده ايم

 تمام شد در

 .ليل قهوه خاناسيآخيرجان، ج

 ٤٤پاييز 

 نامه ي دوستان

را پيش از چاپ شنيدند و نخواسـتند سـاآت   » اولدوز و آلاغها« اين هم نامه ي پر محبت بچه هايي است آه قصه ي   * 
 : نامه توسط آموزگار آن بچه ها به دست اين نويسنده رسيده است. بمانند
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ما نگران آلاغها، ياشـار و اولـدوز   .  خبري براي ما بياورد مژده مي دهيم به دوستان اولدوز سلام داريم ، هر آه از اولدوز    -
صابون زياد داريم . هستيم مـا مـي   . ديگر آلاغها را اذيت نخواهيم آرد. ما منتظر بهاريم. مي خواهيم بدهيم به اولدوز. ما 

. ننه آلاغه با شوهرش دوست بود. ما مادر را دوست داريم. ننه آلاغه مادر بود. خواهيم آه ننه ها مثل ننه آلاغه باشد    
دعـوا  .  اولدوز و ياشار رفته انـد بـه دعـوا    ما خيال مي آنيم آقا آلاغه،. مي خواهيم ننه ي ما هم با بابايمان دوست باشد    

 آن لانه ي آلاغها را خراب نخواهيم آرد تا آقا آلاغه. ما به ياشار تير و آمان درست خواهيم آرد. با باباها، زن باباها. آنند
ماهيهـا را خـواهيم   . ما به اولدوز آفش و لبـاس خـواهيم داد  . بالا بنشيند ، هر وقت زن بابا آمد، بابا آمد، اولدوز را خبر آند 

ياشار دست اولدوز را خواهد . در جنگ پيروز خواهند شد. آقا آلاغه مژده خواهد آورد. عنكبوتها را جمع خواهيم آرد  . دزديد
مـا نگـران   . مـا در عروسـي آنهـا خـواهيم رقصـيد     .  مادر خوب خواهـد شـد و ياشـار بابـاي خـوب     اولدوز. گرفت، خواهند آمد 

 .مي خواهيم آنها از شهر آلاغها زود برگردند. مي خواهيم برويم آمك آنها. نگران همه شان. هستيم

 دوستداراولدوز، ياشار، آلاغها

  ١٤/١١/٤٤)  آذر شهر–دولتي اميرآبير   نفر شاگردان آلاس ششم دبستان٢٨نام و امضاي (

 
 

××× 
 
 
 

 كچل كفتر باز
 

 :چند آلمه

شما خواه ناخواه بزرگ مـي شـويد و همپـاي    . بچه ها، بيشك آينده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست 
پشت سر پدرانتان و بزرگهايتان مي آييد و جاي آنها را مي گيريد و همه چيـز را بدسـت مـي آوريـد،     . زمان پيش مي رويد  

صاحب مي شويدز فقر، ظلم، زور، عدالت، شادي و اندوه، بيكسي، آتك، آار . ندگي اجتماعي را با همه ي خوب و بدش 
صدها خوشي و ناخوشي اجتمـاعي ديگـر مـال شـما      و بيكاري، زندان و آزادي، مرض و بيدوايي،   گرسنگي و پابرهنگي و 

 .مي شود

مـثلا دآترهـا بـراي معالجـه ي مريضهاشـان اول دنبـال       . ن را پيدا آـرد مي دانيم آه براي درمان ناخوشيها اول بايد علت آ  
ضد آن ميكرب را به مريضهاشان مـي دهنـد    بـراي از بـين بـردن ناخوشـي هـاي      . ميكروب آن مرض مي گردند و بعد دواي 

د نشاني در اجتماع سالم هم نباي. مي دانيم آه در بدن سالم هيچوقت مرض نيست. اجتماعي هم بايد همين آار را آرد
ورشكستگي، زور گفتن، دروغ، دزدي و جنگ هم ناخوشيهايي هستند آه فقط در اجتماع ناسالم ديده . از ناخوشي باشد

چرا رفيق همكلاسم را به : هميشه از خودتان بپرسيد. براي درمان اينهمه ناخوشي بايد علت آنها را پيدا آنيم. مي شوند
ها دزدي مي آنند؟ چرا اينجا و آنجا جنگ و خونريزي وجود دارد؟ بعد از مردن چه آارخانه ي قاليبافي فرستادند؟ چرا بعضي

 مي شوم؟ پيش از زندگي چه بوده ام؟ دنيا آخرش چه مي شود؟ جنگ و فقر و گرسنگي چه روزي تمام خواهد شد؟

 اجتماع چهار ديواري خانه تان اين را هم بدانيد آه. و هزاران هزار سؤال ديگر بايد بكنيد تا اجتماع و دردهايش را بشناسيد
از روسـتاهاي دوردسـت تـا شـهرهاي بـزرگ و      . اجتماع هر آن نقطه اي است آه هموطنان ما زندگي مـي آننـد   . نيست
با آلبه هاي تنگ و تاريك و پر از مگس . با همه ي آوچه هاي پر از پهن و لجن روستا تا خيابانهاي تر و تميز شهر  . آوچك

با بچه هاي آشاورز و قاليباف مزدور و ژنده پوش تا بچه . هاي شيك و رخشان شهريهاي دولتمندروستاييان فقير تا قصر  
اينها همه اجتماعي است آه شما از پدرانتان به ارث . هايي آه آمترين غذايشان چلومرغ و بوقلمون و موز و پرتقال است 

شما بايد از بديها آم آنيد يا آنها را . ان خود برسانيدشما نبايد ميراث پدرانتان را دست نخورده به دست فرزند. خواهيد برد
اجتماع ، امانتي نيست آه عيناً حفظ مي . بر خوبيها بيفزاييد و دواي ناخوشيها را پيدا آنيد يا آنها را نابود آنيد. نابود آنيد

 .شود

اين است آه به روستاها و شهرها يكي از اين راهها . براي شناختن اجتماع و جواب يافتن به پرسشها چند راه وجود دارد
. البتـه نـه هـر آتـابي    . راه ديگـرش آتـاب خوانـدن اسـت    . سفر آنيد و با مردم مختلف نشست و برخاست داشته باشيد 

در دنيا آنقدر آتاب خوب داريم آه عمر . اين حرف چرند است. »هر آتابي به يك بار خواندنش مي ارزد« بعضيها مي گويند 
آتابهايي را انتخاب آنيم آه به . از ميان آتابها بايد خوبها را انتخاب آنيم. نصف آنها هم آافي نيستما براي خواندن نصف 

پرسشهاي جوراجور ما جوابهاي درست مي دهند، علت اشيا و حوادث و پديده ها را شرح مـي دهنـد، مـا را بـا اجتمـاع          
آتابهايي آه مـا را فقـط سـرگرم    . ما مي شناسانندخودمان و ملتهاي ديگر آشنا مي آنند و ناخوشيهاي اجتماعي را به  

قصـه  . بچه ها قصه و داستان را با ميل مـي خواننـد   .مي آنند و فريب مي دهند، به درد پاره آردن و سوختن مي خورند 
قصـه خوانـدن تنهـا بـراي     . هاي با ارزش مي توانند شما را با مردم و اجتماع و زندگي آشنا آننـد و علتهـا را شـرح دهنـد     

 .بدينجهت من هم ميل ندارم آه بچه هاي فهميده قصه هاي مرا تنها براي سرگرمي بخوانند. گرمي نيستسر

 بهرنگ
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خانه شان حياط آوچكي داشت با يك درخت توت آه بـز سـياه   . در زمانهاي قديم آچلي با ننه ي پيرش زندگي مي آرد    
اتاقشان رو . ا با ناخنهاش مي آند و بع بع مي آردآچل پاي آن مي خورد و نشخوار مي آرد و ريش مي جنباند و زمين ر  

به قبله بود با يك پنجره ي آوچك و تنوري در وسط و سكويي در بالا و سوراخي در سقف رو به آسمان بـراي دود و نـور و     
 .ديوارها آاهگل بود، دورادورش تاقچه و رف. پنجره را آاغذ آاهي چسبانده بودند، به جاي شيشه. هوا و اينها

صحرا، خار و علف مي آند و پشته مي آرد و مي آورد به خانه، مقداري را به بز مي داد و باقي آچ صبحها مي رفت به  ل 
ده . آفترباز خوبي بـود . بعد از ظهرها آفتر مي پراند. را پشت بام تلنبار مي آرد آه زمستان بفروشد يا باز به بزش بدهد    

صبح تا شام پشت چرخ پشم ريسي اش مي نشست و پشم مي پيرز .سوت هم قشنگ مي زد. پانزده آفتر داشت   ن 
 .مادر و پسر اينجوري زندگيشان را در مي آوردند. رشت

دختر پادشاه . عمارت بسيار زيبايي بود آه عقل از تماشاي آن حيران مي شد. خانه ي پادشاه روبروي خانه ي اينها بود  
ي پراند دختر هم با آلفت ها و آنيزهاش به ايوان مي آمد هر وقت آه آچل پشت بامشان آفتر م. عاشق آچل شده بود  

. گاهي هم با چشم و اشاره چيزهايي به آچل مي گفت. و تماشاي آفتر بازي آچل را مي آرد به سوتش گوش مي داد
اما راسـتش، آچـل هـم عاشـق بيقـرار      . طوري رفتار مي آرد آه انگاري ملتفت دختر نيست. اما آچل اعتنايي نمي آرد 

مي دانست آه پادشاه هيچوقت نمي آيد دخترش را به يك بابـاي  .  پادشاه بود ولي نمي خواست دختر اين را بداند    دختر
و اگر هم بدهد دختر پادشاه نمي تواند در . آچل بدهد آه در دار دنيا فقط يك بز داشت و ده پانزده تا آفتر و يك ننه ي پير  

 .آلونك دود گرفته ي آنها بند شود و بماند

حتي روزي دل گوسفندي را سـوراخ سـوراخ آـرد و    . تر پادشاه هر آاري مي آرد نمي توانست آچل را به حرف بياورد  دخ
آنار تل خارها آفترهـاش را مـي پرانـد و سـوت مـي آشـيد و بـه        . جلو پنجره اش آويخت، اما آچل باز به روي خود نياورد 

 .صداي چرخ ننه اش گوش مي داد

ــريض شــد و     ــرد        .  افتــاد آخــر دختــر پادشــاه مـ ــره تماشــاي آچــل را نمــي آـ ــه ايــوان نمــي آمــد و از پنجـ  .ديگــر بـ
 .هـــيچ آـــدام نتوانســـت او را خـــوب بكنـــد     . پادشـــاه تمـــام حكـــيم هـــا را بـــالاي ســـر دختـــرش جمـــع آـــرد         

. از ترس يا از شرم و حيـا . »دختر پادشاه راز دلش را بر آسي فاش نكرد« همه ي قصه گوها در اين جور جاها مي گويند 
پادشاه وقتي شنيد دخترش عاشق آچـل آفتربـاز شـده    .  مي گويم آه دختر پادشاه راز دلش را به پادشاه گفت اما من 

مگر آدم قحـط  . اگر يك دفعه ي ديگر هم اسم اين آثافت را بر زبان بياري، از شهر بيرونت مي آنم: عصباني شد و داد زد 
 .والسلام. بود آه عاشق اين آثافت شدي؟ ترا خواهم داد به پسر وزير

وزير، همين امروز بايد آفترهاي آچل را سر : پادشاه رفت بر تخت نشست و وزير را پيش خواند و گفت. دختر چيزي نگفت
 .ببري و قدغن آني آه ديگر پشت بام نيايد

 داد آچل از همه جا بيخبر داشت آفترها را دان مـي . وزير چند تا از نوآرهاي ورزشكار خودش را فرستاد به خانه ي آچل  
آه نوآرهاي ورزشكار به خانه ريختند و در يك چشم به هم زدن آفترها را سربريدند و آچل را آتك زدند و تمام بـدنش را    

 .يك پاي چرخ پيرزن را هم شكستند، آاغذهاي پنجره را هم پاره آردند و برگشتند. آش و لاش آردند و برگشتند

پيرزن مرهم به زخمهاش مـي گذاشـت و   . وابيده بود و ناله مي آردتوي آلونكشان خ. آچل يك هفته ي تمام جنب نخورد    
داشت فكر مي آرد . سر هفته آچل آمد نشست زير درخت توت آه آمي هواخوري بكند و دلش باز شود. نفرين مي آرد  

صدايي بالاي سرش شنيد   رف نگاه آرد ديد دو تا آبوتر نشسته اند روي درخـت تـوت و ح ـ  . آفترهاش را آجا خاك آند آه 
 .مي زنند

 خواهر جان، تو اين پسر را مي شناسي اش؟: يكي از آبوترها گفت

 .نه، خواهر جان: ديگري گفت

اين همان پسري است آه دختر پادشاه از عشق او مريض شده و افتاده و پادشاه به وزيرش امر آرده، : آبوتر اولي گفت  
پسر تو فكر ايـن  .  را آتك زده اند و به اين روزش انداخته اندوزير و نوآرهاش را فرستاده آفترهاي او را آشته اند و خودش    

 .است آه آفترهاش را آجا چال بكند

 چرا چال مي آند؟: آبوتر دومي گفت

 پس تو مي گويي چكار بكند؟: آبوتر اولي گفت

خوراند و از شير بز به وقتي ما بلند مي شويم چهار تا برگ از زير پاهامان مي افتد، اگر آنها را به بزش ب: آبوتر دومي گفت 
 ...سر و گردن آفترهاش بمالد آفترها زنده مي شوند و آارهايي هم مي آنند آه هيچ آفتري تاآنون نكرده

 !..آاش آه پسر حرفهاي ما را بشنود: آبوتر اولي گفت
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ا داد بـز خـورد و   آچـل آنهـا را در هـوا گرفـت و همانج ـ    . چهار تا برگ از زيـر پاهاشـان جـدا شـد    . آفترها بلند شدند به هوا    
آفترها دسـت و پـايي   . بز را دوشيد و از شيرش به سر و گردن آفترهاش ماليد. آچل باديه آورد. پستانهاش پر شير شد  

 .زدند زنده شدند آچل را دوره آردند

صداي پرزدن آفترها بيرون آمد ازي بردار پسر جان، دست از آفتر ب: پيرزن گفت. آچل احوال آفترها را به او گفت. پيرزن به 
 .اين دفعه اگر پشت بام بروي پادشاه مي آشدت. ديگر

ــت  ــل گفـ ــده اي،       : آچـ ــا حـــال ديـ ــه تـ ــر از آن آفترهـــايي آـ ــاي مـــن ديگـ ــاه آـــن .  نيســـتند  ننـــه، آفترهـ  ...نگـ
 .آفترهاي خوشگل من، يك آاري بكنيد و دلم را شاد آنيد و ننه ام را راضي آنيد: آنوقت آچل به آفترهاش گفت

از آفترها . مدتي گذشت. آچل و ننه اش ماتشان برد. ند و پچ و پچ آردند و يكهو به هوا بلند شدند رفتندآفترها دايره شد 
حرف پيرزن تمام نشده بود آه آفترها در آسمان پيدايشان  !..اين هم وفاي آفترهاي خوشگل تو: پيرزن گفت. خبري نشد

. عجب سـوقاتي گرانبهـايي برايـت آوردنـد    : پيرزن گفت. ه آچلآلاه را دادند ب. يك آلاه نمدي با خودشان آورده بودند . شد
 .حالا ببين اندازه ي سرت است يا نه

 نه؟. ننه، بم مي آيد: آچل آلاه نمدي را سرش گذاشت و گفت

 پسر، تو آجايي؟: پيرزن با تعجب گفت

 .ننه، من همينجام: آچل گفت

 .آلاه را بده من ببينم: پيرزن گفت

 ــ   ــلاه را برداشــت و ب ــل آ ــت  . ه ننــه اش داد آچ ــرزن آن را ســرش گذاش ــيد  . پي ــل فريــاد آش ــا رفتــي؟  : آچ  ننــه، آج
صداي چرخ ننه اش بلند شد. آچل مات و متحير دوروبرش را نگاه مي آرد. پيرزن جواب نداد  ديـد  . دويد بـه اتـاق  . يكهو ديد 

ننه، ديگر اذيتم :  گفت.حالا ديگر فهميد آه آلاه نمدي خاصيتش چيست. چرخ خود به خود مي چرخد و پشم مي ريسد
ضعف و گرسنگي مي ميرم. نكن آلاه را بده بروم يك آمي خورد و خوراك تهيه آنم  .دارم از 

 .قسم بخور دست به مال حرام نخواهي زد، آلاه را بدهم: پيرزن گفت

 .قسم مي خورم آه دست به چيزهايي نزنم آه براي من حرامند: آچل گفت

 .ل سرش گذاشت و بيرون رفتپيرزن آلاه را به آچل داد و آچ

صد تـا آـارگر و نـوآر و آلفـت    . چند محله آن طرفتر حاجي علي پارچه باف زندگي مي آرد  . چند تا آارخانه داشت و چند 
. خوب، آچل جان، حساب آن ببين مال حاجي علي برايت حـلال اسـت يـا نـه    : آچل راه مي رفت و به خودش مي گفت  

او . او دست به سياه و سفيد نمـي زنـد  . خودش آار مي آند؟ نه. ؟ از آارخانه هاشحاجي علي پولها را از آجا مي آورد    
پس آي آار مي آند و منفعت مـي دهـد، آچـل جـان؟ مخـت را      . فقط منفعت آارخانه ها را مي گيرد و خوش مي گذراند 

، آارخانـه هـا چطـور مـي     بگو ببينم اگر آدمها آـار نكننـد  .  درست جواب بده يك چيزي ازت مي پرسم،. خوب به آار بينداز  
پس، آچل : نتيجه. البته آه نه: آنوقت آارخانه ها باز هم منفعت مي دهد؟ جواب: سؤال. تعطيل مي شود : شود؟ جواب 

جان، از اين سؤال و جواب چنين نتيجه مي گيريم آه آارگرها آار مي آنند اما همه ي منفعتش را حـاجي برمـي دارد و       
 .پس حالا آه ثروت حاج علي مال خودش نيست، براي من حلال است. دفقط يك آمي به خود آنها مي ده

چند تا از نوآرها و آلفتهـا در حيـاط بيرونـي در رفـت و آمـد      . آچل با خيال راحت وارد خانه ي حاجي علي پارچه باف شد 
شسته بود لب در حياط اندروني حاجي علي با چند تا از زنهايش ن. آچل از ميانشان گذشت و آسي ملتفت نشد. بودند

پـيش  . آچـل دهـنش آب افتـاد   . چايي مي خوردند با عسل و خامه و نان سوخاري. حوض روي تخت و عصرانه مي خورد    
بنا آرد . حاجي علي داشت نگاه مي آرد آه ديد نصف عسل و خامه نيست. رفت و لقمه ي بزرگي براي خودش برداشت

اين دفعـه  . ل چايي حاجي علي را از جلوش برداشت و سرآشيدآچ. به دعا خواندن و بسم االله گفتن و تسبيح گرداندن    
آچل همه ي عسل و خامه را خورد و . زنها و حاجي علي از ترس جيغ آشيدند و همه چيز را گذاشتند و دويدند به اتاقها  

.  بـرده بـود  توي اتاقها آنقدر چيزهاي گرانقيمت بود آه آچـل پـاك مـاتش   . چند تا چايي هم روش و رفت آه اتاقها را بگردد    
شمعدانهاي طلا و نقره، پرده هاي زرنگار، قاليها و قاليچه هـاي فـراوان و فـراوان، ظرفهـاي نقـره و بلـور و خيلـي خيلـي          

 .آچل هر چه را آه پسند مي آرد و توي جيبهاش جا مي گرفت برمي داشت. چيزهاي ديگر

صندوق حاجي را پيدا آرد  صندوق را بـاز آـرد و تـا آنجـا آـه مـي       شب آه همه خوابيده . خلاصه، آخر آليد گاو  بودند، گاو 
به خانه هاي چند تا پولدار ديگر هم دستبرد زد و نصف شب گذشته بـود  . توانست از پولهاي حاجي برداشت و بيرون آمد  

 .آمي پول براي خودشان برداشت و باقي را سر راه به خانه هاي فقير داد. آه به طرف خانه راه افتاد

صاحبخانه دم در مي آمد، آچل مي گفتدر خانه ها را م  اين طلاي مختصر و دو هزار تومن را بگير خرج بچه هات : ي زد، 
 .به هيچكس هم نگو. سهم خودت است. بكن
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صدا از آدام ور مي آيد، مي ديد يك مشت طلا و مقدار زيادي پول جلـو       صاحبخانه تا مي آمد ببيند پشت در آي هست و 
 . دور و برها نيستپاش ريخت و تازه آسي هم آن

آفترها . خواب چشمهاش را پر آرده بود. نگران آچل هنوز پشت چرخ بود. پيرزن نخوابيده بود. آچل ديروقت به خانه رسيد
آچل بيصدا وارد آلونك شـد و نشسـت آنـار    . توي آلونك اينجا و آنجا سرهاشان را توي بالشان آرده بودند و خوابيده بودند  

 تا اين وقت شب آجا بودي، پسر؟: گفت. پيرزن تا پسرش را ديد شاد شد. ر برداشتننه اش يكهو آلاه از س

 .مال مردم را ازش مي گرفتم. خانه ي حاجي علي پارچه باف: آچل گفت

آنقدر عسل و خامه خورده ام آه اگر يك هفته ي تمام لب به چيزي نزنم، باز : آچل گفت. پيرزن براي آچل آش بلغور آورد  
 .شومهم گرسنه نمي 

 .پيرزن خودش تنهايي شام خورد و از شير بز نوشيد و پا شدند خوابيدند

صبح زود آلاه را سرش گذاشت و رفت پشت بام بنا آرد . آچل پيش از خواب هر چه بلغور داشتند جلو آفترها ريخت فردا 
 .يك چوب بلندي هم دستش گرفته بود آه سرش آهنه اي بسته بود. به آفتر پراندن و سوت زدن

دختر پادشاه، مريض پشت پنجره خوابيده بود و چشم به پشت بام دوخته بود آه يكهو ديد آفترهاي آچل به پرواز درآمدند 
صداي سوتش شنيده شد اما از خودش خبري نيست  فقط چوب آفترپرانيش ديده مي شد آه توي هوا اينور و آنور مي . و 

 .رفت و آفترها را بازي مي داد

. زير گفتند و وزير به پادشاه خبر برد آه آچل آارش را از سر گرفته و ممكن است حال دختر بـدتر شـود  نوآرهاي وزير به و  
 .پادشاه وزير را فرستاد آه برود آفترها را بگيرد و بكشد

از اين طرف دختر پادشاه نگران آچل شد و آنيز محرم رازش را فرستاد پيش پيرزن آه خبري بياورد و به پيرزن بگويـد آـه    
 .تر پادشاه عاشق بيقرار آچل است، چاره اي بينديشددخ

پـس تـو   . پدرمان درآمد، زندگيمان بر بـاد رفـت  : از اين طرف حاجي علي و ديگران اشتلم آنان به قصر پادشاه ريختند آه  
 ...پادشاه آدام روزي هستي؟ قشونت را بفرست دنبال دزدها، مال ما را به خودمان برگردان

 .ه باش، به تو بگويم از خانه ي آچلاينها را همينجا داشت

آچل آلاه به سر پشت بام آفتر مي پراند و پيرزن چادر به سر زير بام پشم مي رشت و بز توي حيـاط ول مـي گشـت و        
 .دنبال برگ درخت توت مي گشت آه باد مي زد و به زمين مي انداخت

صورتش نگاه مي آند : انگاري بز گفت آه. پيرزن هم نگاه آرد به چشمهاي بز. پيرزن يكهو سرش را بلند آرد ديد بز دارد تو 
 .پاشو برگ توت براي من بيار بخورم و بگويم چكار بايد بكني. آچل و آفترها در خطرند

آنوقت زل زد تو . بز خورد و خورد و شكمش باد آرد. پاشد رفت با چوب زد و برگها را به زمين ريخت. پيرزن ديگر معطل نكرد 
 .من خودم مي روم پشت بام آمك آچل و آفترها. حالا تو برو تو. تشكر مي آنم: ار به پيرزن گفتانگ. صورت پيرزن

بز از پلكاني آه پشت بام مي خورد بالا رفت و رسـيد آنـار تـل خـار و بنـا آـرد بـاز بـه         . پيرزن ديگر چيزي نگفت و تو رفت    
 .خوردن

هر آه مـي  . چوب آفترپراني توي هوا اينور و آنور مي رفت. ندچيزي نگذشته بود آه چند تا از نوآرهاي وزير به حياط ريخت  
 .خواست پاش را پشت بام بگذارد، چوب مي زدش و مي انداختش پايين، آخر همه شان برگشتند پيش وزير

 .اين برايش دلخوشكنكي بود. دختر پادشاه همه چيز را از پشت پنجره مي ديد و حالش آمي خوب شده بود

صحبت مي آردنـد و معطـل مانـده بودنـد آـه آـدام دزد       پادشاه و حاجي علي    آارخانه دار و ديگر پولداران نشسته بودند 
در اين وقت وزير وارد شد و . زبردست است آه در يك شب به اين همه خانه دستبرد زده و اينقدر مال و ثروت با خود برده  

ني اش پشت بام آفتـر مـي پرانـد و آسـي را     آچل خودش نيست اما چوب آفترپرا. پادشاه، چيز غريبي روي داده : گفت
 .آچل را بگيريد بياريد پيش من: پادشاه گفت .نمي گذارد به آفترها نزديك شود

هـيچ خبـري هـم از آچـل     . توي آلونك، ننه اش تنهاست. پادشاه، عرض شد آه آچل هيچ جا پيدايش نيست : وزير گفت 
 .ندارد

از نشانه هاش مي فهمم آه به خانه ي همه .  زير سر آچل استپادشاه، هر چه هست: حاجي علي آارخانه دار گفت
 .ي ما هم آچل دستبرد زده
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جلو چشم خودم گردن بند زنم از : يكي ديگر از پولدارها گفت. آنوقت قضيه ي نيست شدن عسل و خامه و چايي را گفت
 .انگار بخار شد و به هوا رفت. گردنش نيست شد

ه ي قاب طلايي مان از تاقچه به هوا بلند شد و راه افتاد، تا آمدم به خودم بجنبم آه من هم ديدم آه آين: يكي ديگر گفت  
 .حاجي علي راست مي گويد، اين آارها همه اش زير سر آچل است. ديدم آينه نيست شد

صره آند و زنده يا مرده اش را بيا  .وردپادشاه عصباني شد و امر آرد آه قشون آماده شود و برود خانه ي آچل را محا

آنيز آه تازه از پيش پيرزن . درست در همين وقت دختر پادشاه با آنيز محرم رازش نشسته بود و دوتايي حرف مي زدند
امشـب مـي   . خانم، ننه ي آچل گفـت آـه آچـل زنـده اسـت و حـالش هـم خيلـي خـوب اسـت          : برگشته بود مي گفت 

آچل مي آيد پيش من؟ آخر : دشاه با تعجب گفتدختر پا ...فرستمش مي آيد پيش دختر پادشاه با خودش حرف مي زند 
 !..چطور مي تواند از ميان اين همه قراول و قشون بگذرد و بيايد؟ آاش آه بتواند بيايد

ــك فـــن بلدنـــد    : آنيـــز گفـــت   ــانم، آچلهـــا هـــزار و يــ ــويم  . خــ ــب منتظـــرش مـــي شــ ــد  . شــ  .حتمـــاً مـــي آيــ
دختـر پادشـاه   . ل نگين انگشتري در ميـان گرفتـه اسـت   در اين موقع از پنجره نگاه آردند ديدند قشون خانه ي آچل را مث  

ــت ــد درببـــرد        : گفـ ــي توانـ ــي را ســـالم نمـ ــد، يكـ ــم داشـــته باشـ ــان هـ ــر هـــزار جـ ــل مـــن  . اگـ ــي آچـ  !..طفلكـ
چوب آفترپراني راست ايستاده بود، بـز داشـت مرتـب خـار     . حالا ديگر آفترها پشت بام نشسته بودند و دان مي خوردند 

 .شكن پس مي انداختمي خورد و گلوله هاي سخت و سر

آهاي آچل، تو اگر هزار جان هم داشته باشي، يكي را نمي : رييس قشون بلند بلند مي گفت. قشون آماده ايستاده بود
 ...هر چه زودتر تسليم شو وگرنه تكه ي بزرگت گوشت خواهد بود... خيال آردي. تواني سالم درببري

از سوراخ سـقف نگـاه آـرد امـا چيـزي      . رخش ديگر به گوش نمي رسيدصداي چ. پيرزن در آلونك از ترس بر خود مي لرزيد 
 .نديد

آفترهاي خوشگل من، مگر نمي بينيد بز چكار مي آند؟ براي شـما گلولـه مـي    : در اينوقت آچل به آفترهاش مي گفت  
 ...يك آاري بكنيد و دلم را شاد آنيد و ننه ام را راضي آنيد. سازد

 .دند و به هوا بلند شدند و گم شدندآفترها دايره شدند و پچ و پچي آر

به تو امر مي آنيم حقه بـازي و شـيطنت را   . آهاي آچل، اين دفعه ي آخر است آه مي گويم: رييس قشون دوباره گفت    
هر آجا هستي . آخرش گرفتار مي شوي و آنوقت ديگر پشيماني سودي ندارد. تو نمي تواني با ما در بيفتي. آنار بگذاري

 !..بيا تسليم شو

داشتم بند تنبانم را محكم مي آردم، الانه خدمتتان . جناب رييس قشون، خيلي ببخشيد آه معطلتان آردم: آچل فرياد زد
 .شما يك سيگاري روشن بكنيد آمدم. مي رسم

صدايت از آدام !.. عجب حقه اي: سيگاري آتش زد و گفت. رييس قشون خوشحال شد آه بدون دردسر آچل را گير آورده  
 آيد؟گوري مي 

 !..از گور بابا و ننه ات: آچل گفت

 ..خيال آردي من آي هستم داري با من شوخي مي آني؟!.. فضولي موقوف: رييس قشون عصباني شد و داد آشيد

صدها آفتر از چهار گوشه ي آسمان پيدا شدند   بز تند تنـد خـار مـي    . آفترهاي خود آچل هم وسط آنها بودند. در اينوقت 
 .انداختخورد و گلوله پس مي 

. و گلوله را پرانـد طـرف ريـيس قشـون     .جناب رييس قشون، نگاه آن ببين من آجام: آچل گلوله اي برداشت و فرياد آرد  
رييس قشون سرش را بالا گرفته بود و سيگار بر گوشه ي لب، داشت به هـوا نگـاه مـي آـرد آـه گلولـه خـورد وسـط دو          

گلولـه هـا را بـه    . گلوله بارانشان آردند. ما آفترها مجال بشان ندادندا. قشون از جا تكان خورد. ابرويش و دادش بلند شد 
. گلوله ها بر سر هر آه مي افتاد مـي شكسـت  . منقار مي گرفتند و اوج مي گرفتند و بر سر و روي قشون ول مي آردند    

ــت   شــب، ــب نشس ــون عق ــد    .  قش ــايين آم ــت و پ ــاش را برداش ــز و آفتره ــل ب ــتند  . آچ ــم بازگش ــا ه ــي آفتره  .آن يك
يك تكه نان خشك يا : مثل هر شب شام دروغي نبود. يرزن از پولهايي آه آچل داده بود شام راست راستكي پخته بود    پ

 .بز هم ينجه و جو خورد. براي آفترها هم گندم خريده بود. آمي آش بلغور يا همان نان خالي آه روش آب پاشيده باشند

مـن بـش قـول داده ام آـه تـرا      . ذار و پاشو برو پـيش دختـر پادشـاه   حالا آلاه را سرت بگ: پس از شام پيرزن به آچل گفت 
 .پيشش بفرستم

 ننه، آخر ما آجا و دختر پادشاه آجا؟: آچل گفت
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 ...حالا تو برو ببين حرفش چيه: پيرزن گفت

 آنيـز  دختر پادشاه با. از ميان قراولها و سربازها گذشت و وارد اتاق دختر پادشاه شد. آچل آلاه را سرش گذاشت و رفت 
اگر آچل بداند چقدر دوسـتش دارم، يـك دقيقـه هـم     : حالش جا آمده بود، به آنيز مي گفت. محرم رازش شام مي خورد  

 .دلم شور مي زند. اما مي ترسم گير قراولها بيفتد و آشته شود. معطل نمي آند

پسـر وزيـر را هـم رييسشـان     . نندپادشاه امر آرده امشب قراولها را دو برابر آ. آره، خانم، من هم مي ترسم  : آنيز گفت 
 .آرده

خانم و . شام پلو مرغ بود با چند جور مربا و آوآو و آش و اينها. آچل آمد نشست آنار دختر پادشاه و شروع آرد به خوردن
 .آنيز يك دفعه ديدند آه يك طرف دوري دارد تند تند خالي مي شود و يك ران مرغ هم آنده شد و نيست شد

نگفتم آچلها . اين آار، آار اوست. و هر چه مي خواهي خيال آن، من حتم دارم آچل توي اتاق استخانم، ت: آنيز گفت 
 !..هزار و يك فن بلدند

 .دلم برايت يك ذره شده. آچل جانم، اگر در اتاق هستي خودت را نشان بده: دختر پادشاه شاد شد و گفت

صداش را درنياورد  مـن مـي روم مواظـب قراولهـا     . طر مـن بيـرون نمـي آيـد    خانم، ممكن است بـراي خـا  : آنيز گفت. آچل 
 ...باشم

آچل، : خوشحال شد و گفت. دختر پادشاه يكهو ديد آچل نشسته پهلوي خودش. آنيز آه رفت آچل آلاهش را برداشت
 . پادشاه مي خواهد مرا به پسر وزير بدهد. مگر نمي داني من عاشق بيقرار توام؟ بيا مرا بگير، جانم را خلاص آن

ــتآ ــل گفـ ــوي؟    : چـ ــد شـ ــا بنـ ــه ي مـ ــك دودگرفتـ ــواني در آلونـ ــي تـ ــور مـ ــاهزاده اي، چطـ ــك شـ ــو يـ ــانم، تـ ــر خـ  آخـ
مـن و ننـه ام زورآـي زنـدگي     : آچـل گفـت  . من اگر پيش تو باشم همه چيز را مي توانم تحمل آـنم  : دختر پادشاه گفت  

 .اي و آاري بلد نيستيخودمان را درمي آوريم، شكم تو را چه جوري سير خواهيم آرد؟ خودت هم آه شاهزاده 

 .يك آاري ياد مي گيرم: دختر پادشاه گفت

 چه آاري؟: آچل گفت

 ...هر آاري تو بگويي: دختر گفت

صبر آن، من مي آيم خبرت مي آنم آه . به ننه ام مي گويم پشم ريسي يادت بدهد. حالا شد: آچل گفت تو چند روزي 
 .آي از اينجا در برويم

ــند،   ــحبت باش ص ــرم  ــر گ ــاه       آچــل و دخت ــر پادش ــود و عاشــق دخت ــا ب ــيس قراوله ــه ري ــر آ ــويم از پســر وزي ــو بگ ــه ت  . ب
صندليش خم شده و خوابيده عشقش آشيده بود و شمشير . آچل وقتي پيش دختر مي آمد ديده بود آه پسر وزير روي 

هميد آـه آچـل آمـده و    پسر وزير وقتي بيدار شد و اسلحه اش را نديد، ف. و نيزه ي او را برداشته بود و با خودش آورده بود  
زور زد و در را باز آرد و . قراول دم در آنيز را ديد. فوري تمام قراولها را هم به اتاق دختر پادشاه فرستاد. آار از آار گذشته  

صحبت ديد  .آچل اينجاست!.. زود بياييد. آچل اينجاست: زود در را بست و فرياد زد آه. آچل و دختر پادشاه را گرم 

پادشاه به هياهو بيدار شد و بر تخت نشست و امر آرد زنده يا مرده ي آچل را پـيش  . گران دوان دوان آمدندپسر وزير و دي 
 .او بياورند

دختر پادشاه روي تختش دراز آشيده بود و . رييس قراولها آه همان پسر وزير باشد، و چند تاي ديگر وارد اتاق دختر شدند
شاهزاده خانم، تو نديدي ايـن آچـل   : زير آه عاشق دختر هم بود ازش پرسيدپسر و. از آچل خبري نبود. قصه مي خواند 

بـه شـما اجـازه مـي     . پدرم پاك بي غيرت شـده : دختر به تندي گفت .آجا رفت؟ قراول مي گويد يك دقيقه پيش اينجا بود 
 !برويـد بيـرون  زود . دهد شبانه وارد اتاق دختر مريضـش بشـويد و شـما هـم رو داريـد و ايـن حرفهـا را پـيش مـي آشـيد            

مـن مـأمورم و   . شاهزاده خانم، امر خود پادشاه است آه تمام سوراخ سنبه ها را بگرديم: پسر وزير با ادب و احترام گفت  
چيزي پيدا نشد مگر شمشير و نيزه ي پسر وزير آه آچل با خودش آورده . آنوقت همه جاي اتاق را گشتند. تقصيري ندارم

اگر خـودش اينجـا   . آچل ازم ربوده. شاهزاده خانم، اينها مال من است: پسر وزير گفت. دبود و زير تخت قايمش آرده بودن  
 .نيست، پس اينها اينجا چكار مي آند؟ من به پادشاه گزارش خواهم داد

تو نترس، دختر، چيـزي بـه روي خـودت    : در اين موقع آچل پهلوي دختر پادشاه ايستاده بود و بيخ گوشي بش مي گفت 
 .ديها دنبالت مي آيمهمين زو. نيار

خواسـت  . سه چهار نفر در آستانه ي در ايستاده بودند و گذشتن ممكن نبود. بعد، از وسط قراولها گذشت و دم در رسيد 
آچل هر قدر زبان ريزي آرد آه آلاهم را بـه   .شلوغي راه بيندازد و در برود آه يكهو پايش به چيزي خورد و آلاهش افتاد    

 .هنه پيش پادشاه بروم، پسر وزير گوش نكردخودم بده، بد است سر بر
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حرامـزاده، هـر غلطـي    : وقتي آچل پيش تختش رسيد داد زد. پادشاه غضبناك بر تخت نشسته بود و انتظار مي آشيد    
 خانه ي مردم را چاپيدي، قشون مرا محو آردي، اما ديگر با چه جرئتي وارد اتاق دختـر مـن شـدي؟    -آردي به جاي خود    
اما اول بگو . پادشاه هر چه امر بكني راضي ام: آچل گفت .ي آنم وزيرم بيايد و سرب داغ به گلويت بريزدهمين الان امر م

دستهام را باز بكنند و آلاهم را به خودم بدهند آه بي ادبي مي شود پيش پادشاه دست به سينه نباشم و سـربرهنه    
 .بايستم

 . خودش بدهندپادشاه امر آرد آه دستهاش را باز آنند و آلاهش را به

آچـل  . پسر وزير خواست آلاه را ندهد، اما جرئت نكرد حرف روي حرف پادشاه بگويد و آلاه را داد و دسـتهاش را بـاز آـرد     
 پسر آجا رفتي؟ چرا قايم باشك بازي مي آني؟: پادشاه از جا جست و داد زد. آلاه را سرش گذاشت و ناپديد شد

 .جا نرفته، زير آلاه قايم شده، امر آن درها را ببندند، الان در مي رودقربان، هيچ : پسر وزير ترسان ترسان گفت

قراولها اتاق پادشـاه را دوره آردنـد بـه    . آچل تا خواست به خودش بجنبد و جيم شود آه ديد حسابي تو تله افتاده است 
. ي آيد جـلاد خواسـت  پادشاه وقتي ديد آچل گير نم .طوري آه حتي موش هم نمي توانست سوراخي پيدا آند و دربرود  

 !..جلاد، بزن گردن پسر حرامزاده ي وزير را: پادشاه امر آرد. جلاد آمد

حرامزاده، تو آه مي دانستي آلاه نمدي آچل چه جور آلاهـي   :پادشاه گفت. پسر وزير به دست و پا افتاد و التماس آرد 
 !..جلاد، رحم نكن بزن گردنش را.. است چرا به من نگفتي؟

 . پسر وزير نصف شب گذشته آشته شدو بدين ترتيب

هيچ مي داني آه : وقتي ديد آچل تو هچل افتاد و پسر وزير آشته شد، به آنيزش گفت. حالا به تو بگويم از دختر پادشاه
اگر وزير بيايد پاي ما را هم به ميان خواهد آشيد؟ پس ما دست روي دست بگذاريم و بنشـينيم آـه چـي؟ پاشـو بـرويم        

 .طفلك آچل جانم دارد از دست مي رود.  بلكه آاري شد و آرديم.پيش ننه ي آچل

بـز و  . پيرزن در خانه تنها نشسته بود و پشم مـي رشـت  . قراولها سرشان چنان شلوغ بود آه ملتفت رفتن اينها نشدند 
 . رددختر پادشاه به پيرزن گفت آه آچل چه جوري تو هچل افتاد و حالا بايد يك آاري آ. آفترها خوابيده بودند

آهـاي بـز ريشـوي زرنگـم، آهـاي آفترهـاي خوشـگل        : پيرزن فكري آرد و رفت بز را بيدار آرد، آبوترها را بيدار آرد و گفت  
ايـن هـم   . يك آاري بكنيد، دل آچلكم را شاد آنيد و مرا راضي ام آنيد. آچلكم، پسرم در خانه ي پادشاه تو هچل افتاده 
بز خوردني خواست، پيرزن و دخترها بـرايش خـار و    !.. از غم آزادش آنيددختر پادشاه است و مي خواهد عروسم بشود،    

پيرزن تنور را آتـش  . بز بنا آرد به خوردن و گلوله پس انداختن. آفترها رفتند دوستان خود را آوردند. برگ درخت توت آوردند 
 .آرد، ساج رويش گذاشت آه براي آفترها گندم برشته آند

وله ها را برمي داشتند و به هوا بلند مي شدند و آنها را مي انداختند بر سـر و روي قشـون   آفترها گندم مي خوردند و گل 
 .در تاريكي شب آسي آاري از دستش برنمي آمد. و قراول

 پادشاه، اگر يكي دو ساعت اينجوري بگذرد : به پادشاه گفت. حالا وزير هم خبردار شده بود آمده بود

راب مي آنند، بهتر است آچل را ولش آنيم بعد بنشـينيم يـك فكـر درسـت و حسـابي      آفترها در و ديوار را بر سرمان خ    
 .بكنيم

آهاي آچل، بيا برو گورت را از اينجـا گـم   : امر آرد درها را باز آردند و خودش بلند بلند گفت. پادشاه سخن وزير را پسنديد 
 .روزي بالاخره به حسابت مي رسم!.. آن

قربان، از فرصت استفاده آرده به خدمتتان عرض مي آنم آه هيچ جا :  حياط داد زدآچل از. چند دقيقه در سكوت گذشت
 ...با خواستگار اينجوري رفتار نمي آنند

 احمق، تو آجا و خواستگاري دختر پادشاه آجا؟: پادشاه گفت

ــت  ــا آرام بگيرنــد   : آچــل گفـ ــويم آفترهـ ــن، بگـ ــرت را بــده مـ ــاه، دختـ ــوقيم . پادشـ ــق و معشـ ــرت عاشـ ــن و دختـ  .مـ
پادشاه چند تا از نوآرها را دنبال  ...همين حالا بيرونش مي آنم. من ديگر همچو دختر بيحيايي را لازم ندارم: شاه گفتپاد

پادشاه، دخترت خودش در : نوآرها رفتند و برگشتند گفتند. دخترش فرستاد آه دستش را بگيرند و از خانه بيرونش آنند 
 .رفته

ننه اش، دختر پادشاه و آنيزش شير داغ آرده مي . فترها آرد و رفت به خانه اشآچل ديگر چيزي نگفت و اشاره اي به آ
 .خوردند
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*** 
آچل با مختصر زر و زيوري آه دختر پادشاه آورده بود و با پولي آه خودش و ننه اش و دختر پادشاه به دست مي آوردند،  

اند و بزش را زير درخت توت مي بست و ننـه اش  اما هنوز خارآني مي آرد و آفتر مي پر. خانه و زندگي خوبي ترتيب داد  
او هم . آنيز را هم آزاد آرده بودند رفته بود شوهر آرده بود.و زنش در خانه پشم مي رشتند و زندگيشان را درمي آوردند  

صاحب خانه و زندگي شده بود     حاجي علي آارخانه دار و ديگران هنـوز هـم پـيش پادشـاه مـي آمدنـد و از       .براي خودش 
البتـه هيچوقـت چيـزي    . چل دادخواهي مي آردند، بخصوص آه آچل باز گاهگاهي به ثروتشان دستبرد مـي زد دست آ 

 .براي خودش برنمي داشت

پادشـاه پسـر   . پادشاه و وزير هم هر روز مي نشستند براي آچل و آفترهاش نقشه مي آشيدند و آلك جور مي آردند  
 ... را بسته بود آه چيزي درباره ي آشته شدن پسر بزرگش نگويدآوچك وزير را رييس قراولها آرده بود و دهن وزير

*** 
روزي . اما من يقين دارم آه قصه ي ما هنوز به سر نرسيده. »قصه ي ما به سر رسيد« همه ي قصه گوها مي گويند آه 

 ...البته دنبال اين قصه را خواهيم گرفت

١٣٤٥  

××× 
 
 
 
 
 
 

 اولدوز و عروسك سخنگو
 

 يباف دنيابه بچه هاي قال
 .ب
 

 :چند آلمه از عروسك سخنگو

را خوانـده انـد مـن و    » اولـدوز و آلاغهـا  « بچه هايي آه آتاب . من عروسك سخنگوي اولدوز خانم هستم! بچه ها، سلام 
قصه ي من و اولدوز پيش از قضيه ي آلاغها روي داده، آنوقتها آه زن باباي اولـدوز يكـي دو   . اولدوز را خوب مي شناسند  

ننـه ي  . آنوقتها من سخن گفتن بلد نبـودم . شتر نبود آه به خانه آمده بود و اولدوز چهار پنج سال بيشتر نداشت  سال بي 
 .اولدوز مرا از چارقد و چادر آهنه اش درست آرده بود و از موهاي سرش توي سينه و شكم و دستها و پاهام تپانده بود

حرفهايش اينقدر در من اثر آـرد آـه مـن    . حرف زد و درد دل آرديك شب اولدوز مرا جلوش گذاشت و هي برايم حرف زد و  
 .به حرف آمدم و با او حرف زدم و هنوز هم حرف زدن يادم نرفته

چنـد روز  . آن را از زبان اولدوز شنيده بـود و قصـه آـرده بـود    » بهرنگ« آقاي . سرگذشت من و اولدوز خيلي طولاني است    
عروسك سخنگو، من سرگذشت تو و اولـدوز را قصـه آـرده ام و مـي خـواهم      « : پيش نوشته اش را آورد پيش من و گفت 

 ».بهتر است تو هم مقدمه اي برايش بنويسي. چاپ آنم

را از اول تا آخر خواندم و ديدم راستي راستي قصه ي خـوبي درسـت آـرده امـا بعضـي از      » بهرنگ« من نوشته ي آقاي   
حالا . س خودم مداد به دستم گرفتم و جمله هاي او را اصلاح آردمپ. جمله هاش با دستور زبان فارسي جور در نمي آيد

ضافه ها ديده شود، گناه من است، آن بيچاره را  اگر باز غلطي چيزي در جمله بنديها و ترآيب آلمه ها و استعمال حرف ا
اما . بلدش نيستشايد خود او هم خوش ندارد به زباني قصه بنويسد آه . ديگر سرزنش نكنيد آه چرا فارسي بلد نيست

 چاره اش چيست؟ هان؟

بخصـوص بچـه هـاي    . حرف آخرم اين آه هيچ بچه ي عزيز دردانه و خودپسندي حق ندارد قصه ي من و اولدوز را بخوانـد     
ثروتمندي آه وقتي توي ماشين سواريشان مي نشينند، پز مي دهند و خودشان را يك سر و گردن از بچه هاي ولگـرد و   

خودش گفته آه قصه هاش » بهرنگ« آقاي . بالاتر مي بينند و به بچه هاي آارگر هم محل نمي گذارندفقير آنار خيابانها 
 .را بيشتر براي همان بچه هاي ولگرد و فقير و آارگر مي نويسد

. را بخواننـد » بهرنـگ « البته بچه هاي بد و خودپسند هم مي توانند پس از درست آردن فكر و رفتارشان قصه هاي آقاي  
 .ول دادهبم ق

 عروسك سخنگو: دوست همه ي بچه هاي فهميده
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 عروسك ، سخنگو مي شود* 

صندوقخانه نشسته بود، عروسك گنده اش را جلوش گذاشته بود و آهسته آهسته حرف . هوا تاريك روشن بود  اولدوز در 
 :مي زد

صـلا يـادم نمـي آيـد      ننـه ام را مـي  . راستش را بخواهي، عروسك گنده ، توي دنيا من فقط ترا دارم  ...  « - .  گـويي؟ مـن ا
. زن بابام را هم دوست ندارم. همسايه مان مي گويد خيلي وقت پيش بابام طلاقش داده و فرستاده پيش دده اش به ده

او ميانه اش با مـن  . گاوم را هم ديروز آشتند. من تو اين خانه تنهام. از وقتي به خانه ي ما آمده بابام را هم از من گرفته  
تا مرا جلوي چشمش نمي .  من برايش حرف مي زدم و او دستهاي مرا مي ليسيد و از شيرش به من مي داد  .خوب بود 

... ننـه ام خـودش زايانـده بـودش و بـزرگش آـرده بـود       . از آوچكي در خانه ي ما بود. ديد، نمي گذاشت آسي بدوشدش  
زن بابام ويار شده و هـوس گوشـت   . وم را آشتندآره ، گفتم آه ديروز گا!.. عروسك گنده ، يا تو حرف بزن يا من مي ترآم 

!.. بيچاره گاو مهربان مـن ... حالا خودش و خواهرش نشسته اند تو آشپزخانه ، منتظرند گوشت بپزد بخودند . گاو مرا آرده  
غصـه مـرگ مـي    !.. عروسك گنده ، يا تو حرف بزن يا مـن مـي تـرآم   ... مي دانم آه الانه داري روي آتش قل قل مي زني 

. وقتي روي ترا مي بينم ، دلم به هم مي خورد« : مي گويد. زن بابام ، از وقتي ويار شده ، چشم ديدن مرا ندارد.. .شوم
صندوقخانه بگذرانم آه زن بابام روي مرا نبيند و دلش به هم نخورد» .دست خودم نيست . من مجبورم همه ي وقتم را در 

من چشم باز آـرده و تـرا ديـده    . من هيچ نمي دانم از چه وقتي ترا دارم!.. عروسك گنده ، يا تو حرف بزن يا من مي ترآم 
عروسك گنده ، يا تو حـرف بـزن يـا مـن مـي      ... اگر تو هم با من بد باشي و اخم آني ، ديگر نمي دانم چكار بايد بكنم . ام

ــرآم ــنم !.. تـ ــي آـ ــده ... دق مـ ــك گنـ ــده !.. عروسـ ــك گنـ ــرآم !.. عروسـ ــي تـ ــن دارم مـ ــزن . مـ ــرف بـ ــرف!.. حـ  »...حـ
اولدوز ، ديگـر بـس اسـت ، گريـه     : ناگهان اولدوز حس آرد آه دستي اشك چشمانش را پاك مي آند و آهسته مي گويد  

تـو ديگـر تنهـا    . صداي مـرا مـي شـنوي؟ عروسـك گنـده ات بـه حـرف آمـده        … من به حرف آمدم. تو ديگر نمي ترآي  . نكن
 …نيستي

از آنار ديوار پا شده آمده نشسـته روبـروي او و بـا يـك دسـتش      اولدوز موهاش را آنار زد، نگاه آرد ديد عروسك گنده اش  
 عروسك ، تو داشتي حرف مي زدي؟: گفت. اشكهاي او را پاك مي آند

 .من ديگر زبان ترا بلدم. باز هم حرف خواهم زد. آره: عروسك سخنگو گفت

صندوقخا. اولدوز به زحمت عروسكش را مي ديد. هوا تاريك شده بود  نه بيرون آمد و رفت طرف تاقچه آـه  آورمال آورمال از 
. چراغ را زمين گذاشت رفت از تاقچه ي ديگر آبريت برداشـت آورد . آبريت آنار چراغ نبود. آبريت بردارد و چراغ روشن آند  

بوي نفـت قـاتي تاريـك    . ناگهان پايش خورد به چراغ و چراغ واژگون شد ، شيشه اش شكست و نفتش ريخت روي فرش    
صندوقخانه آمده بود گفت. اولدوز دستپاچه شد. در اين وقت در زدند. ردشد و اتاق را پر آ بيا تو، : عروسك آه تا آستانه ي 

صندوقخانه بيرون نگذاشته اي. اولدوز  .بهتر است به روي خودت نياري و بگويي آه تو اصلا پات را از 

تو آشـپزخانه بـودم چـراغ روشـن     :  و مي گفتزن بابا جلوتر مي آمد. صداي باز شدن در آوچه و بابا و زن بابا شنيده شد  
 .نكردم، الانه روشن مي آنم

 !زود باش ، بيا تو: عروسك باز به اولدوز گفت

بهتر است اينجا بايستم و به شان بگويم آه شيشه شكسته ، اگر نه ، پا روي خرده شيشه مي گذارنـد و   : اولدوز گفت 
 .بد مي شود

چـراغ افتـاد   . مامـان ، مواظـب بـاش   : ون مي گذاشت ، اولدوز آبريتي آشـيد و گفـت  وقتي زن بابا پاش را از آستانه به در 
 .شيشه اش شكست

گفتم چند : زن بابا دست روي اولدوز بلند آرده بود آه بابا گرفتش و آهسته به اش گفت. بابا هم پشت سر زن بابا تو آمد
 …روزي ولش آن

ديشب هم شام نخورده .  آه همه گفته بودند از غصه خواهد ترآيدوقت آشتن گاو، اولدوز آنقدر گريه و بيصبري آرده بود
صداي گاو در آورده بود  صبح هذيان گفته بود و  براي خاطر همين ، بابا به زنش سپرده بـود چنـد روزي دختـره را    . بود و تا 

 .ولش آند و زياد پاپي اش نباشد

حالا ديگر از پـيش چشـمم   . غ هم بلد نيست روشن آندچرا. بچه اينقدر دست و پا چلفتي نديده بودم: زن بابا فقط گفت  
 !دور شو

صندوقخانه  .بوي نفت دلم را به هم مي زند: زن بابا چراغ ديگري روشن آرد و به شوهرش گفت. اولدوز رفت به 

خرده شيشه بابا لباسهاش را آنده بود و داشت . زن بابا سرش را از پنجره بيرون آرد و بالا آورد. تابستان بود و پنجره باز  
 .خانم باجي ، گوشتها مثل زهر تلخ شده: ها را جمع مي آرد آه خواهر زن بابا با عجله تو آمد و گفت

 چه گفتي؟ گوشتها تلخ شده؟: زن بابا قد راست آرد و گفت



صمد بهرنگي   http://Gajil.20m.com : گجيل ------------------------------- )٢(مجموعه آثار 

 .بچش ببين: پري تكه اي گوشت به طرفش دراز آرد وگفت

 گوشت چنان تلخ مزه و بدطعم بود آه دل زن بابا دوباره .زن بابا گوشت را از دست خواهرش قاپيد و گذاشت توي دهنش    
 .به هم خورد

 .بابا و زن بابا و پري با عجله رفتند به آشپزخانه. چه دردسر بدهم

صـحبت مـي آردنـد     صندوقخانه مي افتاد داشتند  : اولـدوز مـي گفـت   . اولدوز و عروسك سخنگو در روشنايي آمي آه به 
من خيال مـي  : عروسك سخنگو گفت . گفت آه گوشت گاو برايشان تلخ شدهشنيدي عروسك سخنگو ، پري چه گفت؟  
 .توي دهن تو ديگر تلخ نمي شود. آنم گاو گوشتش را فقط براي آنها تلخ آرده

 .من خواهم خورد :اولدوز گفت

 .صيت دارنداين جور گاوها خيلي خا. حتماً به دردمان مي خورد. يك چيزي از اين گاو را هم بايد نگه داري: عروسك گفت

 به نظر تو آجاش را نگه دارم؟: اولدوز گفت

 .مثلا پاش را: عروسك گفت

 تلخ براي زن بابا ، شيرين براي اولدوز* 

در آشپزخانه ، بابا و زن بابا و پري دور اجاق جمع شده بودند و تكه هاي گوشت را يكي پس از ديگري مي چشيدند و تف  
بابـا تكـه اي بريـد و    . قناري آويزان بود ، گذاشته بودندش آه فردا يكجا قورمه آنندهنوز مقدار زيادي گوشت از   . مي آردند 
 .نمي دانم پيش از مردن چه خورده آه اين جوري شده: گفت. نپخته اش هم تلخ و بد طعم بود. چشيد

بيخود حرام آرديم ، گاو را : بابا گفت!..اآبيري بدريخت. دختره زهر چشمش را روش ريخته. هيچ چيز نخورده: زن بابا گفت
حالا گاو به جهنم ، من خودم دارم از پا مي : زن بابا گفت...هي به تو گفتم بگذار از قصابي گوشت گاو بخرم ، قبول نكردي

 .بيا برويم بيرون: پري بازوش را گرفت و گفت...بوي گند دلم را به هم مي زند. افتم

صداش آن بيايد اين گوشتها را ببرد بدهد خانـه  : ت وگفتزن بابا روي بازوي پري تكيه داد و رفت نشست لب آر  اولدوز را 
 .بوي گند خانه را پر آرده. ي آلثوم

پسر آوچكي هم داشت به اسم . آارگر آجرپز بود. شوهرش در تهران آار مي آرد. آلثوم همسايه ي دست چپشان بود  
صـدا زد پري دويد طر.خودش اغلب رختشويي مي آرد. ياشار آه به مدرسه مي رفت  اولـدوز ، اولـدوز ، مامـان    : ف اتاق و 

صحبتشـان را    .مي روي خانه ي ياشار . آارت دارد  صـداي پـري  اولدوز داشت براي عروسكش تعريف ياشار را مي آرد آه 
 .آره ، بايد بگويم: اولدوز گفت.اگر ميل داري خبر حرف زدن مرا به ياشار هم بگو: عروسك سخنگو گفت.بريد

زن بابا نشسته بود و عق مي زد و بـالا مـي   .  نور چراغ برق سر آوچه حياط را آمي روشن مي آرد.آنوقت رفت به حياط 
 .آف دستش روي پيشاني زن بابا بود. بابا قابلمه را آورده و گذاشته بود پاي درخت توت. آورد

 .قابلمه را ببر بده آلثوم: پري به اولدوز گفت

 !..زود برگرد!.. روده درازيننشيني با آن پسره ي لات به : زن بابا گفت

 مامان ، تو خودت چرا گوشت نمي خوري؟: اولدوز گفت

 .برش دار ببر.. مگر توي بيني ات پنبه تپانده اي ، بوي گندش را نمي شنوي؟: زن بابا با بيحوصلگي گفت

 .ان نانجيبي بودحيو. اصلا ، خانم باجي ، اين گاو وقتي زنده بود هم ، گوشت تلخي مي آرد: پري به زن بابا گفت

برگشت اولدوز را نگاه آند آه ديد اولدوز تكه هاي گوشت را از قابلمه در مي آورد و با لذت مي جود . بابا چيزي نمي گفت    
 .مريضت مي آند. دختر ، اينها را نخور: يكهو فرياد زد. و مي بلعد

صداي بابا برگشتند و اولدوز را نگاه آردند و از تعجب بر جا خشك  . شدندهمه به 

 .تف آن زمين. دختر ، گفتم نخور: بابا يك بار ديگر گفت

 بابا ، گوشت به اين خوبي و خوشمزگي را چرا نخورم؟: اولدوز گفت
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 .مثل لاشخورها هر چه دم دستش مي رسد مي خورد! واه ، واه: پري گفت

 .آدم نيست آه: زن بابا گفت

ــت    ــت و گفـ ــان گذاشـ ــه دهـ ــر بـ ــه اي ديگـ ــدوز تكـ ــا : اولـ ــا حـ ــن تـ ــورده ام  مـ ــمزگي نخـ ــن خوشـ ــه ايـ ــت بـ  .ل گوشـ
مزه ي آره و گوشت مـرغ و اينهـا را   !.. چه عطري: اولدوز باز گفت. بابا ماتش برد. پري رو ترش آرد. زن بابا چندشش شد    

 ...مي دهد ، مامان 

بـه  . يـزد بيـرون  آنقدر بخور آه دل و روده ات بر: زن بابا آه دست و روش را شسته بود ، پا شد راه افتاد طرف اتاق و گفت    
 .من چه

 .ببر بده خانه ي آلثوم. مريض مي شوي. بس است ديگر، دختر: بابا گفت

 .بگذار يكي دو تا هم بخورم ، بعد: اولدوز گفت

بابا و پـري آـه تـو    . زن بابا در اتاق اينور و آنور مي رفت و دست روي دلش گذاشته بود و مي ناليد. بابا و پري هم رفتند تو 
 .ي گند همه جا را پر آردهبو: آمدند گفت

 .بوي نفت است ، خانم باجي: پري گفت

 !..خ...آ... روده هام دارند بالا مي آيند!.. واي دلم.. يعني من اينقدر خرم آه بوي نفت را نمي شناسم؟: زن بابا گفت

 .پري خانم ، ببرش حياط ، هواي خنك بخورد: بابا گفت

 اولدوز هنوز نشسته بود پاي درخت با لذت و اشتها گوشت مي خورد و بـه بـه   .پري دست زن بابا را گرفت و برد به حياط 
گفـتم بـوي گنـد را از    . نيم وجبي ، ديگر داري آفرم را بالا مـي آري : زن بابا داد زد. مي گفت و انگشتهاش را مي ليسيد  

 !..خانه ببر بيرون

 مامان بوي گند آدام بود؟: اولدوز گفت

دل و روده !.. د پاشو بوش را از اينجا ببر بيرون. اين گوشتهاي گاو گر ترا مي گويم :د و فرياد آشيدزن بابا قابلمه را با لگد ز    
 .هام دارد بالا مي آيد

 .مامان ، بگذار چند تكه بخورم ، گرسنه ام است: اولدوز گفت

صدا از پنجره خم شد و بابا به  !داري با من لج مي آني، توله سگ: زن بابا موهاي اولدوز را چنگ زد و سرش داد زد سر و 
 باز چه خبر است؟: پرسيد

حالا ببين چه . هي به من مي گويي با اين زردنبو آاري نداشته باشم. تو فقط زورت به من بدبخت مي رسد: زن بابا گفت
 .لجي با من مي آند

رفـت و يـك پـاش را بـه در     پشت در قابلمـه را زمـين گذاشـت و حلقـه را گ    . اولدوز قابلمه را برداشت و رفت طرف در آوچه 
در را : زن بابا دنبالش داد آشيد. قابلمه را برداشت و بيرون رفت. چسباند و خودش را بالا آشيد و در را باز آرد و پايين آمد

 !..نبندي

 گفتگوي ساده و مهربان* 

 .خوابم گفت من تو اتاق مياولدوز. آن شب بابا و زن بابا و پري در حياط خوابيدند

صندوقخانه بخوابي ، حالا چه ات است آه مي خواهي :بابا گفت  دختر ، تو آه هميشه مي گفتي تنهايي مي ترسي تو 
 تك و تنها بخوابي؟

 .من سردم مي شود: اولدوز گفت

حـق داري چشـم ديـدنش را نداشـته     ! بيچـاره خـانم بـاجي   . هواي به اين گرمي ، مي گويد سردم مي شود  : پري گفت 
 .باشي

 .گوشت گنديده را مي خورد ، به به هم مي گويد. آدم نيست آه. آنيد آپه مرگش را بگذاردولش : زن بابا گفت
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صدا آرد   صـحبت    . عروسك آمد و تپيد زيـر لحـاف اولـدوز   . وقتي قيل و قال خوابيد ، اولدوز عروسك سخنگو را  دو تـايي گـرم 
 .شدند

 ياشار را ديدي؟: عروسك پرسيد

ــينيم و     . د تــو ســخنگو شــده اي   بــاورش نمــي شـ ـ  . آره ، ديــدم : اولــدوز گفــت    ...بايــد يــك روزي ســه تــايي بنشـ
صبح تا شام با هم بازي آنيم و گـردش    : عروسك گفت  حالا آه تابستان است و ياشار به مدرسه نمي رود ، مي توانيم 

 .برويم

 .قاليبافي مي آند. ياشار بيكار نيست: اولدوز گفت

 پس دده اش؟: عروسك گفت

 .تو آوره هاي آجرپزي آار مي آند. رفته تهران: اولدوز گفت

 .آن ، يك گاو معمولي نبوده. اولدوز ، تو بايد از هر آجا شده پاي گاو را براي خودمان نگه داري: عروسك گفت

اما براي من مزه ي آره و عسل و . هر آه گوشتش را مي چشيد دلش به هم مي خورد. من هم قبول دارم  : اولدوز گفت 
 ياشار حالش خوب بود؟: عروسك گفت . و ننه اش هم خوششان آمد و با لذت خوردندياشار. گوشت مرغ را داشت

ــت  ــدوز گف ــده    : اول ــارد بري ــتش را آ ــت شس ــه انگش ــو آارخان ــبح ت ص ــروز  ــد جــوري . ام ــد   . ب ــره بزن ــد گ ــي توان ــر نم  .ديگ
صدات را ببر: ناگهان زن بابا دادش بلند شد  هيچ معلوم است چه . يآخر چرا مثل ديوانه ها داري ور و ور مي آن!.. دختر ، 

 داري مي گويي؟

 .خواب مي بيند: بابا گفت

 .خواب سرش را بخورد: زن بابا گفت

 .بهتر است ديگر بخوابي: عروسك يواشكي گفت

ــت    ــچ و پــچ گف ــدوز پ ــي آيــد   : اول ــوابم نم ــنم      . مــن خ ــزنم ، بــازي آ ــرف ب ــا تــو ح ــي خــواهم ب ــه بلــدي؟  . م  تــو قص
 .مي خواهم تو و ياشار را ببرم به جنگل. شد بيدارت مي آنمحالا يك آمي بخواب ، وقتش آه : عروسك گفت

اولدوز ديگر چيزي نگفت و به پشت دراز آشيد و از پنجره چشم دوخت به آسمان تا ستاره هايي را آه مي افتادند ، نگاه 
 .آند

 پشتك وارو در آسمان. شبي آه انگار خواب بود. شب جنگل* 

امـا  .  نفـس نمـي آشـيد    روي زمـين هـوا ايسـتاده بـود ،    . وهها در مي آمـد ماه داشت از پشت آ. نصف شب گذشته بود 
زيـر  . سه تا آبوتر سفيد توي نسيم پرواز مي آردند و نرم نرم مي رفتنـد ، مـي لغزيدنـد   . بالاترها نسيم ملايمي مي وزيد 

پشـت  .  بسـته بودنـد  پر شكسته ي يكي از آبوترها را با نـخ . پايشان و بالشان شهر خوابيده بود در سايه روشن مهتاب 
انگار راهشان را گم . ننه ، آبوترها را نگاه آن: بچه اي بيدار شد و به مادرش گفت. بعضي از بامها آساني خوابيده بودند

 .آرده اند

چشم بچه با حسرت دنبال آبوترها راه آشيد و خودش همـان جـور   . مادرش در خواب شيريني فرو رفته بود ، بيدار نشد    
 .به خواب رفتماند تا دوباره 

آبوتر پر شكسته به . حالا ديگر آبوترها از شهر خيلي دور شده بودند. ماه داشت بالا مي آمد و سايه ها آوتاهتر مي شد
وسـط همـان   . نه ، ياشار جان: آبوتر وسطي جواب داد عروسك سخنگو ، جنگل ، خيلي دور است؟: آبوتر وسطي گفت 

 .نكند خسته شده باشي. آوههايي است آه ماه از پشتشان در آمد

هـر چقـدر پـرواز آـنم     . من از پرواز آردن خوشـم مـي آيـد   . نه ، عروسك سخنگو: ياشار ، همان آبوتر پر شكسته ، گفت    
مـن هـم هـر شـب     : آبوتر سومي گفـت  .تابستانها خواب مي بينم سوار بادبادآم شده ام و مي پرم. خسته نمي شوم  

 مثلا چه جور؟: آبوتر وسطي ، همان عروسك سخنگو، گفت .خواب مي بينم پر گرفته ام پرواز مي آنم

يك . يك شب خواب ديدم قوطي عسل را برداشته ام همه را خورده ام ، زن بابا بو برده دنبالم گذاشته: آبوتر سومي گفت
آـم  . پاهام سنگيني مي آرد و عقـب مـي رفـت   . من هر چقدر زور مي زدم بدوم ، نمي توانستم. وردنه هم دستش بود 

نده بود زن بابا به من برسد آه يكهو من به هوا بلند شدم و شروع آردم به پرزدن و دور شـدن و از ايـن بـام بـه آن بـام        ما
 آخرش؟: ياشار گفت .زن بابا از زير داد مي زد و دنبالم مي آرد. رفتن
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ديدم . يغ زدم و از خواب پريدممن از ترسم ج. آخرش يكهو زن بابا دست دراز آرد و پام را گرفت و آشيد پايين: اولدوز گفت 
 .آفتاب پهن شده ، تو هنوز خوابي! بلند شو: صبح شده و زن بابا نوك پام را گرفته تكانم مي دهد آه

 !عجب خوابي: ياشار و عروسك سخنگو خنديدند و گفتند

 مي دارد؟آخر تو چه بدي به زن بابا آرده اي آه حتي در خواب هم دست از سرت بر ن: بعد عروسك سخنگو گفت

بابام هم هي . يك روزي به بابام مي گفت آه تا من توي خانه ام ، بابام او را دوست ندارد. من چه مي دانم  : اولدوز گفت 
 .قسم مي خورد آه هر دوتامان را دوست دارد

 .من مي خواهم چند تا پشتك وارو بزنم: ياشار گفت

 .هر سه تامان مي زنيم: عروسك گفت

در آن دور و برها بودند و به آسمان نگاه مي آردند ، مي ديدند سه تا آبوتر سفيدتر از شير تـو دل  آن شب چوپانهايي آه     
 .آسمان پر مي زنند و پشتك وارو مي زنند و حرف مي زنند و راه مي روند و هيچ هم خسته نمي شوند

 .زخمم سر باز آرد. صبر آنيد!.. اوه: ناگهان ياشار گفت

عروسك از آرآهاي سينه ي خودش آنـد و  . د ديدند خون از پر شكسته ي ياشار چكه مي آندعروسك و اولدوز نگاه آردن  
 .به جنگل آه رسيديم ، زخمت را مرهم مي گذاريم ، آنوقت زود خوب مي شود: زخم ياشار را دوباره بست و گفت

م آورده بودند و دهانه را تنگتر آوهها در دهانه ي دره سر به ه. اول دره ي تنگي ديده شد. حالا پاي آوهها رسيده بودند  
عروسك سخنگو ، تو هيچ به ما نگفتي براي چه بـه جنگـل   : ياشار از عروسك پرسيد. آبوترها وارد دره شدند. آرده بودند 
 .مي رويم

ــه جنگــل   : عروســك گفــت ــد ب ــه ي عروســكها مــي آين ــم    . امشــب هم ــن جلســه را داري ــا اي ــار م ــك ب ــاه ي ــد م ــر چن  .ه
  آه چه؟جمع مي شويد: اولدوز گفت

از ايـن گذشـته ، مـا هـم     . جمع مي شويم آه ببينيم حال پسر بچه ها و دختر بچه ها خوب است يـا نـه    : عروسك گفت 
 .بالاخره جشن و شادي لازم داريم

مدتي هم از بـالاي  .  دراز دراز سرپا ايستاده بودند و زير نور ماه مي درخشيدند درختها ،. جنگل شروع شد. دره تمام شد 
صدا و همهمه ي گفتگو به گوش رسيد. واز آردند تا وسط جنگل رسيدنددرختها پر برآه . زمين بزرگ بي درختي بود. سر و 

دورادور درختهاي گوناگون بلند قدي ، سرپا ايستاده بودند . اي از يك گوشه اش شروع مي شد و پشت درختها مي پيچيد
صحب  آنار برآـه آتـش بزرگـي روشـن بـود آـه نـور        . ت مي آردندو پرندگان رنگارنگي رويشان نشسته آواز مي خواندند يا 

صدها و هزارها عروسك آوچك و بزرگ اينور و آنور مي رفتنـد يـا دسـته دسـته گـرد هـم       . سرخش را همه جا مي پاشيد 
 .عروسكهاي گنده و ريزه ، خوش پوش و بـد سـر و وضـع و پسـر و دختـر قـاتي هـم شـده بودنـد         . نشسته گپ مي زدند  

 .دورادور ، پاي درختها ، جا خوش آرده بودند و عروسكها را تماشا مي آردند. جنگل هم نخوابيده بودندآن شب جانوران 

هيچ بچه اي حتي در خـواب هـم چنـين چيـزي     . ياشار و اولدوز از ديدن اين همه عروسك و پرنده و جانور ذوق مي آردند  
. همه چيـز زيبـا بـود   . عله هاي آتش هم ديده مي شددرختها و پرنده ها و ش. ماه در آب برآه ديده مي شد . نديده است 

 .همه. همه چيز. همه چيز . دوست داشتني بود. خوب بود. همه چيز مهربان بود

 طاووسي با دم چتري و پرچانه* 

بياييد شما را ببرم : عروسك سخنگو به ياشار و اولدوز گفت. طاووس تك و تنها روي درختي نشسته و دمش را آويخته بود
صحبت آنيدپيش ط  .صداتان آه آردم ، مي آييد پيش عروسكها. من مي روم پيش سارا. اووس ، باش 

 سارا ديگر آيست؟: اولدوز گفت

 .سارا بزرگ ماست: عروسك گفت

 .عروسك بچه ها را با طاووس آشنا آرد و خودش رفت پيش دوستانش

 .پس شما دوستان عروسك سخنگو هستيد: طاووس گفت

 . را آورده اينجا آه جشن عروسكها را تماشا آنيمما. آره: اولدوز گفت
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 !راستي ، طاووس ، تو چقدر خوشگلي: ياشار گفت

 ...دمم را نگاه آنيد. حالا شما آجاي مرا ديده ايد: طاووس گفت

، در نـور مـاه و آتـش    . ديدند دم طاووس يواش يواش بالا آمد و آمـد و مثـل چتـر بزرگـي بـاز شـد      . ياشار و اولدوز نگاه آردند  
بله ، همانطور آه مـي بينيـد   : طاووس گفت .بچه ها دهانشان از تعجب باز مانده بود. پرهاي طاووس هزار رنگ مي زدند 
. مي بينيد با دمم چه طاق زيبايي بسته ام؟ همه ي بچه ها مي ميرند براي يك پر من. من پرنده ي بسيار زيبايي هستم

 –از لطافـت آـه هسـت در طـاووس     : مثلا سعدي شيرازي مي گويد.  اندتمام شاعران از زيبايي و لطافت من تعريف آرده 
حتي در يك آتاب قديمي خواندم آه ابوعلي سينا ، حكيم بزرگ ، تعريف گوشت و پيـه مـرا   . آودآان مي آنند بال و پرش    

: ي گوينـد شاعران ، خورشيد را به من تشبيه مي آنند و به آن م ـ. خيلي آرده و گفته آه درمان بسياري از مرضهاست 
 ...من حتي از جفت خودم زيباترم. در بعضي از آتابهاي قديمي نام مرا ابوالحسن هم نوشته اند. طاووس آتشين پر

اما چون در نظـر داشـت يكـي دو تـا از پرهـاش را از او بخواهـد ، بـه حرفهـاي         . ياشار از پرچانگي طاووس به تنگ آمده بود 
 يكـي دو تـا از پرهـاي     طـاووس جـان ،  : رش سخن طاووس را بريد و گفتآخ. طاووس خوب گوش مي داد و پي فرصت بود    

من نمي توانم پرهاي . نه: طاووس يكه خورد و گفت .زيبايت را به من و اولدوز مي دهي؟ مي خواهم بگذارم لاي آتابهام    
 من؟مگر تو مي تواني چشمهات را درآري بدهي به . اينها جزو بدن منند. قيمتي ام را از خودم دور آنم

بنـابراين زودتـر از ياشـار    . اولدوز حواسش بيشتر پيش عروسكها و جانوران بود و به حرفهاي طاووس آمتر گوش مي دادم 
صداشان مي زند  اولـدوز نگـاه آـرد ديـد ياشـار      . عروسك جلدش را انداخته بود و ديگر آبوتر نبـود . ديد آه عروسك سخنگو 

صدامان مي آند. ياشار بيا برويم پايين: گفت. بدجوري پكر است  .عروسك سخنگو 

طاووس تا آن لحظه دمش را بالا نگهداشته بود و از جاش تكـان نخـورده   . طاووس را بدرود گفتند و پرآشيدند و رفتند پايين 
اميدوارم هر جـا آـه رفتيـد    . خوش آمديد: وقتي ديد بچه ها مي خواهند بروند ، گفت. بود آه مبادا پاي زشتش ديده شود 

 .د آه از زيبايي من تعريف آنيدفراموش نكني

 آشنايي با سارا و ديگر عروسكها* 

صورت اولدوز و ياشار آشيد و از جلد آبوتر درشان آورد   عروسك ريزه اي قـد يـك وجـب    . عروسك سخنگو دستي به سر و 
 .سارا ، دوستان من اينها هستند ، اولدوز و ياشار: عروسك سخنگو به او گفت. روي سنگي نشسته بود

. به جشن ما خـوش آمـده ايـد   : سارا گفت .بچه ها خم شدند و با او دست دادند. سارا پا شد. ار و اولدوز سلام آردند ياش
ما هم خيلي افتخار مي آنيم آه توانسته ايم محبت : ياشار گفت .من از طرف تمام عروسكها به شما خوشآمد مي گويم

ه جمع خودتان راهمان داده ايد و با ما مثل دوستان خود رفتار و خيلي خوشحاليم آه ب. عروسك سخنگو را به دست آوريم
 .از همه تان تشكر مي آنيم. مي آنيد

اول بايد از خودتان تشكر آنيد آه توانسته ايد با اخلاق و رفتار مهربان خود عروسكتان را به حرف بياوريد و بـه  : سارا گفت 
 .اين جنگل راه بيابيد

. بچه ها را ببر با عروسكها ي ديگر آشنا آن و به همه بگو بيايند پـيش مـن  : و و گفتبعد رويش را آرد به عروسك سخنگ    
 .چند آلمه حرف مي زنيم و رقص را شروع مي آنيم

عروسكها تا شنيده بودند عروسك سخنگو دوستانش را هم آورده است ، خودشان دسته دسته جلو مي آمدند و بچه ها 
 .  خوشآمد گفتن و محبت آردن و حرف زدنرا دوره مي آردند و شروع مي آردند به

 خودپسندها چه ريختي اند؟* 

 .انگشتم بدجوري درد مي آند ، يك آاري بكن: دست عروسك را گرفت و گفت. درد انگشت ياشار شدت يافته بود

 .خوب شد يادم انداختي. پاك يادم رفته بود: عروسك گفت

 زخمي شدي ، ياشار؟: عروسك گنده اي پيش آمد و گفت

 .انگشت شستم را آارد بريده. آره ، عروسك خانم: ياشار گفت

ضافه آرد  .تو آارخانه ي قاليبافي: اولدوز ا

بعـد دسـت ياشـار را     .بيـا . من مرهمي بلدم آه زخم را چند ساعته خوب مـي آنـد  . بيا برويم جنگل: عروسك گنده گفت 
 .گرفت و آشيد
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ــت  ــخنگو گفـ ــك سـ ــار : عروسـ ــرو ياشـ ــت  . بـ ــاني اسـ ــك مهربـ ــد   .عروسـ ــي شناسـ ــوب مـ ــاهي را خـ ــاي گيـ  . دواهـ
خرگوش سفيدي داشت ساقه ي . جانوران جنگل راه باز آردند. دو تايي از وسط عروسكها گذشتند و پاي درختان رسيدند

رفيق خرگوش ، مي تواني بروي از آن سر جنگل يكي دو تا از آن برگهـاي پـت و   : عروسك به او گفت. گياهي را مي جويد    
 پهن برايم بياري؟

 اين دفعه زخم آه را مي بندي؟: رگوش گفتخ

خرگوش ديگر چيزي نگفت و خيز برداشت و  .همينجا پاي درخت چنار نشسته ايم. زخم ياشار را مي بندم: عروسك گفت
عروسك چند جور برگ و گياه جمع آرد و نشست پاي درخت چناري و سنگ پهني جلوش . در پيچ و خم جنگل ناپديد شد

 .رگ و گياه را آوبيدنگذاشت و شروع آرد ب

 .فقط شعله هاي آتش آم و بيش از وسط شاخ و برگ درختان ديده مي شد. عروسكهاي ديگر از اينجا ديده نمي شدند

 عروسك خانم ، تو طاووس را مي شناسي؟: ياشار گفت

ــت ــك گفـ ــم  : عروسـ ــي شناسـ ــوب مـ ــم خـ ــي هـ ــد   . خيلـ ــي دهـ ــز مـ ــد، پـ ــي فروشـ ــاده مـ ــيس و افـ ــه اش فـ  .همـ
ــار گفــت  ــا او همــه اش از خــودش گفــت           عروســك : ياش صــحبت آنــيم ام ــه بــاش  ــخنگو مــا را بــرد پــيش او آ  . س
 .عروسك سخنگو شما را پيش او برده آه با چشم خودتان ببينيد خودپسندها چه ريختي اند: عروسك گفت

هم نيست آه گفت آه پرهاش به آن ارزانيها . بش گفتم از پرهاش يكي دو تا بدهد بگذارم لاي آتابهام ، نداد: ياشار گفت
 .من گمان مي آنم

آنوقت . همين روزها وقت ريختن پرهاش است.. بيخود مي گويد: عروسك گنده همانطور آه برگ و گياه را مي آوبيد گفت  
 .هر چقدر بخواهي مي تواني برداري

 راستي؟: ياشار گفت

 .طاووس هر سال همين روزها پرهاش را مي ريزد: عروسك گفت

 ختي مي شود؟آنوقت چه ري: ياشار گفت

 .بخصوص آه پاهاي زشتش را هم ديگر نمي تواند قايم آند. يك چيز زشت و بد منظره: عروسك گفت

 شبهاي تاريك جنگل و آرم شب تاب* 

ضعيفي آه از وسط گياهها يواش يواش به  ياشار داشت توي تاريك جنگل را نگاه مي آرد آه چشمش افتاد به روشنايي 
 عروسك خانم ، آن روشنايي از آجا مي آيد؟: ك گفتبه عروس. آنها نزديك مي شد

مثل اينكه مي آيد . او آرم مهرباني است آه توي تاريكي نور پس مي دهد. آرم شب تاب است: عروسك نگاه آرد و گفت  
 .نمي خواهد ما توي تاريك بمانيم. پيش ما

صبر آردند آه آرم شب تاب نزديك شد و سلام آرد  .عروسك و ياشار آنقدر 

 آجا مي خواهي بروي؟. سلام ، آرم شب تاب: سك گفتعرو

صداي شما را شنيدم و پيش خود گفتم : آرم شب تاب گفت   من آه يك آـم  « داشتم توي تاريكي جنگل مي گشتم آه 
 »روشنايي دارم ، چرا پيش آنها نرم؟

 خوبي پسر . براي زخم ياشار مرهم درست مي آنيم: عروسك تشكر آرد و ياشار را نشان داد و گفت

 .باش آشنا شو. است

صحبت شدند   ياشار از مدرسه و قاليبافي و ننـه و دده اش بـه او گفـت ، و او هـم از جنگـل و      . ياشار و آرم شب تاب گرم 
ضر آرد. جانوران و درختان و شبهاي تاريك جنگل   بعد رفت از يك درختـي ميـوه اي   . عروسك گنده هم مرهم را آوبيد و حا

 .ت و با آب زخم ياشار را شست و تميز آردآبش را گرف. آند و آورد

 وصله هاي سر زانوي ياشار. هر نوري هر چقدر هم ناچيز باشد ، بالاخره روشنايي است* 
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وقتي چشـمش بـه   . آنها را داد به عروسك. دو تا برگ نرم و پهن به دندان گرفته بود. چند دقيقه بعد خرگوش از راه رسيد  
 !ب مجلس دوستانه ايعج: آرم افتاد ، سلام آرد و گفت

رفيق خرگوش ، من هميشه مي آوشم مجلس تاريك ديگران را روشن آنم ، جنگل را روشن آنم ، : آرم شب تاب گفت 
تـو بيهـوده مـي آوشـي بـا نـور       . با يك گل بهار نمـي شـود  « اگر چه بعضي از جانوران مسخره ام مي آنند و مي گويند     

هر نوري هر چقدر « ما هم مي گوييم . اين حرف مال قديمي هاست: فتخرگوش گ ».ناچيزت جنگل تاريك را روشن آني
 ».هم ناچيز باشد ، بالاخره روشنايي است

عروسـك خـانم ، ديگـر بـا مـن آـاري       : خرگوش از او پرسـيد . عروسك مرهم را روي زخم ماليده ، برگ را روش پيچيده بود  
 نداشتي؟

ايـن روزهـا وقـت ريخـتن     . ي درخت زبان گنجشك، آنار برآهطاووس نشسته رو. يك آار ديگر هم داشتم : عروسك گفت 
آنوقـت آنهـا را برمـي داري    . مي روي يك آاري مي آني آه يكهو تكان بخورد ، يكي دو تا از پرهـاش بيفتـد  . پرهاش است 

ايـن همـان   : آرم شـب تـاب گفـت   . خرگوش گذاشت رفت .مي خواهد بگذارد لاي آتابهاش. مي آري مي دهيم به ياشار    
 .آره: عروسك گفت خودپسند است؟طاووس 

 .خيلي به پرهاش مي نازد: ياشار گفت

همه جاش زيباتر ! رفيق ياشار ، عروسك خانم را مي بيني چه لباسهاي رنگارنگ و قشنگي پوشيده: آرم شب تاب گفت
ر بيندازد ، باز براي همين هم است آه اگر لباسهاش را بكند دو. از طاووس است اما يك ذره فيس و افاده تو آارش نيست

 .چه با لباسهاش چه بي لباسهاش. اين هيچوقت زشت نيست. هم ما دوستش خواهيم داشت

ياشار در تاريك روشن وسط درختان ، دستي به وصله هاي سر زانوي خود آشيد و نگاهي به آستينهاي پاره و پاهـاي    
خيـال نكنـي مـن هـم مثـل طـاووس اسـير        ياشـار ،  : عروسك گفت .لخت و پاشنه هاي ترك ترك خود آرد و چيزي نگفت    

عروسـك  . آخر من در خانـه ي ثروتمنـدي زنـدگي مـي آـنم     . اينها را در خانه تن من آرده اند. لباسهاي رنگارنگم هستم  
 ...سخنگو خانه ي ما را خوب مي شناسد

من همينجا :  گفتپاشدند آه بروند ، آرم شب تاب. عروسك تكه اي از دامن پيرهنش را پاره آرد و دست ياشار را بست    
عروسك و ياشار هنوز از وسط درختان خارج نشده بودند آه  .دنبالتان مي فرستمش. مي مانم آه رفيق خرگوش برگردد  

 .ياشار پرها را گرفت و راه افتادند. دو تا پر زيباي طاووس را به دهان گرفته بود. خرگوش به ايشان رسيد

 بهترين رقص دنيا* 

اولـدوز آنـاري   . ، بزرگ عروسكها ، داشت حرف مي زد و عروسكهاي ديگر ساآت گوش مي دادندآنار برآه ي آب ، سارا  
 .ايستاده بود

و در پايـان  . اول چلـه ي آوچـك بـاز همـديگر را مـي بينـيم      . من ديگر بيشتر از اين دردسرتان نمي دهـم : سارا مي گفت  
ها و خوبي هاي خودشان عروسكشان را به حرف آورده حرفهايم بار ديگر از مهمانان عزيزمان تشكر مي آنم آه با مهرباني

اميدوارم آـه  . همه مي دانيم آه تاآنون هيچ بچه اي نتوانسته بود اينقدر خوب باشد آه عروسكش را به حرف بياورد . اند
را اجـرا مـي   » رقص گـل سـرخ  « حالا به افتخار مهمانان عزيزمان. دوستي اولدوز و ياشار و عروسكشان هميشگي باشد    

همينجـا  : عروسك سخنگو بچه ها را روي سنگ بلنـدي نشـاند و گفـت   . همه براي سارا آف زدند و پراآنده شدند     .يمآن
 .بهترين رقص دنياست» رقص گل سرخ« .بنشينيد و تماشا آنيد

 سرود گل سرخ. رقص گل سرخ* 

رختان و ديگـر چيـزي ديـده نمـي     دورادور جانوران پاي درختان نشسته بودند و پرندگان روي د. لحظه اي ميدان خالي بود 
صداي نرم و شيرين موسيقي بلند شد و ده بيست تا عروسك بنفش پوش ساز زنان وارد شدند و نرم نرم آمدند  . شد بعد 

بعد قايقي شگفت و سفيد مثل برف از ته برآه نمايان شد آه به آهنگ موسيقي تكان مي خورد . در گوشه اي ايستادند  
صداي نرم و زمزمه وار آب شـنيده مـي   . فيدپوش بسياري روي قايق خاموش ايستاده بودندعروسكان س. و پيش مي آمد 

مرغابيها و قوهاي سفيد فراواني از پس و پيش ، قايق را مي راندند و ماهيان سـرخ ريـز و درشـتي دور سـفيدها را         . شد
رسيد ، عروسكهاي سفيد رقص آنان قايق آه لب آب . ماهتاب هم توي آب بود. گرفته بودند و راست مي لغزيدند به پيش

عروسكها دستها و بدنشان را حرآت مـي دادنـد و نـرم    . مرغابيها و قوها و ماهيها لب آب رج بستند. پا به زمين گذاشتند  
مي رقصيدند و به هم نزديك مي شدند و لبخند مي زدند و دوتا دوتا و . لبه ي پيرهنشان تا زمين مي رسيد. مي رقصيدند

صـداي         . يكي دو تا شروع آردند بـه خوانـدن  . باز مي رقصيدندسه تا سه تا      رفتـه رفتـه ديگـران هـم بـه آنهـا پيوسـتند و 
 :عروسكها چنين مي خواندند .موسيقي و آواز فضاي جنگل را پر آرد

 :روزي بود ، روزگاري بود

 لب اين آب آبود
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 گل سرخي روييده بود

 درشت ، 

 زيبا ،

 .پر پر

 باد آمد

 باران آمد

 دبوران ش

 توفان شد

 گل سرخ از جا آنده شد

 .گلبرگهاش پراآنده شد

 آجا رفتند؟

 چكارشان آردند؟

 مرده اند ، زنده اند؟

 .آس نمي داند

 ..آه چه گل سرخ زيبايي بود؟

آمي بعد عروسك آوچولوي . عروسكهاي سفيد آواز خوانان و رقص آنان جمع شدند و پهلوي عروسكهاي بنفش ايستادند
 .ان رقص آنان درآمدسرخي از پشت درخت

 :عروسكهاي سفيد شروع آردند به خواندن

 :ما اين را مي شناسيم

 .گلبرگ گل سرخ است

 از آجا مي آيد؟

 به آجا مي رود؟

 آس نمي داند؟

 .بعد عروسك سرخ ديگري وارد شد. عروسك سرخ آمي اينور و آنور پلكيد و از گوشه ي ديگري خارج شد

 .اندنعروسكهاي سفيد شروع آردند به خو

 يك گلبرگ سرخ ديگر

 از آجا مي آيد؟

 به آجا مي رود؟

 آس نمي داند؟
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لحظـه اي بـه   . عروسك سرخ آمي اينور آنور پلكيد و خواست از گوشه اي خارج شود آه به عروسك سرخ ديگري برخـورد   
عروسـك سـرخ   بعـد  . مـدتي رقصـيدند  . هم نگاه آردند و دست هم را گرفتند و شروع آردند به رقص بسيار تنـد و شـادي   

صدها عروسك بزرگ و آوچك سـرخ وارد شـدند  . ديگري به آنها پيوست     دسـته دسـته حلقـه زده    . بعد ديگري و ديگري تا 
 .آتش خاموش شده بود. ماه درست بالاي سرشان بود. رقصي تند و شاد. بودند و مي رقصيدند

 شـدندو درهـم شـدند و لـب برآـه جمـع       عروسكها دست هم را رها آردنـد و پراآنـده  . صداي موسيقي باز هم تندتر شد  
 .شدند

ياشار حتي پر طـاووس را  . اولدوز و ياشار روي سنگ نشسته بودند و چنان شيفته ي رقص عروسكها شده بودند آه نگو 
گـل سـرخ شـروع آـرد بـه      . درشـت ، زيبـا ، پـر پـر    . ناگهان ديدند لب برآه گل سرخي درست شد. هم فراموش آرده بود 
 .وسكهاي سفيد حرآت آردند و دور گل سرخ را گرفتند و آنها هم شروع آردند به رقص و چرخعر. چرخيدن و رقصيدن

بچه ها چنان به هيجان آمده بودند آه پاشدند و دست در دسـت هـم ، آمدنـد    . آهنگ رقص يواش يواش تندتر و تندتر شد    
 .ندجانوران و پرندگان و درختان هم به جنب و جوش افتاده بود. قاطي عروسكها شدند

لحظـه اي بعـد عروسـكها بـا لباسـهاي      . عروسكها رقصيدند و رقصيدند ، آنوقت همه پراآنده شدند و باز ميدان خالي شد 
 .اوليشان درآمدند

 .ماه يواش يواش رنگ مي باخت. ديگر وقت رفتن بود

 رفت و آمد آبوترها ، معمايي آه براي زن بابا هرگز حل نشد* 

آمـي همـديگر را   .  چشم باز آرد ديد سه تا آبوتر سفيد نشسته اند روي درخت تـوت زن بابا. هوا آمي روشن شده بود    
زن بابا هر چه منتظر شد آبوترها بيرون . بعد يكيشان پريد رفت به خانه ي ياشار و دوتاشان از پنجره رفتند تو. نگاه آردند 
سـكش دوتـايي خوابيـده انـد و چيـزي در اتـاق       پاشد رفت از پنجره نگاه آرد ديد اولدوز و عرو. خواب از سرش پريد    . نيامدند
. بعد نگران آمد تپيد زير لحافش. چند دقيقه همانجا ايستاد. نتوانست تو برود. آمي هم ترسيد. خيلي تعجب آرد . نيست

صداي ناآشنايي از اتاق به گوش رسيد. گوش به زنگ بود. اما هنوز چشمش به پنجره بود  صداي پـچ وپـچ   . آمي بعد  بعد 
چشـمهاش را بيحرآـت   . زن بابـا از تـرس عـرق آـرد    . مثل اينكه دو نفر داشتند با هم حرف مي زدنـد  . ابش داد ديگري جو 

. اين دفعه زن بابا اسم خودش را هم شنيد و پاك ترسـيد . صداي پچ و پچ دو نفره باز به گوش رسيد. دوخته بود به پنجره  
صبح آي مي . زن ، بخواب: بابا گفت .مي ترسممن . پاشو ببين آي تو اتاق است: شوهرش را بيدار آرد و گفت اين وقت 

 آيد خانه ي مردم دزدي؟

ــت  ــا گف ــت: زن باب ــري اســت   . دزد نيس ــز ديگ ــرون نيامدنــد       . يــك چي ــر بي ــو اتــاق و ديگ ــد ت ــوتر ســفيد رفتن ــا آب  .دو ت
: رگشت به زنـش گفـت  ب. بابا براي خاطر زنش پا شد و رفت از پنجره نگاه آرد ديد اولدوز عروسكش را بغل آرده و خوابيده 

ايـن فكرهـاي بچگانـه را هـم از     . پاشو سماور را آتش آن! حتي آبوترها را هم توي خواب ديده اي! ديدي زن به سرت زده 
 .سرت در آن

اگر بيـدار  . پري هنوز خواب بود. بابا آفتابه برداشت و رفت به مستراح. زن بابا پا شد رفت به آشپزخانه آه آتش روشن آند 
صداي پچ پچ بلند بود البته م ي ديد آه آبوتر سفيدي از خانه ي ياشار بالا آمد و از پنجره ي خانه ي اينها تپيد تو ، بعد هم 

 .شد

صداي گفتگويي شنيد عروسك سخنگو بلند : صدايي گفت :زن بابا آتش چرخان به دست داشت از دهليز مي گذشت آه 
من اصلا فراموش آرده بودم آـه تـو تـوي    . خوب شد آه آمدي: گفتصداي ديگري  .شو مرا از جلد آبوتر درآور ، بعد بخواب  

 . بيا جلو از جلدت درآرمت جلد آبوتر رفتي به خانه ات ،

 .اينجا نمي شود. بايد برويم خانه ي خودمان: صداي اولي گفت

 .نبايد ترا اينجا ببينند. بپر برويم. آره: صداي دومي گفت

بابا داشت لب آرت دست و روش را مي شست آه . يادي آشيد و دويد به حياطاز ترس فر. زن بابا داشت ديوانه مي شد
ديد دو تا آبوتر سفيد پرآشان از پنجره درآمدند و يك آمي توي هوا اينور و آنور رفتنـد ، بعـد نشسـتند در حيـاط خانـه ي          

گر از آبوترها نمي ترسـيدي؟  ديگر چرا جنقولك بازي درمي آري؟ م: دست چپي ، بابا آبوترها را نگاه آرد و به زنش گفت 
باز : زن بابا آتش چرخان به دست آنار ديوار ايستاد گفت. پري به سروصدا بلند شد نشست .اينها هم آه گذاشتند رفتند
 .بودند» از ما بهتران« . هم داشتند حرف مي زدند

وتر سفيدي پشت هره ي بام قايم شـده  زن بابا و بابا يكي بدو مي آردند و ملتفت نبودند آه آب. پري هاج و واج مانده بود  
وقتـي ديـد آسـي نمـي     . اين آبوتر ، عروسك سخنگو بود آه از پـيش ياشـار برمـي گشـت    . مي خواهد دزدآي تو بخزد    

صداي بالش سر بلند آرد و ديدش و داد زد. بيندش از پنجره تپيد تو  .باز يكي رفت تو!.. نگاه آن!.. اينها: اما زن بابا به 
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صندوقخانه. پنجرهبابا دويد طرف      صندوقخانه رساند اما چيزي نديد. ديد آبوتر تپيد به  مات و معطـل  . بابا هم خودش را به 
 .يكهو چشمش افتاد به عروسك سخنگو آه پشت در سرپا ايستاده بود. ماند آه ببيني اين آبوتر لعنتي آجا قايم شد

بابا نگاهي به او آرد و لحافش . يده و هرگز بيداربشو نيستاولدوز چنان خوابيده بود آه انگار چند شبانه روز بيخوابي آش
صندوقخانه پشت در. را بلند آرد ديد تنهاست زن بابا و پري . فكر برش داشت آه ببيني عروسك را آي برده گذاشته توي 

 .ش بودعروسك دختره چي شده؟ من آه آمدم نگاه آردم پهلو: زن بابا گفت. داشتند جلو پنجره بابا را زل مي زدند

صندوقخانه است: بابا گفت  .آبوتر هم نيست. تو 

زن بابا دعايي خواند و به خودش  ...مي ترسم بلايي سرمان بياورد. به نظرم اين عروسك يك چيزيش است: زن بابا گفت  
 !..خترد بلند شو د: بابا با نوك پا اولدوز را تكان داد و گفت ...حالا تو دختره را بيدارش آن: فوت آرد و بعد گفت

 ياشار نظرآرده ي امامها شده بود* 

صبح تا حالا پيش زن باباي اولدوز بود. ننه ي ياشار ظهر به خانه شان برگشت و ديد ياشار هنوز خوابيده     رخت . آلثوم از 
ــه        ــگهاي آوچــ ــو ســ ــود جلــ ــه بــ ــود انداختــ ــرده بــ ــود ، بــ ــده بــ ــه گنديــ ــاو را آــ ــت گــ ــود و گوشــ ــته بــ  .شســ

روي پهلـوي چـپش خوابيـده بـود و زانـوانش را      . ه بـود و لحـافش را دور انداختـه بـود    ياشار سخت عـرق آـرد  . هوا گرم بود 
ننه اش نگاه آرد ديد پارچه ي روي زخمش عوض شده ، همان پارچه نيست آه خودش بسـته  . تاشكمش بالا آورده بود  

 .ه ، بگذار يك آمي بخوابمنن: ياشار چشم باز آرد و گفت. ياشار را تكان داد. بود ، يك تكه پارچه ي آبي ابريشمي بود

تو از آي اينقـدر تنبـل شـده اي؟ ايـن پارچـه ي آبـي را از آجـا آوردي زخمـت را         . ظهر شده. پسر بلند شو: ننه اش گفت 
 بستي؟

ننـه اش نشسـت بـالاي    . لحظـه اي دودل مانـد  . ياشار نگاه تندي به انگشت شستش آرد ، همه چيز ناگهان يادش آمد  
 نگفتي پسرم اين پارچه ي تر و تميز را از آجا آورده اي؟: چادرش پاك آرد و گفتسرش ، عرق پيشانيش را با 

پسرم ، مي خواهي زخمت را خوب آنم؟ من : خواب ديدم يك مرد نوراني آمد نشست پهلويم و به من گفت  : ياشار گفت 
تا تـو بيـدار بشـوي    :  و گفتآن مرد نوراني مرهمي از جيبش درآورد و زخمم را دوباره بست. چرا نمي خواهم ، آقا    : گفتم

 ...زحمت هم خوب خواهد شد

صورتش اينقدر نوراني بود آه نگو: ياشار لحظه اي ساآت شد و باز گفت وقتي زخمم را بست ، به من . مرد مهرباني بود 
اما وقتي به جلو هم نگاه . من عقب برگشتم و ديدم چيزي نيست. نگاه آن ببين آن چيست ايستاده پشت سرت : گفت
ننه ي ياشار با چنان حيرتي پسرش را نگاه مي آرد و بي حرآت نشسته بود  .مرد رفته بود. دم باز ديدم چيزي نيستآر

 .آه ياشار اولش ترسيد ، بعد آه ننه اش به حرف آمد فهميد آه يخش خوب گرفته

صورتش هم نوراني بود؟: ننه اش گفت  گفتي 

گفتي يك وقتي بخواب ننه بزرگ آمده بود و پاي چلاقـش را خـوب آـرده    عين همان آه آن روز مي . آره ، ننه  : ياشار گفت 
 .ببين زخم من هم ديگر درد نمي آند. بود

: پسرش را در آغوش آشيد و سر و رويش را بوسيد و گفت. از شوق و شادي گريه مي آرد. ننه ي ياشار گريه اش گرفت
 گفتي انگشتت ديگر درد نمي آند؟!..  ات بدانداگر دده. از تو خوششان آمده. تو نظر آرده ي امامها شده اي

آنوقت زخمش را باز آرد و برگها و مرهم گياهي  .از فردا باز مي توانم آار آنم. عين اين يكي انگشتهام شده: ياشار گفت
زخـم را دوبـاره   . جاي زخم سفيد شده بـود و هـيچ چـرك و آثـافتي نداشـت     . را برداشت زخمش را به ننه اش نشان داد  

. ننـه ، هـوا ديگـر گـرم شـده     : ياشار پا شد لحاف و تشكش و متكايش را جمع آرد گذاشت به رخت چين و گفت    . دبستن
 .امشب پشت بام مي خوابم

آلثوم داشـت  . شار گذاشت رفت به حياط آه دست و رويش را بشويديا. چيزي نگفت. ننه اش بهت زده نگاهش مي آرد 
 .ياشار تازه يادش آمد آه پرهاي طاووس را تو جنگل جا گذاشته. توي اتاق دعا مي خواند ، شكر مي گزارد

 مورچه سواره ها* 

به ي سياهي هم روي گر. ياشار لب آرت ايستاده بود مي شاشيد آه چشمش افتاد به پاي گاو آه آنار ديوار افتاده بود
ياشار از پاي گاو چيزي نفهميد ، بعد يادش آمد آه ديشب اولدوز و عروسك چـه بـه اوگفتـه    . ديوار نشسته بو مي آشيد  

 .بودند

صبح آه ننه ات مي آيد خانه ي ما ، پاي گاو را مي فرسـتم  : ديشب وقتي از جنگل برمي گشتند ، اولدوز به او گفته بود  
 .اشخوب مواظبش ب. پيش تو
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 براي چه؟: ياشار گفته بود

هر وقت . پاش را نگه مي داريم ، به دردمان مي خورد. اين ، از آن گاوهاي معمولي نبوده: عروسك سخنگو جواب داده بود
 .مشكلي داشتيم مي توانيم ازش آمك بخواهيم

صداي جيغ و داد اولدوز بلند شد     نكـن  : شـنيد آـه مـي گفـت    وسط جيغ و دادش مي شد . ياشار تو همين فكرها بود آه 
ياشار گيج و مبهوت لب آرت ايستاده بود و نمي دانست چكار بايد  !..آخ مردم!.. خاله پري آمكم آن !.. غلط آردم !.. مامان
 حـالا چكـار آنـيم؟   . زن بابا دارد اولدوز را مي آشدش: ناگهان دويد به طرف پاي گاو و برش داشت و يواشكي گفت    . بكند

ضعيفي به گوش ي   ياشـار گربـه ي سـياه را زد و از     .مواظب گربه ي سياه هم باش. مرا بينداز پشت بام: اشار آمدصداي 
صداي افتادن پا ، ننه اش از اتاق گفت. بعد پا را انداخت پشت بام. خانه دور آرد  ياشار ، چي بود افتاد پشت بام؟: به 

هيچ . اولدوز داده: ننه اش گفت .پشت بام خشك بشودپاي گاو را آه برايم آورده بودي انداختم  . چيزي نبود : ياشار گفت 
بهتـر نيسـت يـك    . ننه ، باز مثل اينكه زن بابا دارد اولدوز را مي زنـد : ياشار گفت معلوم است پاي گاو مي خواهي چكار؟    

صـلاح آـار خـودش را بهتـر مـي دانـد        . بـه مـا مربـوط نيسـت، پسـر جـان      : ننـه اش گفـت   سري به آنها بزني؟   .هـر آـي 
 ...آخر ننه: فتياشار گ

 .دست و روت را زود بشور بيا ناهار بخوريم: ننه اش گفت

ده بيست تا از مورچه سـواره هـام را   : پاي گاو گفت. از پلكاني آه پشت بام مي خورد ، رفت بالا. ياشار ديگر معطل نكرد 
 .د ببردمي ترسم آخرش روزي مرا بقاپ. مواظب گربه ي سياه باش. فرستادم به حساب زن بابا برسند

بـرش داشـت و   . آلـوخي دم دسـتش بـود   . ياشار دور و برش را نگاه آرد ديد گربه ي سياه نوك پا نوك پا دارد جلو مي آيد    
 .گربه ي سياه خيز برداشت و فرار آرد. پراند

 فلفل چه مزه اي دارد؟ مورچه سواره ها به داد اولدوز مي رسند* 

ــود ،    ــه اش ب ــدوز چ ــيم اول ــه ببين ــراي اينك ــالا ب ــم     ح ــي روي ــاش م ــدوز و زن باب ــيش اول ــرديم و پ ــب برمــي گ ــي عق  . آم
صـندوقخانه اي هـم داشـت و    . خانه ي باباي اولدوز دو اتاق رو به قبله بود با دهليزي در وسط   يكي اتاق نشيمن بود آه 

ح بود و اتاق طرف ديگر حياط مسترا. آشپزخانه ي آوچكي هم ته دهليز بود. اتاق پذيرايي بود. ديگري براي مهمان و اينها 
 .پلكاني از آنار اتاق پذيرايي ، پشت بام مي خورد. مانندي آف آن تنوري بود با سوراخي بالايش در سقف

پـري را  . آن روز وقتي ننه ي ياشار به خانه شان رفت، زن بابا نشسته بود توي آشپزخانه براي خودش خاگينه مي پخت 
صـبح زود بـويي    . ته و توي آارش را دربياورد.  چوب بزندگذاشته بود پشت در اتاق آه زاغ سياه اولدوز را     زن بابا از همـان 

 .برده بود و فكر آرده بود آه ميان اولدوز و عروسك حتماً سر و سرّي هست

 .بابا هنوز از اداره اش برنگشته بود. پري بي سروصدا پشت در گوش ايستاده بود و از شكاف در اولدوز را مي پاييد

بابا و زن بابـا خيلـي آوشـيده بودنـد از او حـرف بيـرون بكشـند امـا         . فرصت نكرده بود با عروسك حرف بزنداولدوز تا آنوقت  
. وقتي دلش قرص شد آه آسي نمي بيندش ، رفت سراغ عروسكش. اولدوز خود را به بيخبري زده بود  . نتوانسته بودند 

 .بهتر است چند روزي از هم دوري آنيم:  گفتعروسك سخنگو .انگار بويي برده. زن بابا سراپا چشم و گوش شده: گفت

اگر بداند من عروسك سخنگو دارم ، يك دقيقه هم نمـي توانـد   ! اما امان از دست زن بابا. خاله پري بد نيست: اولدوز گفت 
ــوي       . صــــبر آنــــد   ــوزي خاآســــتر شـــ ــوي آتــــش ، بســـ ــي انــــدازدت تـــ ــي آنــــد و مـــ ــور را آتــــش مـــ  .تنـــ

صحبت پا شد رفت زن بابا را خبر  صدايي نمي آمد ، از شكاف در . زن بابا خاك انداز به دست آمد پشت در.  آردپري وسط 
صندوقخانه را آيپ آرد آمد نشست آنار ديوار و شروع آرد به شمردن انگشتهاش و بازي بـا آنهـا    زن . اولدوز را ديد آه در 

!..  سـوزن سـوراخ سـوراخ مـي آـنم     زود بگو والا دسـتهات را بـا  .. با آي داشتي حرف مي زدي؟: بابا در را باز آرد و گفت 
 !..دختره ي بيحيا

زن بابـا سـوزني از يخـه    .  زبانش به تته پته افتاد و من و من آرد خواست چيزي بگويد ،. اولدوز دلش در سينه اش ريخت    
سـت در بـرود   اولدوز دست و پا زد و خوا. زن بابا باز فرو آرد. اولدوز داد زد و گريه آرد. اش آشيد و فرو آرد به دست اولدوز  

حـالا ديگـر نمـي    : زن بابا آن يكي دستش را هم سوزني فرو آرد و گفت. آه پري گرفتش و نگهداشتش جلو روي زن بابا    
بگو ببينم آن عروسك مسخره ات چه تخمي است؟ . من بابات نيستم آه سرش شيره بمالي. تواني دروغ سر هم آني    

 چه بارش است؟ مي گويي يا فلفل توي دهنت پر آنم؟

ــه اش گفــــت    ــدوز وســــط گريــ ــم مامــــان    : اولــ ــن چيــــزي نمــــي دانــ ــه مــــي دانــــم    ... مــ ــر مــــن چــ  !..آخــ
 .فلفل خوب مي تواند اين را سر حرف بياورد. پري ، برو شيشه ي فلفل را زود بردار بيار: زن بابا رو آرد به پري و گفت

اولدوز را بگيرد آه از دستش در زن بابا مقداري فلفل آف دستش ريخت و خواست . پري دويد رفت شيشه ي فلفل را آورد
 .من بايد امروز به او بفهمانم آه زن بابا يعني چه. بيا دستهاش را بگير: زن بابا به پري گفت. رفت و پناه برد به آنج ديوار
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زن بابا نشست روي پاهاش و پري بـالاي سـرش و دسـتهاي اولـدوز را محكـم      . پري و زن بابا اولدوز را به پشت خواباندند  
صدايش را چنان سرش انداخته بـود      . گرفت زن بابا دهن اولدوز را باز آرد و خواست فلفل بريزد آه اولدوز جيغش بلند شد 

صدايش تا چند خانه آن طرفتر به گوش مي رسيد   خالـه  !.. غلـط آـردم  : اولدوز جيغ مي زد و مي گفـت . گريه مي آرد آه 
 .راسـت نگفتـه اي نمـي تـواني از دسـتم سـالم در بـروي       تـا حـرف   : زن بابـا گفـت  . پري چيـزي نگفـت    !..پري آمكم آن  

زن بابا فلفـل را  . و تقلا آرد آه خودش را رها آند !..آخ مردم!.. ولم آنيد... من آه چيزي نمي دانم: اولدوز گريه آنان گفت  
. صورت زن بابـا اولدوز به سرفه افتاد و تف آرد به سر و  !حالا فلفل بخور ببين چه مزه اي دارد: توي دهنش ريخت و گفت    

مورچه سواره اي بـا تمـام قـوتش    . دست برد پشت گردنش. ناگهان پري جيغ زد و از جا جست. فلفل رفت تو چشمهاش 
. بعد مورچه ي ديگري بازوي پـري را گزيـد  . بعد مورچه ي ديگري ساق پاي زن بابا را گزيد. گوشت گردنش را نيش مي زد 

آخرش مورچه ها را با لنگـه آفـش زدنـد و لـه     . شد آه هر دو دويدند به حياطچنان . بعد مورچه ي ديگري پشت زن بابا را 
اولدوز وسط اتاق به رو افتـاده بـود ، بـا دو دسـتش     . اما جاي نيششان چنان مي سوخت آه پري گريه اش گرفت  . آردند

 .دهنش را گرفته بود و زار مي زد

 .بوي سوختگي غذا از آشپزخانه مي آمد

 ريمهمانان زن بابا و پ* 

تنگ غروب ، ياشار جاش را پشت بام انداخته بود و آمده بود نشسته بود لب بام ، پاهايش را آويزان آرده بود و نشسـتن   
هوا آه . آفتاب زردي ، رنگهاي تو در توي افق و ابرهاي شعله ور غروب هميشه برايش زيبا بود. خورشيد را تماشا مي آرد

 آـه يـواش يـواش پـر نـور مـي شـدند و مـي         –توك ، اينجا و آنجـا و رنـگ پريـده    تك و . گرگ و ميش شد، ستارگان درآمدند  
آلثـوم ،  : پري جلو پنجره ايستاده بود و به ننه اش مـي گفـت  . صداي پري او را از جا پراند .چشمك مي زدند . درخشيدند

 .از شوهرت نامه داري. پاشو بيا خانه ي ما

پري و زن بابـا هـم در   . ز نشسته بودند و چشم به دهان او دوخته بودندچند دقيقه بعد ياشار و ننه اش پيش باباي اولدو  
 .اولدوز نبود. اتاق بودند

در نامه نوشته بود آه آمي مريض است و ديگر نمي تواند آار آند، . دده ي ياشار نامه هاش را به آدرس بابا مي فرستاد 
 .همين روزها برمي گردد پيش زن و بچه اش

از راه دوري آمده . برادر و زن برادر زن بابا بودند با پسر آوچكشان بهرام. چند تا مهمان آمدند.  زدندآخرهاي نامه بود آه در 
صحبت گل انداخت. از يك شهر ديگر. بودند  .زن بابا آلثوم را نگهداشت آه شام درست آند. نشستند و 

. اما هيچ حرفي براي گفتن نداشت. هياشار گاه مي رفت پيش ننه اش به آشپزخانه ، گاه مي آمد مي نشست پاي پنجر
 .دلش مي خواست آاريش نداشته باشند و او را بگذارند برود پيش اولدوز. البته حرف خيلي داشت، اما گفتني نبود

ــت      ــا و گف ــرد بــه زن باب ــرادر رو آ ــد زن ب ــو بخن ــط بگ ــريم   : وس ــو و پــري را بب ــديم ت ــا آم ــي آنــيم   . م ــت م ــبح حرآ  .ص
 ه؟نامزد پري برگشت: زن بابا گفت

 .همين فردا عروسي راه مي افتد. آره: زن برادر گفت

صورتش خنديد  .آنوقت رو آرد به پري و تو 

 آيا هرگز خواهد شد آسي بداند زن بابا چه بلايي سر اولدوز آورده؟* 

 .شام آه خوردند زن بابا پا شد شروع آرد به جمع و جور آردن اسباب سفر و لباسهاش و چيزهاي ديگري آه لازمش بود
صندوقخانه آه باز شد، چشم ياشار افتاد به اولدوز آه به پشت خوابيده بود و دهنش را با پارچه بسته بودند  .در 

 .اين دختر چه اش است؟ شام هم آه چيزي نخورد: ننه ي ياشار گفت

 .بهتر است چيزي نخورد. مريض است: زن بابا گفت

 چه اش است؟: آلثوم گفت

 .دهنش تاول زده: زن بابا گفت

صندوقخانه حرف مي زدند   صندوقخانه نشسته بود، حرفهاشان را شـنيد و در را  . آلثوم و زن بابا توي  برادر زن بابا دم در 
 ...پس اين دختره را هنوز نگه داشته ايد، خيال مي آردم: نيمه باز آرد و اولدوز را ديد و رو آرد به بابا، گفت

 .دمان استآره ، هنوز پيش خو: بابا حرفش را بريد و گفت

 .برادر نگاهي به زن خودش آرد و زن نگاهي به شوهرش و ديگر چيزي نگفتند
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 آي از تاريكي مي ترسد؟ شب پشت بام چه جوري است؟* 

صحبت بودند آه بهرام به مادرش گفت. شب ديروقت بود  من  مامان ،: آلثوم در آشپزخانه ظرف مي شست، ديگران گرم 
 .شاش دارم

 . ديگر ، مادر جانخودت برو: مادرش گفت

 .نه من مي ترسم: بهرام گفت

 ...پاشو پهلوي بهرام برو: زن بابا رو آرد به ياشار و گفت

ياشار خودش هم از خيلي وقت پيش شاش داشت اما يك جور تنبلي او را سر جاش چسـبانده بـود و نمـي توانسـت پـا       
تـو  :  بهرام گفت آرت ايستاده بودند مي شاشيدند ،همينجوري آه لب . دو تايي پا شدند رفتند بيرون. شود برود بشاشد  

 . من هم آره ،: ياشار گفت .هم مدرسه مي روي؟ من آلاس چهارم هستم

بابـام گفتـه يـك    . من شـاگرد اول آلاسـمان هسـتم   : بعد بهرام گفت. ياشار هيچ حال حرف زدن نداشت . باز سكوت شد  
 تو چطور؟. دوچرخه برايم مي خرد

 ...من نه: ياشار گفت

پشت بام مـي  : ياشار گفت اين پله ها ديگر براي چيست؟: پرسيد. وقتي خواستند برگردند چشم بهرام به پله ها خورد  
 .برويم تو. من از تاريكي مي ترسم: بهرام گفت .مي خواهي برويم بالا نگاه آنيم. خورد

 .تو پشت سرم بيا. اول من مي روم بالا: ياشار گفت

  تاريكي نمي ترسي؟تو از: گفت. بهرام دو دل شد

 .من شبها تنهايي مي خوابم پشت بام و باآي هم ندارم. نه: ياشار گفت

 شب پشت بام چه جوري است؟: بهرام گفت

 .اگر بيايي پشت بام، خودت مي بيني: ياشار گفت

ياشـار  . لا رفـت بهرام آمي دو دل ايستاد و بعـد يـواش يـواش بـا    . ياشار اين را گفت و پا در پلكان گذاشت و چابك رفت بالا  
ميليونهـا  . همه اش ستاره بود و ستاره بـود . توي آسمان يك وجب جاي خالي پيدا نبود. دستش را گرفت و برد وسط بام    

 .ميليون ستاره

 مي بيني؟: ياشار گفت

چنـد تـا سـگ در    . ستاره ي ديگري در دوردسـت داغـون شـد   . ستاره اي بالاي سرشان افتاد و آمانه آشيد و پايين آمد    
شبكوري تندي از جلو روشان رد شـد و  . پروانه اي داشت مي رفت طرف سر آوچه.  شب عوعو آردند و دور شدند  سكوت

بوي طويله از چند خانه . ستاره ي ديگري افتاد و خط روشني دنبال خودش آشيد. پروانه را شكار آرد و در تاريكي گم شد
اين روشنايي پهن را آه تو آسمان آشيده شده :  داد و گفترا بالاي سرشان نشان» راه مكه« ياشار  .آن طرفتر مي آمد

 ، مي بيني؟

 .آره: بهرام گفت

 .»راه مكه« اين را بش مي گويند : ياشار گفت

 حاجي ها از همين راه به مكه مي روند؟ : بهرام گفت

تي اند آه پهلوي هم قرار اينها ستاره هاي ريز و درش. مردم بيسواد بش مي گويند راه مكه. نه بابا: ياشار خنديد و گفت  
صله دارند. خيال نكني به هم چسبيده اند. گرفته اند  .از دور اين شكلي ديده مي شوند. خيلي هم فا

 پس چرا مردم بش مي گويند راه مكه؟: بهرام گفت

فسـانه  آدمهاي قديمي آه از علم خبري نداشتند ، براي هر چه آه خودشان بلد نبودنـد ا . معلوم است ديگر : ياشار گفت 
 تو اين حرفها را از خودت در نمي آري؟: بهرام با ترديد گفت .اين هم يكي از آن افسانه هاست. درست مي آردند
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ــت ــار گفـ ــه ام : ياشـ ــاد گرفتـ ــان يـ ــا را از آموزگارمـ ــد؟   . اينهـ ــي گويـ ــا نمـ ــن حرفهـ ــان از ايـ ــما برايتـ ــار شـ ــر آموزگـ  مگـ
 . ما فقط درسمان را مي خوانيم. نه: بهرام گفت

  مگر اين حرفها درس نيست؟:ياشار گفت

بهرام بدون آن آـه جـواب ياشـار را    . ستاره ي درخشاني از يك گوشه ي آسمان بلند شده بود و به سرعت پيش مي آمد 
 آجا دارد مي رود؟. آن ستاره را نگاه آن: بدهد گفت

 آجا دارد مي رود؟: فتبهرام گ .از زمين به آسمان فرستاده اند. قمر مصنوعي است. آن آه ستاره نيست: ياشار گفت

 .همين جوري دور زمين مي گردد: ياشار گفت

 .از خودت حرف در مي آري. تو مرا دست انداخته اي: بهرام گفت

ــت  ــه   : ياشــار گف ــم گفت ــان ب ــي آرم؟ آموزگارم ــودم حــرف درم ــي    . از خ ــان بپرس ــار خودت ــواني از آموزگ ــي ت ــم م ــو ه  .ت
 .دآموزگار ما از اين جور چيزها نمي گوي: بهرام گفت

 .لابد بلد نيست بگويد: ياشار گفت

ــت ــرام گفــ ــه: بهــ ــت  . نــ ــد اســ ــز بلــ ــه چيــ ــا همــ ــار مــ ــد . آموزگــ ــي گويــ ــودش مــ ــويي . خــ ــي گــ ــو دروغ مــ  .تــ
صحبت و بحث داشت گرم مي شد آه داد زن بابا تو حياط بلند شد     . بچه ها آمـي از جـا جسـتند    آجاييد ، بهرام؟: بازار 

نترس پسر ، من پهلـوت ايسـتاده   : آند آه ياشار دستش را گرفت و گفتبهرام باز ياد تاريكي شب افتاد و خواست گريه   
 .ام

صداي ياشار را شناخت و غريد  گوساله ، بچه را چرا بردي پشت بام؟: زن بابا 

ــل نكــرد و تنــدي رفــت پشــت بــام       !..لات هــرزه !.. بــرو گــم شــو   : بهــرام را از دســت ياشــار درآورد و گفــت    . و معط
 !..قحبه: ياشار گفت

صورت ياشار. ز آوره در رفت زن بابا ا   آخـرش  . ياشار لحظه اي ايسـتاد . بعد دست بهرام را گرفت رفتند پايين. محكم زد تو 
 .برگشت رفت پشت بام خودشان و به رو افتاد روي رختخوابش. بغضش ترآيد و زد زير گريه

 گربه ي سياه آخرش آار خودش را آرد * 

صداي مسافرها بيدار شد  صبح به سر و  ننـه اش  . آفتاب پشت بام پهـن شـده بـود و گرمـاي خوشـايندي داشـت      . ياشار 
ياشار دهن دره اي آرد و پـا  . هر دو خانه خلوت شد. چمدان زن بابا را روي دوش گرفته بود و آخر از همه از در بيرون رفت  

ص اولدوز پارچه ي جلو دهنش را باز آرده بود ،. شد از پلكان رفت پيش اولدوز . ندوقخانه را مي گشت داشت گوشه و آنار 
صداش زد  تويي ياشار؟: اولدوز سرش را بلند آرد و گفت دنبال چي مي گردي اولدوز؟: ياشار 

 چه بلايي سر عروسك آمده؟. آره: ياشار گفت

 .پيداش نيست. نمي دانم: اولدوز گفت

آنوقـت هـر دو   .  هاش را گفـت ياشار هم احوال پاي گاو و مورچه. اولدوز سرگذشت ديروزش را در چند آلمه به ياشار گفت 
 !نكند زن بابا ازمان ربوده باشد: ياشار گفت. خبري نبود. شروع آردند تمام سوراخ سنبه ها را گشتن

 چكار مي توانيم بكنيم؟: اولدوز گفت

 .اگر زير زمين هم باشد ، باز مي توانند نقب بزنند بروند سراغش. مورچه ها مي توانند پيدايش آنند: ياشار گفت

 .پس برو پاي گاو را بردار بيار: لدوز گفتاو

ياشار آمـد پـايين و   . پشت بام گربه ي سياه را ديد آه يك چيزي به دندان گرفته با عجله دور مي شود. ياشار تندي رفت  
. باعجله آمد پشت بـام . لانه خالي بود. رفت سراغ لانه ي سگ آه در گوشه ي حياط بود و پاي گاو را آنجا قايم آرده بود    

همين جور آارهاي بيهوده اي مي آرد و هيچ نمي . باز رفت پشت بام. باز آمد پايين. اما از گربه ي سياه هم خبري نبود  
صداي ننه اش به خود آمد. دانست چكار بايد بكند   . ننه اش داشت لب آرت دست و روي اولدوز را مي شسـت . آخرش به 

ــروي        ياشـار ، اگـر   : ننـه اش گفـت  . ياشـار هـم رفـت پـيش آنهـا       .انگشـتت ديگـر درد نمـي آنـد ، بهتـر اسـت سـر آـار ب
 ننه ، تو نمي روي رختشوري؟: ياشار گفت
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ــوم گفــت ــدوز باشــم   : آلث ــانم مواظــب اول ــه بم ــن خان ــه م ــدوز گفت ــاي اول ــرد  . باب ــواهم آ ــرايش درســت خ ــار هــم ب  .ناه
 دده امروز مي آيد؟: ياشار گفت

 .اگر آمد ، به تو خبر مي دهم: ننه اش گفت

 آواز بچه هاي قاليباف . همقد اولدوزعروسكي * 

صبح تا شام مي خوابيد و زار مي زد. دو سه روز بعد دده ي ياشار آمد     آلثوم و ياشـار بـرايش دآتـر    . چنان مريض بود آه 
در خانه مي ماند و از شوهرش و اولدوز مراقبـت مـي   . ننه ي ياشار ديگر نمي توانست دنبال آار برود. آوردند ، دوا خريدند    

گاهي هم روشور درست مي آرد آه زنهاي همسايه مي آمدند ازش مي خريدند يا خودش مـي بـرد سـر حمامهـا         . آرد
چنـد  . وقت بيكاري را هم هميشه با اولدوز مي گذراند. خرج خانه بيشتر پاي او بود. ياشار قاليبافي مي آرد .مي فروخت 

آخرش قرار گذاشتند عروسك ديگري درست . اختندروزي حسرت عروسك سخنگو را خوردند و به جستجوهاي بيهوده پرد  
 .آنند و زود هم شروع به آار آردند

از اينجا و آنجا تكه پارچه هاي جور واجوري گير آوردند و . اولدوز سوزن نخ آردن و برش و دوخت را از ننه ي ياشار ياد گرفت
مـي  . ه تـوي دسـتها و پاهـاي عروسـك بتپاننـد     ياشار خرده ريز پشم و اينها را از آارخانه مي آورد آ ـ. مشغول آار شدند  

صورتش را هم ياشار نقاشي آند. خواستند عروسك را همقد اولدوز درست آنند اعضاي عروسك را يك . قرار گذاشتند آه 
براي درست آردن سرش از يك توپ پلاستيكي آهنه . يك درست مي آردند و آنار مي گذاشتند آه بعد به هم بچسبانند

 روي توپ را با پارچه ي سفيدي پوشاندند و ياشار يك روز جمعه تا عصر نشست و چشمها و دهان و ديگر .استفاده آردند
 .جاهاش را نقاشي آرد

. خوشـحال نبـود  . نمـي خنديـد  . بيست روز بعد عروسك سر پا ايستاده بود همقد اولدوز اما لب و لوچه اش آويـزان ، اخمـو   
آخرش . د آه ببينند عروسكشان چه اش است، چرا اخم آرده نمي خنددبچه ها نشستند فكرهايشان را روي هم ريختن 

پارچه زيـاد لازم  . تهيه ي لباس براي چنين عروسك گنده اي آار آساني نبود .فهميدند آه عروسكشان لباس مي خواهد 
زي بـه  دو سه روزي به اين ترتيب گذشت و بچه هـا چي ـ . تازه برش و دوخت لباس هم خود آار سخت ديگري بود  . داشت

 .عقلشان نرسيد

: روزي به اولدوز گفـت . ياشار سر هفته مزدش را مي آورد مي داد به ننه اش و دهشاهي يك قران از او روزانه مي گرفت  
اما وقتي حساب آردند ديدند با اين پولها ماهها بعد هـم نمـي    .من پولم را جمع مي آنم و براي عروسك لباس مي خرم  

عروسك گنـده همچنـان لخـت و اخمـو سـر پـا       . چند روزي هم به اين ترتيب گذشت. ريدشود براي عروسك گنده لباس خ 
 .بچه ها هر چه باش حرف مي زدند جواب نمي داد. ايستاده بود

او فكر آرده بود آه عروسـك  . يك روز ياشار همچنان آه پشت دار قالي نشسته بود دفه مي زد فكري به خاطرش رسيد    
از اين فكر چنان خوشحال شد آـه شـروع   . ي شود از لباسهاي اولدوز تن عروسك هم آردهمقد اولدوز است و بنابراين م    

ضربه هـاي آـارد   . بعد دفه را زمين گذاشت و آارد را برداشت. از شعرهاي قاليبافان مي خواند. آرد به آواز خواندن   همراه 
رفتند و فضاي نيمه تاريك و گرد گرفته ي چند لحظه بعد بچه هاي ديگر هم با او دم گ. آواز مي خواند و خوشحالي مي آرد

 :آارخانه پر شد از آواز بچه هاي قاليباف

 رفتم نبات بخرم

 تو استكان بندازم

 در جيبم دهشاهي هم نداشتم

 پس شروع به ادا و اطوار آردم

* 
 دآاندار سنگ يك چارآي را برش داشت

 و زد سرم را شكافت

 خون سرم بند نمي آمد

صدا زدم  *پس برادرم را 

 :اصل شعر ترآي اين است* 

 گئتديم نابات آلماغا

 ايستكانا سالماغا
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 جيبيمده اون شاهيم يوخ

 باشلاديم قير جانماغا

* 

 قاپدي چره ك داشيني

 ياردي منيم باشيمي

 باشيمين قاني دورمور

 سسله ديم قارداشيمي

 بازگشت زن بابا * 

ياشار رنگش پريد و براي ايـن آـه ننـه اش    . ادرش برگشتهعصر آه ياشار به خانه برگشت، ننه اش گفت آه زن بابا با بر    
ننـه اش مـي خوابيـد در اتـاق     . شب پشت بام خوابيـد . آن شب نتوانست اولدوز را ببيند. چيزي نفهمد دويد رفت به آوچه 

نصف شب ياشار بيدار شد ديد يك چيزي وسط آرت همسايه شان دود مـي آنـد و   . پيش شوهرش آه مريض افتاده بود  
. ياشار مدتي با آمي نگراني نگاه آرد ، بعد گرفت خوابيـد . د ، زن بابا هم پيت نفت به دست ايستاده آنار آتش مي سوز 

 .صبح هم پا شد رفت دنبال آار

 چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند آه بچه ها ترا با هزار آرزو درست آرده بودند؟ ! آه ، عروسك گنده* 

 ــ   ــيم وقتـ ــرديم و ببينـ ــب برگـ ــي عقـ ــالا آمـ ــد     حـ ــده آمـ ــك گنـ ــدوز و عروسـ ــر اولـ ــر سـ ــه بـ ــت چـ ــا برگشـ  . ي زن بابـ
صندوقخانه پشت رختخوابها قايم مي آرد بنابراين وقتي . اولدوز هميشه وقتي با عروسك آاري نداشت ، آن را مي برد در 

ياط را فقط ديد آه اولدوز لب آرت نشسته انگشتهاش را مي شمارد و آلثوم هم ح. زن بابا ناگهان سر رسيد چيزي نديد 
. اما پيش از رفتن آمي با بابا حرف زد. برادر زن بابا همان عصر برگشت. بابا در اتاق شلوارش را اتو مي آرد. جارو مي آند

گويا زن بابا پيش پدر و برادرش از دست اولدوز گله و شكايت آرده . اولدوز آم و بيش فهميد آه درباره ي او حرف مي زنند
زن بابا وقتي رختخواب خودش را بر مي داشت ، ديد چيز گنـده و بـدترآيبي   : يشآمد بدي شدشب ، وقت خوابيدن پ  . بود

. به زودي داد و بيداد راه افتاد و معلوم شـد آـه آن چيـز گنـده و بـدترآيب عروسـك اولـدوز اسـت         . پشت رختخوابها افتاده  
رو تخـت  : ط آرت و سر اولدوز داد زدزن بابا عروسك گنده را از پنجره انداخت وس. عروسكي است آه خودش درست آرده 

به تو نشان مي دهم آه چه جوري با من لـج مـي   . مرا ترساندي!.. مرده شور خانه بيفتي با اين عروسك درست آردنت  
را توي خانه باز آني، » از ما بهتران« تو مي خواهي باز پاي . خودم را تازه از شر آن يكي عروسكت خلاص آرده ام  . آني
فكري بود آه عروسك به اين گنـدگي از آجـا آمـده ، هـيچ بـاورش نمـي شـد آـه اولـدوز          . و معطل مانده بودبابا مات    ها؟

. اولدوز دهنش براي حرف زدن باز نمي شـد  دختر، اين را آي درست آردي من خبر نشدم؟: گفت. درستش آرده باشد  
الا چنان آتكت مي زدم آه خودت از اين خانه برو دعا آن آه با اين وضع نمي خواهم خودم را عصباني آنم و: زن بابا گفت

ــردي  ــي آـ ــرار مـ ــت   .فـ ــه زنـــش گفـ ــا بـ ــي   : بابـ ــف آنـ ــت را آثيـ ــد خونـ ــو نبايـ ــرر دارد  . آره ، تـ ضـ ــه ات  ــراي بچـ  .بـ
پدر و برادرم مرا براي آلفتي تو آـه بـه   . من به حرف اين ، ترا تو خانه نگه مي دارم: زن بابا شوهرش را نشان داد و گفت    

 .انداين خانه نفرستاده 

 .نمي فهمد. هر چه باشد بچه است. بس است ديگر زن: بابا گفت

وقتي من نمي توانم خود اين را تحمل آنم، اين چرا مي نشـيند بـراي اذيـت مـن     . هر چه مي خواهد باشد: زن بابا گفت  
 عروسك درست مي آند؟

مـي  ... را مـي  ... را... روسك سـخنگوم ع... من... من: ناگهان اولدوز زد به گريه و وسط هق هق گريه اش بلند بلند گفت 
 !..خواهم

ديگر حق نداري اسم آن آثافت : زن بابا تا نام عروسك سخنگو را شنيد عصباني تر شد و موهاي اولدوز را چنگ زد و توپيد
 «اين جور چيزها آمد نيامد دارند ، پاي . فهميدي؟ من نمي خواهم بچه م تو شكمم يك چيزيش بشود. را پيش من بياري

 فهميدي يا بايد با مشت و دگنك تو سرت فرو آنم؟. را تو خانه باز مي آنند» از ما بهتران

 آه دمرو –ناگهان اولدوز خودش را از دست زن بابا خلاص آرد و خيز برداشت طرف در آه برود عروسك گنده اش را بردارد   
صندوقخانه آـز آـرده بـود     .دزن بابا مجالش نداد آه از آستانه آن طرفتر برو. افتاده بود وسط آرت     چند دقيقه بعد اولدوز تو 

زن بابا پيت نفت به دست وسط آرت سوختن و دود آردن عروسك گنده را تماشا مـي  . هق هق مي آرد و در بسته بود  
 .بابا هنوز فكري بود آه ببيني عروسك به اين گندگي از آجا به اين خانه راه پيدا آرده بود. آرد

  اميد شب چله .در تنهايي و غصه* 
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بچه ها خيلي آم همديگر را . دده ي ياشار تمام تابستان مريض افتاده بود و دوا مي خورد. روزها پي در پي مي گذشت    
صاً غم عروسك سخنگو را. در تنهايي غم عروسكهايشان را مي خوردند. مي ديدند  اولدوز اجازه نداشت پـيش زن  . مخصو

ما مگر مي شد او به فكر عروسك سخنگويش نباشد؟ مگر مي شد آن شـب شـگفت را   ا. بابا نام عروسك را بر زبان بياورد  
مگر مي شد به فكر شب چله نباشد؟ شب چله تمام عروسكها . فراموش آند؟ آن شب جنگل را ، آن جنگل پر از اسرار را    

ــر            ــه جنگــل ببـ ــه آنهــا را بـ ــكي نداشــتند آـ ــر اولــدوز و ياشــار عروسـ ــدند امــا ديگـ ــع مــي شـ  .دبــاز در جنگــل جمـ
 !آه ، اي عروسك سخنگو

ــرد                ــر دارنــد فراموشــت نخواهنــد آـ ــر آــردي آــه آنهــا تــا عمـ ــود چنــان در دل بچــه هــا اثـ  .تــو بــا عمــر آوتــاه خـ
يقين داشت آه تا آن شـب عروسـك   . اولدوز به اميد شب چله دقيقه شماري مي آرد. روزها و هفته ها و ماهها گذشت  

 .سخنگو هر طوري شده خودش را به او مي رساند

 .اولدوز را به هر آار آوچكي سرزنش مي آرد. به بچه ي آينده اش خيلي مي باليد. ن بابا شكمش جلو آمده بودز

 همه ي شاديها چه شدند؟ . اميدواري بيهوده* 

از آن پس چراغ برق در خانه روشن مـي شـد و   . بابا يك راديو هم خريد. يك روز بابا سيمكش آورد ، خانه سيمكشي شد  
 .مه جا را پر مي آردصداي راديو ه

بعـد از شـب   . انگار عروسك سخنگو براي هميشه گم و گور شده بود. اميدواري به شب چله هم اميدواري بيهوده اي بود  
شـد يـك بچـه ي بـي زبـان و      . همه ي شاديها و گفتگوها و بلبل زبانيهايش را فرامـوش آـرد  . چله اولدوز پاك درمانده شد 

 .خاموش و گوشه گير

بخصوص آه زن بابا ياشار را به خانه شـان راه  . بچه ها خيلي خيلي آم يكديگر را مي ديدند. رسه مي رفتياشار به مد  
 .اين پسره ي لات هرزه اخلاق دختره را بدتر مي آند: مي گفت. نمي داد

 اولدوز و آلاغها. قصه ي ما به سر نمي رسد* 

 ...لابد منتظريد ببينيد آخرش آار عروسك و بچه ها آجا آشيد 

ننـه  « امـا پيـدا شـدن    . پيش نمي آمد ، شايد اولدوز غصه مـرگ مـي شـد و از دسـت مـي رفـت      » آلاغها« اگر قضيه ي  
اولدوز و ياشار دوباره سر شوق آمدنـد و چنـان سـخت    . آارها را يكسر عوض آرد» آلاغها« و دوستي بچه ها با   » آلاغه

خـود  » آلاغهـا « مانطور آه خوانده ايد و مي دانيـد ، قضـيه ي   ه .راه پيدا آنند» شهر آلاغها« آوشيدند آه توانستند به  
 .همين جا تمام شد» عروسك سخنگو«قصه ي . نوشته شده است» اولدوز و آلاغها« قصه ي ديگري است آه در آتاب 

 
 : نويسنده ي اين آتاب مي گويد* 

اولدوز « د اولدوز در مقدمه ي آتاب من سالها بعد از گم شدن عروسك سخنگو با اولدوز آشنا و دوست شدم چنان آه خو  
من هم در همان . آنوقتها اولدوز دوازده سيزده ساله بود. من در ده ننه ي اولدوز با او آشنا شدم. نوشته است» و آلاغها 

اين احوال ، خـود قصـه ي ديگـري    . آخرش من و شاگردانم توانستيم عروسك سخنگوي اولدوز را پيدا آنيم. ده معلم بودم  
 .از همين حالا منتظر چاپ اين قصه باشيد. خواهم نوشت» آلاغها ، عروسكها و آدمها« آن را در آتاب است آه 

 دوست همه ي بچه هاي فهميده

 و همه ي دوستان اولدوز و

 ياشار و آلاغها و عروسك سخنگو

 . ب

××× 
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 دو گربه روي ديوار
 
 

. سوسكها آواز مـي خواندنـد  . نصف شب بود. هوا تاريك تاريك بود. دستاره هم نبو. ماه نبود. يكي از شبهاي تابستان بود  
سرش را پايين انداخته بود، بو مي آشيد و سلانه سـلانه  . گربه ي سياهي از آن طرف ديوار مي آمد. صداي ديگري نبود  

 .مي آمد
 .نه سلانه مي آمدسرش را پايين انداخته بود، بو مي آشيد و سلا. گربه ي سفيدي هم از اين طرف ديوار مي آمد

. آرد و يـك وجـب عقـب پريـد    » !..ف پيف « هر يكي يك . اينها آمدند و آمدند، و درست وسط ديوار آله هاشان خورد به هم  
صله شان دو وجب بيشتر نبود. بعد نشستند و به هم زل زدند     لحظـه اي همـين   . مـي زد » تاپ تـاپ « دل هردوشان . فا

گربه ي سـفيد تكـاني خـورد و تنـد     . آخرش گربه ي سياه جلو خزيد. و نگاه آردندلنديدند . چيزي نگفتند. جوري نشستند 
 !..جلو نيا!.. مياوو: گفت

صله شان يك وجب شده بود. زير لب لند لند مي آردند. باز جلو خزيد. گربه ي سياه محل نگذاشت  گربه ي سـياه بـاز   . فا
را انداخت طرف گربـه ي سـياه، زد و گوشـش را پـاره     تند پنجولش . گربه ي سفيد ديگر معطل نشد. هم جلوتر مي خزيد  

 !..پاف ف: گربه ي سياه هم به نوبه ي خود فرياد آرد ..احمق نگفتم نيا جلو؟!.. پيف ف!.. مياوو: بعد جيغ زد. آرد
. راه بـده مـن بـروم   !.. مياوو: آمي عقب آشيد و سرپا گفت. خيلي خشمگين شد. اما او نتوانست حريفش را زخمي آند 

 !ه هر چه ديدي از چشم خودت ديدياگرن
راه بدهم بروي؟ اگر راه دادن ! چه حرفهاي خنده داري بلدي تو: گربه ي سفيد قاه قاه خنديد، سبيلهايش را ليسيد و گفت

گفتم راه بده من بگذرم، بعد تو بيا : گربه ي سياه گفت آار خوبي است، چرا خودت راه نمي دهي من بروم آن سر ديوار؟ 
اين دفعه اگر حرفم را گوش نكني، يك لقمـه ات خـواهم   : گربه ي سفيد بلندتر خنديد و گفت . مي خواهي برو و هر گوري  

 !..موش مردني! راه بده من بروم! برگرد برو پشت بام!.. ميااوو: گربه ي سياه عصباني شد و يكهو فرياد زد .آرد
گفتـي  !.. ميـاووو  :فريـادي از تـه گلـو بـرآورد    . لرزيـد صـدايش مـي   . خنده اش را بريد. گربه ي سفيد به رگ غيرتش برخورد    

 !..پيف ف ف!.. بگير!.. پيف ف!.. احمق.. موش؟
. خـون راه افتـاد  . گربه ي سياه اين دفعه جاخالي آرد و زد بيني او را پاره آرد. باز پنجولش را طرف گربه ي سياه انداخت 

صدا راه انـداخت آـه   . موهاش سيخ شد. دپشتش را خم آر. حالا ديگر نمي شد جلو گربه ي سفيد را گرفت  طوري سر و 
صداشان را بريدند و سراپا گوش شدند ستاره ي درشتي . يك گل سرخ آه داشت باز مي شد، نيمه آاره ماند .سوسكها 

.. مگر نشنيدي آه گفـتم برگـرد عقـب، راه بـده مـن بـروم؟      !.. مياوو: گربه ي سفيد با خشم زيادي گفت .در آسمان افتاد 
 !..اه مردنيموش سي

پـس مـوش   . اولش آه موش بيشـتر سـفيد مـي شـود تـا سـياه      : خنديد و گفت. اآنون نوبت گربه ي سياه بود آه بخندد  
صدا راه نينداز آه آدمها بيدار مي شوند و مي آيند هر دوتامان را آتك مي زنند . خودتي من . دومش اين آه زياد هم سر و 

صدا نمي ترسم و عقب گرد هم   همين جا مي نشينم آه حوصله ات سر برود و برگردي بـروي  .  نمي آنمخودم از سر و 
من حوصله ام سر برود؟ دلم مي خواهد ظهري تو آشـپزخانه ي حسـن   : گربه ي سفيد آمي آرام شد و گفت . پي آارت 

 .آله پز بودي و مي ديدي آه چطور سه ساعت تمام چشم به هم نزدم و نشستم دم لانه ي موش
صـداي  . گربه ي سفيد هم نشست و چيـزي نگفـت  . آرام نشسته بود و نگاه مي آرد. سخني نگفتگربه ي سياه ديگر   

صداي سوسكها بود و خش و خش گل سرخ آه داشـت بـاز مـي    . بعد بچه خاموش شد. گريه ي بچه اي شنيده شد     باز 
صبرشان تم. دو دقيقه گربه ها تو چشم هم زل زدند هيچيك از رو نرفت  . شد هر يك مي . ام شده استاما معلوم بود آه 

 .من راه حلي پيدا آردم: ناگهان گربه ي سفيد گفت .خواست آه ديگري شروع به حرف زدن آند
 چه راهي؟: گربه ي سياه گفت
 .تو برگرد برو آخر ديوار، من بيايم رد بشوم بعد تو برو. خيلي خيلي واجب. من آار واجبي دارم: گربه ي سفيد گفت

نيم ثانيه . من خود آاري دارم بسيار واجب و بسيار فوري! عجب راهي پيدا آردي: فت و گفتگربه ي سياه خنده اش گر    
 .هم نمي توانم معطل آنم

 !..گفتم آار واجبي دارم، قبول آن و از سر راهم دور شو! باز آه تو رفتي نسازي: گربه ي سفيد پكر شد و گفت
ــدتر از او گفــت    ــي منــي   ! ميــاوو : گربــه ي ســياه بلنـ ــر تــو چـ ــم     مگـ ــرف دهنــت را بفهـ ــر مــي آنــي؟ حـ  !..آــه امـ
من بايـد  . تو اصلا گربه ي لجي هستي. من حرف دهنم را خوب مي فهمم!.. مياوو: گربه ي سفيد لنديد، پا شد و داد زد  

 حالا باز نفهميدي چه آار واجبي دارم؟. آنجا بوي آله پاچه شنيده ام. بروم خانه ي حسن آله پز
تو فكر مي آني من روي ديوارهاي مردم ول مي گردم؟ من هم آن طرفها بـوي قرمـه   !.. ووميا: گربه ي سياه لنديد و گفت 

اگر باز هم سر راهم بايستي، همچو مي زنم آـه بيفتـي پـايين و مخـت     . سبزي شنيده ام و خيلي هم گرسنه هستم 
 .داغون بشود

ــرد و داد زد    ــو خـــود را بگيــ ــت جلــ ــفيد نتوانســ ــاوو: گربـــه ي ســ ــار !.. ميــ ــق بـــرو آنــ ــف ف. !.احمــ ــر!.. پيــ  !..بگيــ
و » پيـف پيـف  « هر دو شـروع آردنـد بـه    . موها تو هوا پخش شد. و يكهو با ناخنهايش موي سر گربه ي سياه را چنگ زد    
 .افتادند به جان هم و بد و بيراه بر سر و روي هم ريختند

تندي برگشتند و فرار . دندهر دو دستپاچه ش. گربه ها سرگرم دعوا بودند آه آسي از پاي ديوار آب سردي روشان پاشيد
 .آردند

 .هر آدام از راهي آه آمده بود فرار آرد و پشت سر هم نگاه نكرد
 
 
 

××× 
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 پيرزن و جوجه ي طلايي اش
 
 

اين جوجه را هم يك شب تـوي خـواب پيـدا آـرده     . پيرزني بود آه در دار دنيا آسي را نداشت غير از جوجه ي طلايي اش 
جوجـه طلايـي هـم در آلونـك پيـرزن و تـوي حيـاط        .  آرد و مي برد سر حمامها مي فروخـت پيرزن روشور درست مي . بود

از دولت سر جوجه طلايي هيچ مورچه اي جرئت نداشت قدم به خانه . آوچكش دنبال مورچه ها و عنكبوت ها مي گشت  
هم جورشان را . ي آردجوجه طلايي مورچه ها را خوب و بد نم. حتي مورچه سواره هاي چابك و درشت. ي پيرزن بگذارد

از پس گربه هاي فضول هم برمي آمد آه همه جا سر مي آشند و به خاطر يك تكه گوشـت همـه   . نك مي زد مي خورد  
 .چيز را به هم مي زنند

باد مي . فصل گردو آه مي رسيد، آيف جوجه طلايي آوك مي شد. حياط پيرزن درخت گردوي پرشاخ و برگي هم داشت
عنكبوتي هم از تنهايي و پيري پيرزن استفاده آرده توي رف، پشت  . جوجه مي شكست و مي خوردزد گردوها مي افتاد،

پيرزن روزگاري توي اين بطريها سرآه و آبغوره و عرق شاه . بطريهاي خالي تور بافته دام گسترده بود و تخم مي گذاشت  
بطريهـاي  . الا ديگـر فقـط روشـور درسـت مـي آـرد      اما ح. اسپرم و نعناع پر مي آرد و از فروش آنها زندگيش را درمي آورد  

 .رنگارنگش خالي افتاده بود
. هميشه فكري بود آه آخرش روزي گرفتـار منقـار جوجـه طلايـي خواهـد شـد      . عنكبوت دلش از جوجه طلايي قرص نبود  

چند تا از . ردبخصوص آه چند دفعه جوجه او را لبه ي رف ديده بود و تهديدش آرده بود آه آخر يك لقمه ي چپش خواهد آ
از طرف ديگر جوجه طلايي مورچه هاي زرد و ريزه ي خانه را ريشه آن آرده بود آه . بچه هاي عنكبوت را هم خورده بود    

هميشه به بوي خرده ريزي آه پيرزن توي رف مي انداخت، گذرشان از پشت بطريهاي خالي مي افتـاد و بـراي عنكبـوت     
اي پيرزن بيچاره، هيچ مي داني جوجه : وت به خواب پيرزن آمد و بش گفتشبي عنكب .شكار خوبي به حساب مي آمدند

 ي پررو مال و ثروت ترا چطور حرام مي آند؟
ــرزن گفــت  ــه شــو : پي ــاري نمــي آنــد           ! خف ــز چنــين آ ــان اســت آــه هرگ ــدر نــاز و مهرب ــه طلايــي مــن اينق  .جوج

ــت  ــوت گف ــر نــداري  : عنكب ــس خب ــي آنــي و خيال      . پ ــرف م ــوي ب ــا ســرت را ت ــل آبكه ــو مث ــي آنــي   ت ــام م ــاي خ  .ه
 راستش را بگو ببينم منظورت چيست؟: پيرزن بي تاب شد و گفت

 .فايده اش چيست؟ قر و غمزه ي جوجه طلايي چشمهات را چنان آور آرده آه حرف مرا باور نخواهي آرد: عنكبوت گفت
چنان بلايي سرش مي اگر دليل حسابي داشته باشي آه جوجه طلايي مال مرا حرام مي آند، : پيرزن با بي تابي گفت

 .آورم آه حتي مورچه ها به حالش گريه آنند
اي پيرزن بيچاره، تو جان مي آني و روشور درست . پس گوش آن بگويم: عنكبوت آه ديد پيرزن را خوب پخته است، گفت

ن مي آني و منت اين و آن را مي آشي مي گذارند روشورهات را مي بري سر حمامهاشان مي فروشي و يك لقمـه نـا      
در مي آوري آه شكمت را سير آني، و اين جوجه ي پررو و شكمو هيچ عين خيالش نيست آه از آن همه گـردو چيـزي       
. هم براي تو آنار بگذارد آه بفروشيشان و دستكم يكي دو روز راحت زندگي آني و شام و ناهار راست راسـتي بخـوري    

 حالا باور آردي آه جوجه طلايي مالت را حرام مي آند؟
نشسـت  . صبح براي روشور فروختن نرفـت . ن با خشم و تندي از خواب پريد و براي جوجه طلايي خط و نشان آشيد  پيرز

توي آلونكش و چشم دوخت به حياط، به جوجه طلايي آه خيلي وقت بود بيدار شده بود و بلند شدن آفتاب را تماشا مي 
 .آرد

ــت    ــردو، بـــش گفـ ــت گـ ــاي درخـ ــد پـ ــي آمـ ــه طلايـ  ــ: جوجـ ــت، يكـ ــق درخـ ــورم  رفيـ ــبحانه بخـ صـ ــداز،  ــا بينـ  .ي دو تـ
جوجـه طلايـي خواسـت بـدود طـرف      . چند تا گردوي رسيده افتاد بـه زمـين  . درخت گردو يكي از شاخه هاش را تكان داد    

 .ديگر حق نداري گردوهاي مرا بشكني بخوري! آهاي جوجه ي زردنبو، دست بشان نزن: گردوها، داد پيرزن بلند شد
صـورت    :  نگاه آرد ديد انگار اين يك پيرزن ديگري استجوجه طلايي با تعجب پيرزن را   ضـي و مهربـان، آن  آن چشمهاي را

پيرزن نزديـك بـه او شـد و بـا لگـد آن طرفتـر       . ساآت ايستاد. چيزي نگفت. خوش و خندان و آن دهان گل و شيرين را نديد  
. ننه، امروز يكجوري شده اي: جوجه طلايي آخرش به حرف آمد و گفت .پراندش و گردوها را برداشت گذاشت توي جيبش  

يك دفعه گفتم آه حـق نـداري گردوهـاي مـرا     . روت خيلي زياد شده!.. خفه شو: پيرزن گفت.انگار شيطان تو جلدت رفته    
 .مي خواهم بفروشمشان. بخوري

جوجه پا شـد بـاز   . آمكي گذشت. پيرزن رفت توي آلونك. جوجه طلايي سرش را پايين انداخت، رفت نشست پاي درخت  
صبحانه مان پاك زهر شد. رفيق درخت، يكي دو تاي ديگر بينداز ببينم اين دفعه چه مي شود: ه درخت گفتب درخت .امروز 

پيـرزن سـر   . جوجه تندي دويد و شكست و خوردشان. چند تا گردو افتاد به زمين. يكي ديگر از شاخهاي پرش را تكان داد  
 . دهم آه گردوهاي مرا خوردن يعني چهجوجه زردنبو، حالا به تو نشان مي: رسيد و داد زد

آنوقت آمد جوجـه طلايـي را گرفـت و بـرد سـر منقـل و آـونش را چسـباند بـه          . پيرزن اين را گفت و رفت منقل را آتش آرد    
درخت گردو تكان سختي خورد و گردوها را زد بر سر و آله ي پيرزن . آون جوجه طلايي جلزولز آرد و سوخت. گلهاي آتش

نگـاهي بـه درخـت    . پيرزن جوجه را ولش آرد اما وقت خواست گردوها را جمع آند، ديـد همـه از سـنگند    . و زخميش آرد  
 .انداخت و نگاهي به جوجه و خودش و رفت تو آلونكش گرفت نشست

گاهي سرش را درمي آورد و نگاهي به آـون سـوخته   . جوجه طلايي آنج حياط سرش را زير بالش گذاشته، آز آرده بود 
پيرزن چشم از جوجه طلاييش .  و اشك چشمش را با نوك بالش پاك مي آرد و باز توي خودش مي خزيد اش مي انداخت  
 .برنمي داشت

باز بـاد زد و گردوهـاي ديگـري    . جوجه از سر جاش بلند نشد. نزديكهاي ظهر باد برخاست، زد و گردوها را به زمين ريخت 
تا عصر بشود، گردوها جـاي خـالي در حيـاط    . ان نمي خوردجوجه طلايي همينجور توي لاك خودش رفته بود و تك . ريخت

صدايي شنيد آه مي . پيرزن همينجور زل زده بود به جوجه طلاييش و جز او چيزي نمي ديد. پيرزن باقي نگذاشتند ناگهان 
. ديگر چرا معطل مـي آنـي؟ پاشـو گردوهـات را ببـر بفـروش      . اي پيرزن شجاع، جوجه زردنبو را سر جاش نشاندي : گفت

 .آفتاب دارد مي نشيند و شب درمي رسد و تو هنوز ناني به آف نياورده اي
برش داشـت و محكـم   . لنگه آفشي آنارش بود. پيرزن سرش را برگرداند و ديد عنكبوت درشتي دارد از رف پايين مي آيد  

ن بـا گوشـه ي چـادرش    آنوقت پيرز. يك لحظه بعد، از عنكبوت فقط شكل تري روي ديوار مانده بود. پرت آرد طرف عنكبوت    
جوجه طلايي نازي و مهربان من، گردوها : اشك چشمهايش را خشك آرد و پاشد رفت پيش جوجه طلاييش و بش گفت 
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دسـت از سـرم بـردار    : جوجه طلايي بدون آنكه سرش را بلند آنـد گفـت   ريخته زير پا، نمي خواهي بشكني بخوريشان؟ 
 ي؟به اين زودي يادت رفت آه آونم را سوخت. پيرزن

نمي خواهي . جوجه طلايي نازي و مهربان من، گردوها ريخته زير پا: پيرزن با دست جوجه طلاييش را نوازش آرد و گفت 
 بشكني بخوريشان؟

صورت خوش و  صورت پيرزن نگاه آرد ديد آن چشمهاي راضي و مهربان، آن  جوجه طلايي اين دفعه سرش را بلند آرد و تو 
تو هم مرهمي به زخمم مي گذاري؟پيرزن . چرا نمي خواهم، ننه جان: گفت. از برگشتهخندان و آن دهان گل و شيرين ب

 .پاشو برويم تو آلونك. چرا نمي گذارم، جوجه طلايي نازي و مهربان من: گفت
**** 

صبح هم پيرزن پا شد هر چه تار عنكبـوت در گوشـه و   . آن شب پيرزن و جوجه طلايي سر سفره شان فقط مغز گردو بود  
 .بود، پاك آرد و دور انداختآنار 

 
 

××× 

 
 سرگذشت دانه ي برف

 
 

دانه هاي برف رقص آنان مي آمدند و روي همه چيز . يك روز برفي پشت پنجره ايستاده بودم و بيرون را تماشا مي آردم 
رف دانـه ي بزرگـي ط ـ  . روي بند رخت، روي درختها، سر ديوارها، روي آفتابه ي لب آرت، روي همه چيـز   . مي نشستند 
چقدر سفيد و تميـز  . دانه آرام آف دستم نشست. دستم را از دريچه بيرون بردم و زير دانه ي برف گرفتم. پنجره مي آمد  

آاش اين دانه ي برف زبان داشـت و سرگذشـتش   : زير لب به خودم گفتم! چه شكل و بريدگي زيبا و منظمي داشت  ! بود
 !را برايم مي گفت

صدا داد  مـن  : اگر ميل داري بداني من سرگذشتم چيست، گوش آن برايت تعريـف آـنم  :  و گفتدر اين وقت دانه ي برف 
همراه ميلياردها ميليارد قطره ي ديگر اينور و آنور مـي رفـتم و روز   . توي درياي خزر بودم. چند ماه پيش يك قطره آب بودم  

هزاران هزار قطره . شدم و بخار شدممن گرم . آفتاب گرمي مي تابيد. يك روز تابستان روي دريا مي گشتم  . مي گذراندم 
باد دنبالمان افتاده بود و ما را به . ما از سبكي پر درآورده بوديم و خود به خود بالا مي رفتيم. ي ديگر هم با من بخار شدند

. از هر سو توده هاي بخار مـي آمـد و بـه مـا مـي چسـبيد      . آنقدر بالا رفتيم آه ديگر آدمها را نديديم. هر طرف مي آشاند 
گاهي هم ما مي رفتيم و به توده هاي بزرگتر مي چسبيديم و در هم مي رفتيم و فشرده مي شديم و باز هم آيپ هم 

گـاهي جلـو آفتـاب را مـي     . راه مي رفتيم و بالا مي رفتيم و دورتر مي رفتيم و زيادتر مي شديم و فشرده تر مي شـديم     
آنطور آه بعضي از ذره هاي بخار مي گفتند، ما  .تاريكتر مي آرديمگرفتيم و گاهي جلو ماه و ستارگان را و آنوقت شب را 

خودم آه توي دريا بودم، گاهي ابرهـا  . ابر شده بوديم، باد توي ما مي زد و ما را به شكلهاي عجيب و غريبي در مي آورد 
 .را به شكل شتر و آدم و خر و غيره مي ديدم

آنقدر توي هم رفته بوديم آه . هوا سرد شده بود. يلي بالا رفته بوديمما خ. نمي دانم چند ماه در آسمان سرگردان بوديم 
دور و برم . من نمي دانستم آجا مي رويم: دسته جمعي حرآت مي آرديم. نمي توانستيم دست و پاي خود را دراز آنيم

صد آيلومتر . اشتيمخيلي وسعت د. گويا ما خودمان جلو آفتاب را گرفته بوديم. از آفتاب خبري نبود. را هم نمي ديدم چند 
 .مي خواستيم باران شويم و برگرديم زمين. درازا و پهنا داشتيم

ناگهان . داشتيم باران مي شديم. ما همه نيمي آب بوديم و نيمي بخار. مدتي گذشت. من از شوق زمين دل تو دلم نبود
حـالا در  : چـه شـده؟ جـواب داد   :  يكي گفتمبه. به دور و برم نگاه آردم. هوا چنان سرد شد آه من لرزيدم و همه لرزيدند  

اين سـرماي ناگهـاني ديگـر    . البته در جاهاي ديگر ممكن است هوا گرم باشد. زمين، آنجا آه ما هستيم، زمستان است 
 ...تو خودت هم. من دارم برف مي شوم! نگاه آن. نمي گذارد ما باران شويم

دنبال او، من و هزاران هزار ذره ي ديگر هـم يكـي   . تاد طرف زمينبرف شد و راه اف. رفيقم نتوانست حرفش را ادامه بدهد    
 .پس از ديگري برف شديم و بر زمين باريديم

سرما . سرما را هم نمي فهميدم. مثل پرآاه پرواز مي آردم. اما حالا سبك شده بودم. وقتي توي دريا بودم، سنگين بودم
. وقتي به زمين نزديك شدم، ديدم دارم به شهر تبريز مي افتم .رقص مي آرديم و پايين مي آمديم. جزو بدن من شده بود

. از آن بالا مي ديدم آه بچه اي دارد سگي را با دگنك مي زند و سگ زوزه مـي آشـد   !از درياي خزر چقدر دور شده بودم  
بدهـد و جـاي   ديدم اگر همينجوري بروم يكراست خواهم افتاد روي سر چنين بچه اي، از باد خواهش آردم آه مرا نجـات      

وقتي ديدم تو دستت را زير مـن گرفتـي ازت خوشـم آمـد     . مرا برداشت و آورد اينجا. باد خواهشم را قبول آرد. ديگري ببرد 
 ...و

*** 
صداي دانه ي برف بريد  .نگاه آردم ديدم آب شده است. در همين جا 

 
××× 
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 پسرك لبو فروش
 
 

صله اش بـا  .  فقط يك اتاق بود آه يك پنجره و يك در به بيرون داشتمدرسه ي ما. چند سال پيش در دهي معلم بودم   فا
صد متر بيشتر نبود   شـش نفـر   . هشـت نفـر آـلاس دوم   . پانزده نفرشان آـلاس اول بودنـد  . سي و دو شاگرد داشتم. ده 

 مانده بودند بچه ها دو سه ماه بي معلم. مرا آخرهاي پاييز آنجا فرستاده بودند. آلاس سوم و سه نفرشان آلاس چهارم  
آخرش توانستم شـاگردان را از  . تا چهار پنج روز آلاس لنگ بود. و از ديدن من خيلي شادي آردند و قشقرق راه انداختند  

تقريباً همه ي بچه ها بيكار آه مي ماندند مـي رفتنـد بـه    . صحرا و آارخانه ي قاليبافي و اينجا و آنجا سر آلاس بكشانم  
. اين حاجي قلـي از شـهر آمـده بـود    .  زرنگترينشان ده پانزده ريالي درآمد روزانه داشت.آارخانه ي حاجي قلي فرشباف 

اما بالاترين مزد در ده . آارگران شهري پول پيشكي مي خواستند و از چهار تومان آمتر نمي گرفتند. صرفه اش در اين بود
 . ريال بود٣٥ ريال تا ٢٥

شكافهاي در و پنجره را آاغذ چسبانديم آه سرما . باريد و زمين يخ بستده روز بيشتر نبود من به ده آمده بودم آه برف 
 .تو نيايد

از . آفتاب بود و برفها نرم و آبكي شده بـود . آلاس اول و دوم بيرون بودند. روزي براي آلاس چهارم و سوم ديكته مي گفتم 
تابستانها بـا سـنگ و   . ه ي برف مي زنندپنجره مي ديدم آه بچه ها سگ ولگردي را دوره آرده اند و بر سر و رويش گلول 

صداي نازآي پشت در بلند شد .آلوخ دنبال سگها مي افتادند، زمستانها با گلوله ي برف   آي لبو آوردم، بچـه  : آمي بعد 
 مش آاظم، اين آيه؟: از مبصر آلاس پرسيدم !..لبوي داغ و شيرين آوردم!.. ها

مي خواهي بـش بگـويم   ... زمستانها لبو مي فروشد... ي است، آقاتاري ورد... آس ديگري نيست، آقا: مش آاظم گفت  
 .بيايد تو

يك لنگـه از  . شال نخي آهنه اي بر سر و رويش پيچيده بود. من در را باز آردم و تاري وردي با آشك سابي لبوش تو آمد    
 مي رسيد، دستهاش آت مردانه اش تا زانوهاش. آفشهاش گالش بود و يك لنگه اش از همين آفشهاي معمولي مردانه

 .رويهم ده دوازده سال داشت. نوك بيني اش از سرما سرخ شده بود. توي آستين آتش پنهان مي شد
ــرد ــلام آـ ــت  . سـ ــين گذاشـ ــابي را روي زمـ ــك سـ ــت. آشـ ــنم؟   : گفـ ــرم آـ ــتهام را گـ ــا دسـ ــي آقـ ــي دهـ ــازه مـ  اجـ

صندلي ام را بش تعارف آردم. بچه ها او را آنار بخاري آشاندند همينجور روي زمين هم مي .  نه آقا:گفت. ننشست. من 
 .توانم بنشينم

صداي تاري وردي تو آمده بودند، آلاس شلوغ شده بود  .همه را سر جايشان نشاندم. بچه هاي ديگر هم به 
 لبو ميل داري، آقا؟: تاري وردي آمي آه گرم شد گفت

بخـار  . ي آشـك سـابي را آنـار زد   و بي آنكه منتظر جواب من باشد، رفت سر لبوهـاش و دسـتمال چـرك و چنـد رنـگ رو       
تـاري وردي لبـويي انتخـاب آـرد و داد     . روي لبوها بود» سردري« آاردي دسته شاخي مال . مطبوعي از لبوها برخاست 

... خوب ديگر ما دهـاتي هسـتيم   ... ممكن است دستهاي من ... بهتر است خودت پوست بگيري، آقا: دست من و گفت    
پوسـت  . لبـو را وسـط دسـتم فشـردم    . مثل پيرمرد دنيا ديده حرف مـي زد  ...نمي دانيمرسم و رسوم ... شهر نديده ايم  

 .شيرين شيرين بود. يك گاز زدم. چرآش آنده شد و سرخي تند و خوشرنگي بيرون زد
آقـا، خـواهرش   : مش آاظم گفـت  .آقا... لبوي هيچكس مثل تاري وردي شيرين نمي شود ... آقا: نوروز از آخر آلاس گفت 

لبخنـد شـيرين و مردانـه اي    . من به روي تاري وردي نگاه آردم .ننه اش مريض است، آقا...  اين هم مي فروشد  مي پزد، 
هر آسي آسـب و  : گفت. موهاي سرش گوشهاش را پوشانده بود. شال گردن نخي اش را باز آرده بود. روي لبانش بود 

 .ما هم اين آاره ايم... آاري دارد ديگر، آقا
 ه اش است، تاري وردي؟ننه ات چ: من گفتم

 .خوب نمي دانم من ، آقا. چي شده. آدخدا مي گويد فلج شده. پاهاش تكان نمي خورد: گفت
 ...پدرت: گفتم

 .مرده: حرفم را بريد و گفت
 .بش مي گفتند عسگر قاچاقچي، آقا: يكي از بچه ها گفت

روي اسـب  . امنيـه هـا زدنـدش   . رد و مـرد آخرش روزي سر آوهها گلوله خو. اسب سواري خوب بلد بود: تاري وردي گفت  
 .زدندش

اين دفعه مهمـان  : گفت. از من پول نگرفت. آمي هم از اينجا و آنجا حرف زديم، دو سه قران لبو به بچه ها فروخت و رفت    
 .نگاه نكن آه دهاتي هستيم، يك آمي ادب و اينها سرمان مي شود، آقا. من، دفعه ي ديگر پول مي دهي

صدايش را مي شنيديم آه مي گفـت تاري وردي توي بر   لبـوي داغ و شـيرين آوردم،   !.. آي لبـو : ف مي رفت طرف ده و ما 
 !..مردم

 .دو تا سگ دور و برش مي پلكيدند و دم تكان مي دادند
وقتـي  . دو سـه سـالي بزرگتـر از او بـود    . بود» سولماز« اسم خواهرش : بچه ها خيلي چيزها از تاري وردي برايم گفتند    

صاحب خانه و زندگي خوبي بودند  پدرشان زن  اول خواهر و بعد برادر رفتند پـيش حـاجي   . بعدش به فلاآت افتادند. ده بود، 
آقا، حاجي قلـي بيشـرف خـواهرش را    : رضاقلي گفت .بعدش با حاجي قلي دعواشان شد و بيرون آمدند  . قلي فرشباف 
تاري وردي مي خواست، آقا، حـاجي قلـي را بـا    ... آقا. ..آ: ابوالفضل گفت .با نظر بد بش نگاه مي آرد، آقا . اذيت مي آرد  
  ...دفه بكشدش، آ

*** 
گاهي هم پس از تمام آـردن لبوهـاش مـي آمـد و سـر آـلاس مـي        . تاري وردي هر روز يكي دو بار به آلاس سر مي زد 

 .نشست به درس گوش مي آرد
حرف : تاري وردي گفت  من بگويي چطور؟مي تواني به. تاري وردي، شنيدم با حاجي قلي دعوات شده: روزي بش گفتم

 .سرتان را درد مي آورم. گذشته هاست، آقا
بعـد تـاري وردي شـروع بـه      .خيلي هم خوشم مي آيد آه از زبان خودت از سير تا پياز، شـرح دعواتـان را بشـنوم     : گفتم

ني خواهرم پيش از من يع. خيلي ببخش آقا، من و خواهرم از بچگي پيش حاجي قلي آار مي آرديم: صحبت آرد و گفت
. دو سه سالي پيش بود. او مي گرفت دو تومن، من هم يك چيزي آمتر از او. من زيردست او آار مي آردم. آنجا رفته بود 
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 حالا هم هستند –تو آارخانه سي تا چهل بچه ي ديگر هم بودند . آار نمي آرد اما زمينگير هم نبود. مادرم باز مريض بود
صبح مي رفتيم و ظهر برمي گشتيم. ر داشتيم آه پنج شش استادآا – و بعد از ظهر مـي رفتـيم و عصـر    . من و خواهرم 

استادآارها آه جاي پدر ما بودند . خواهرم در آارخانه چادر سرش مي آرد اما ديگر از آسي رو نمي گرفت. برمي گشتيم
اجي قلي بيشرف مي آمد مي ايستاد بالاي آقا، اين آخرها ح .و ديگران هم آه بچه بودند و حاجي قلي هم آه ارباب بود 

سر ما دو تا و هي نگاه مي آرد به خواهرم و گاهي هم دستي به سر او يا من مي آشـيد و بيخـودي مـي خنديـد و رد         
يـك روز پنجشـنبه آـه مـزد     . مـدتي گذشـت  . من بد به دلم نمي آوردم آه اربابمان است و دارد محبت مي آند . مي شد 

ضافه به خواهرم داد و گفتهفتگي مان را مي گرفت  .مادرتان مريض است، اين را خرج او مي آنيد: يم، يك تومن ا
صورت خواهرم خنديد آه من هيچ خوشم نيامد  و ما دو تا، آقـا،  . خواهرم مثل اينكه ترسيده باشد، چيزي نگفت. بعدش تو 

ضافه مزد داده، رفت تو . آمديم پيش ننه ام     ضـافي   : فكر و گفتوقتي شنيد حاجي قلي به خواهرم ا ديگر بعد از اين پـول ا
 .نمي گيريد

از فردا من ديدم استادآارها و بچه هاي بزرگتر پيش خود پچ و پچ مي آنند و زيرگوشي يك حرفهايي مي زننـد آـه انگـار      
 .مي خواستند من و خواهرم نشنويم

 آـه وقتـي سـرش خلـوت شـد پيشـش       حاجي خودش گفته بود. روز پنجشنبه ي ديگر آخر از همه رفتيم مزد بگيريم ! آقا
ضافه داد و گفت. برويم  .يك حرفهايي با ننه تان دارم. فردا مي آيم خانه تان: حاجي، آقا، پانزده هزار ا

ــم نيامــد        ــيچ خوش ــه مــن ه ــد آ ــورت خــواهرم خندي ص ــو  ــد ت ــايين انــداخت    . بع ــرش را پ ــش پريــد و س ــواهرم رنگ  .خ
حاجي آقا، ما پـول  :  پانزده هزارش را طرف حاجي انداختم و گفتم–خودت گفتي همه اش را بگويم . مي بخشي، آقا، مرا 
ضافي لازم نداريم  .ننه ام بدش مي آيد. ا

ــت  ــد و گفـ ــاز خنديـ ــاجي بـ ــانم : حـ ــو جـ ــر نشـ ــتان   . خـ ــا خوشـ ــد يـ ــدتان بيايـ ــه بـ ــت آـ ــه ات نيسـ ــو و ننـ ــراي تـ  ...بـ
از غـيظم گريـه ام   . يد و بيرون دويدآنوقت پانزده هزار را برداشت و خواست تو دست خواهرم فرو آند آه خواهرم عقب آش  

صـورتش را بريـد و خـون آمـد     . بـرش داشـتم و پرانـدمش   . دفه اي روي ميز بود  . مي گرفت  حـاجي فريـاد زد و آمـك    . دفـه 
 .خواهرم پهلوي ننه ام آز آرده بود و گريه مي آرد. به خانه آمدم. من بيرون دويدم و ديگر نفهميدم چي شد. خواست

مي خواهم باشان قوم و خويش بشـوم،  :  حاجي قلي از دست من شكايت آرده و نيز گفته بود آه.شب، آقا، آدخدا آمد  
. بعد آدخدا گفت حاجي مرا به خواستگاري فرسـتاده . اگر نه پسره را مي سپردم دست امنيه ها پدرش را در مي آوردند    

 آره يا نه؟
صيغه دارددر چهار تا ده.  آقا زن و بچه ي حاجي قلي حالا هم تو شهر است، عين يك خوك . مي بخشي آقا، مرا.  ديگر زن 

چاق و خپله با يك ريش آوتاه سياه و سفيد، يك دست دندان مصنوعي آه چند تاش طلاست و يك تسـبيح   . گنده است 
صد تا هم دختـر داشـته باشـم    : ننه ام به آدخدا گفت .دور از شما، يك خوك گنده ي پير و پاتال . دراز در دستش   من اگر 

آدخدا، تو خودت آه ميداني اينجور آدمها نمي آيند . ما ديگر هر چه ديديم بسمان است.  را به آن پير آفتار نمي دهميكي
 ...با ما دهاتي ها قوم و خويش راست راستي بشوند

صيغه مي خواهد. آره، تو راست مي گويي : آدخدا، آقا، گفت   ، اما اگر قبول نكني بچه ها را بيرون مـي آنـد  . حاجي قلي 
 !اين را هم بدان... بعد هم دردسر امنيه هاست و اينها

مـرا مـي   ... مـن ديگـر بـه آارخانـه نخـواهم رفـت      : خواهرم پشت ننه ام آز آرده بود و ميان هق هق گريه اش مي گفـت   
 ...ازش مي ترسم... آشد

نزديـك  . من ترسيدم، آقا. حاجي قلي دم در ايستاده بود و تسبيح مي گرداند. من تنها رفتم. صبح خواهرم سر آار نرفت 
صورتش را با پارچه بسته بود گفت. نشدم  .پسر بيا برو، آاريت ندارم: حاجي قلي آه زخم 

من ترسان ترسان نزديك به او شدم و تا خواستم از در بگذرم مچم را گرفت و انداخت توحيـاط آارخانـه و بـا مشـت و لگـد       
. آنقدر آتكم زده بود آـه آش و لاش شـده بـودم   . دفه ديروزي را برداشتمآخر خودم را رها آردم و دويدم . افتاد به جان من 

 ...مرا مي گويند پسر عسگر قاچاقچي... قرمساق بيشرف، حالا بت نشان ميدهم آه با آي طرفي: فرياد زدم آه
. نـه مـان  آارگرها جمع شدند و بردندم خا. آقا، مي خواستم همانجا بكشمش: تاري وردي نفسي تازه آرد و دوباره گفت 

صـورتم مـي ريخـت        آخـر آرام  ... من از غيظم گريه مي آردم و خودم را به زمين مي زدم و فحش مي دادم و خون از زخم 
 .شدم

فروختيمش و با مختصر پولي آه ذخيره آرده بوديم يكي دو . من و خواهرم به بيست تومن خريده بوديم. يك بزي داشتيم
 ...نان پز و من هم هر آاري پيش آمد دنبالش رفتمآخر خواهرم رفت پيش زن . ماه گذرانديم

 تاري وردي، چرا خواهرت شوهر نمي آند؟: گفتم
ــت  .مــن و خــواهرم داريــم جهيــز تهيــه مــي آنــيم آــه عروســي بكننــد          . پســر زن نــان پــز نــامزدش اســت     : گف
*** 

صحرا ديدم، با چهل . امسال تابستان براي گردش به همان ده رفته بودم     : گفـتم . پنجاه بز و گوسـفند تاري وردي را توي 
 تاري وردي، جهيز خواهرت را آخرش جور آردي؟

آخر از وقتي خواهرم رفته خانـه ي  . حالا هم دارم براي عروسي خودم پول جمع مي آنم ... عروسي هم آرده  . آره: گفت
صحبتش بشود. شوهر، ننه ام دست تنها مانده   مـي  .  ادبي شدبي... يك آسي مي خواهد آه زير بالش را بگيرد و هم 

 .بخشي ام، آقا
 
 
 
 
 
 
 

××× 
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 افسانه ي محبت
 
 

 تحفه ي ناچيز براي سهيلا
 به خاطر محبتي آه به بچه ها داشت

 .ب
 

اين دختر آنيز و آلفت خيلي داشت، نوآري هم داشت . روزي روزگاري پادشاهي بود و دختري داشت شش هفت ساله
وقت بازي اگر . اگر دستمال دختر زمين مي افتاد، قوچ علي بش مي دادوقت غذا . آمي از خودش بزرگتر به نام قوچ علي

گاهي هم دختر پادشاه از ميليونها اسـباب بـازي دلـش زده مـي شـد و      . توپ دورتر مي افتاد، قوچ علي برايش مي آورد  
 .الك دولك دختر پادشاه از طلا و نقره بود. هوس الك دولك بازي مي آرد
لك دولك بازي آرد، پادشاه تمام زرگرهاي شهر را جمع آرد و امر آرد آه تا يك ساعت ديگر اول دفعه اي آه دختر هوس ا    

ضر شود  صد هزار تومان بيشتر خرج برداشـت . بايد الك دولك طلا و نقره اي دخترش حا يـك زرگـر هـم سـر     . اين الك دولك 
ر داشت بـراي دختـر نـوزاد خـود گوشـواره      زرگ. چون آه گفته بود آار واجبي دارد و نمي تواند بيايد. همين آار آشته شد 

 .درست مي آرد
صله ي آمي از او مي ايستاد و منتظر مي شد   دختر . هر وقت آه دختر پادشاه هوس الك دولك مي آرد، قوچ علي به فا

. دپادشاه چوب آوتاه نقره اي را روي زمين مي گذاشت، با چوب دراز طلايي به سر آن مي زد و آن را به هوا پرتاب مي آر 
دختر آن را توي هـوا محكـم مـي زد و دورتـر     . قوچ علي وظيفه داشت دنبال چوب بدود و آن را بردارد بيندازد به طرف دختر  

وقتي دختر خسـته مـي شـد، قـوچ     . قوچ علي باز مي رفت آن را برمي داشت مي انداخت به طرف دختر . پرتاب مي آرد  
قوچ علي هم مي رفت . ختر را روي تخت روان به قصرش مي بردندعلي مي رفت آنيز آلفتها را خبر مي آرد مي آمدند د

خزانه دار مخصوص اسباب بازي هاي دختر را خبر مي آرد آه بيايد الك دولك را ببـرد بگـذارد سـر جـايش آنـار ميليونهـا           
ختر ببرد اسباب بازي ديگر، قوچ علي بعد مي رفت پيش خزانه دار لباس هاي دختر پادشاه آه لباس مخصوص غذا براي د

قوچ علي بعد مي رفت آشپز مخصوص دختر پادشاه را خبـر   .و لباس مخصوص الك دولك بازي را بياورد سر جايش بگذارد    
 .دختر پادشاه بعد از هر بازي غذاي مخصوصي مي خورد. مي آرد آه غذاي بعد از الك دولك بازي دختر را ببرد

 مي خوابيد، او وظيفه داشت پشت در بخوابـد تـا آنيـز و آلفتهـا و     وقتي دختر. قوچ علي هميشه دنبال اينجور آارها بود    
 .نوآرها بدانند خانم خوابيده و چيزي نپرسند و نگويند

دختر پادشاه هر امري داشت قوچ علي با ميل دنبالش مي رفت و آارها را چنان خوب انجام مـي داد آـه دختـر پادشـاه         
به نظر خودش هيچ . صاف و ساده دوستش داشت.  دختر پادشاه بودقوچ علي عاشق. هرگز دست روي او بلند نكرده بود

 .به همين جهت روزي راز دلش را به دختر گفت. عيب و علتي تو آارش نبود
قوچ علي هم پاي درختي ايستاده بود و او را تماشا مي آرد و گاهي هم آه پروانه . آن روز دختر در باغ پروانه مي گرفت    

يك بار دختر پروانه .  نشست، قوچ علي وظيفه داشت از درخت بالا رود و پروانه را بلند آنداي مي رفت بالاي درختي مي
صدا آرد و گفت. ي درشتي ديد  .من ازش مي ترسم. قوچ علي، بيا اين را تو بگير: قوچ علي را 

صاف وقتي سرش را بلند آرد، ديد دختر رو. قوچ علي تندي دويد، پروانه را گرفت انداخت توي سبد توري برويش ايستاده، 
 .خواهش مي آنم وقتي هر دو بزرگ شديم، زن من بشويد. شاهزاده خانم، من عاشق شما هستم: و ساده گفت

نوآر بي سر و پـا، تـو چـه    : اما هنوز حرفش تمام نشده بود آه دختر پادشاه آشيده ي محكمي زد بيخ گوشش و داد زد 
اهزاده خانمم و تو نوآر منـي؟ تـو لياقـت دربـاني سـگ مـرا هـم        حق داري عاشق من بشوي؟ مگر يادت رفته من يك ش  

برو آلفتهايم را بگو بيايند مرا ببرند، ترا هم بيرون آنند آه ديگر نمي خواهم !.. گم شو از پيش چشمم!.. توله سگ. نداري
 .چشم آثيفت مرا ببيند

ريختند بـر سـر   . د دختر پادشاه بيهوش افتادهقوچ علي گذاشت رفت و آلفتها را خبر آرد، آلفتها با تخت روان آمدند ديدن    
خـودش عصـباني شـد، مـرا زد و     . من هيچكارش نكردم: قوچ علي گفت. قوچ علي آه پسر، دختر پادشاه را چكار آردي    

 !به آي به آي قسم. بيهوش شد
دختـر  . د بـه قصـرش  گلاب و شربت آوردند، حال دختر را جا آوردند گذاشتندش روي تخت روان و بردن. اما آي باور مي آرد    

نمـي خـواهم   . به پدرم بگوييد گوش اين نوآر نمك نشناس آثيف را بگيرند، مثل سگ از قصر بيرون آننـد : پادشاه امر آرد 
 .چشمهاي آثيفش مرا ببيند

هر روز . دختر پادشاه چند روزي مريض شد. پادشاه امر آرد قوچ علي را همان دقيقه، راستي هم مثل سگ بيرون آردند
 .آخرش خودش گفت آه ديگر خوب شده و حكيمها را مرخص آرد.  حكيم بالاي سرش آشيك مي دادندچند تا

٢ 
. سالها مي گذشت و دختر پادشاه هر روز و هر سال خودپسندتر از پيش مي شد، محل سگ به آسـي نمـي گذاشـت     

ن پـاك او را بـا نگـاهش آثيـف     چنان آه وقتي هفده هيجده ساله شد، امر آرد آه هيچكس حق ندارد به او نگاه آند و بد  
اگر آسي از آلفتها و نوآرها اشتباهي نگاهي به او مي آرد حسابي شلاق مي خورد و اگر لب از لب باز مي آرد و . آند

حرفي مي گفت، زنده زنده مي انداختندش جلو گرگهاي گرسنه آه دختر پادشاه براي تفريح خودش توي بـاغ نگهشـان       
دخترم، تو : هميشه به دخترش مي گفت. به خاطر همين آارهايش خيلي دوست داشتپادشاه دخترش را . مي داشت

 .ازت خوشم مي آيد. داري از خود من تقليد مي آني
مـي گفـت آـه آسـي     . دختر پادشاه چنان شده بود آه هميشه تنها توي باغ گردش مي آرد و با آسي حرف نمـي زد  

م وسط باغ درست آرده بودند آـه هميشـه يكـي پـر شـير تـازه بـود و        دو تا استخر بزرگ ه. لياقت حرف زدن با مرا ندارد    
دو تا آلفت جوان وظيفه داشتند سر ساعت معينـي سرشـان را پـايين    . ديگري پر گلاب و عطر گل سرخ و ياسمن و اينها 

رون بيايد و خود را در بيندازند و همانطور تا لب استخر بيايند تا دختر از استخر شير بيرون بيايد و توي استخر گلاب برود و بي
اگر حتي نوك انگشت آسـي بـه پوسـت و مـوي او مـي خـورد،       . آلفتها حق نداشتند دست به بدن او بزنند  . حوله بپيچد 

 .همان روز دست جلادها سپرده مي شد آه انگشتش يا دستش بريده شود
از پروانـه  .  دانسـت چگونـه وقـت بگذرانـد    دختر پادشاه اينقدر ديگران را از خود دور مي آرد آه تنهاي تنها مي ماند و نمي 

. گرفتن و گل چيدن و شستشوي توي شير و گلاب و اسباب بازي و خوردن و نوشيدن و تماشاي گرگها هم سير شده بود
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دختر . قوچ علي مي آمد با دختر پادشاه بازي آند. هميشه هم قوچ علي را خواب مي ديد. ناچار بيشتر وقتها مي خوابيد
آنوقت يادش مي آمـد  . ناگهان يادش مي آمد آه دختر پادشاه است و با ديگران خيلي فرق دارد. مي شداولش خوشحال  

امـا قـوچ   . آنوقت قيافه مي گرفت و قوچ علـي را از خـود دور مـي آـرد    . آه دختر پادشاه است و با ديگران خيلي فرق دارد    
اما آخرش وا مي داد و قوچ علي . دستش را بدزدددختر زور مي زد آه . مي خواست دست او را بگيرد. علي ول نمي آرد  

وسـط بـازي قـوچ علـي     . مي توانست دست او را بگيرد و دوتايي شروع مي آردند به بازي و جست و خيز و پروانه گرفتن  
 .خواهش مي آنم وقتي من هم مثل تو بزرگ شدم، زن من بشويد. من عاشق شما هستم. شاهزاده خانم: مي گفت

قـوچ  . ر پادشاه يادش مي آمد آه دختر پادشاه است و قوچ علي را سيلي مي زد و داد و بيداد مـي آـرد  در اينجا باز دخت    
ــي پريــــد          ــواب مــ ــودش از خــ ــداي فريــــاد خــ صــ ــه  ــان بــ ــت جلادهــــا و ناگهــ ــپرد دســ ــي ســ ــي را مــ  ...علــ

ن و سـال و  تازه قوچ علي را هم با همان س ـ. نمي توانست همبازي ديگري را خواب ببيند. هميشه اين خواب را مي ديد    
 .سر و وضع آودآي خواب مي ديد
چند شاهزاده از مملكتهاي دور به خواستگاريش آمده بودند، اما او نديده ردشان آرده . دختر پادشاه خواستگار هم داشت

 .بود آه من غير از خودم آسي را دوست ندارم
٣ 

اي دختر زيبا، : نار لب استخر و گفتآبوتري آمد نشست روي درخت ا. روزي دختر پادشاه توي استخر شستشو مي آرد
 .خواهش مي آنم از توي شير بيا بيرون تا خوب تماشايت آنم. من عاشق تو شدم! تو چه بدن قشنگي داري

آسي حق ندارد مرا نگاه . من يك شاهزاده خانمم. اي پرنده ي آثيف، به تو امر مي آنم از اينجا بروي: دختر پادشاه گفت
 .ن با مرا نداردآسي لياقت حرف زد. آند

ــت  ــد و گفـ ــوتر خنديـ ــته اي     : آبـ ــحبتي نداشـ ــت همصـ ــت اسـ ــي وقـ ــه خيلـ ــم آـ ــي دانـ ــن مـ ــا، مـ ــر زيبـ  ...اي دختـ
صحبت، خواهش مي آنم به مـن  : دختر پادشاه يادش رفت دختر پادشاه است و ناگهان نرم شد و گفت   اي آبوتر خوش 

 .خوب نيست. نگاه نكن
 .دوستت دارم.  نگاهت نكنماي دختر زيبا، دست خودم نيست آه: آبوتر گفت
صحبت، من آه نمي توانم عشق يك آبوتر را قبول آنم: دختر گفت اگر عاشق راست راستكي هستي، . اي آبوتر خوش 

 .از جلدت بيا بيرون تا من هم ترا تماشا آنم
قـرص شـود از   يك چيزي گروگان بده تـا دلـم   . اي دختر زيبا، من دلم قرص نيست آه تو عشق مرا قبول آني: آبوتر گفت 

 .جلدم بيرون بيايم
صحبت، هر چه مي خواهي بخواه، مي دهم: دختر گفت  .اي آبوتر خوش 
 .اي دختر زيبا، خوابت را بده من: آبوتر گفت
صحبت، خواب من به چه دردت مي خورد؟: دختر گفت  اي آبوتر خوش 
 .اي دختر زيبا، بعد مي بيني خواب تو به چه درد من مي خورد: آبوتر گفت

صحبت، خواب من مال تو: تر گفتدخ  .اي آبوتر خوش 
صداي پاي آلفتهاي دختر شنيده شد آه حوله به دست، سرشان را پايين انداخته بودند مـي آمدنـد    آبـوتر  . در اين موقع 

« مـن اسـمت را گذاشـتم    . بعد باز مي آيم. من رفتم. آلفتهايت دارند مي آيند. اي دختر زيبا، خوابت شده مال من : گفت
دختر پادشاه ناگهان يادش آمد آه دختر پادشاه است و  .خوب نيست دختر زيبايي مثل تو اسم نداشته باشد. » خانمقيز

والا دل و روده ات را از . اي حيوان آثيف، تو چه حقي داشتي با من حرف مي زدي؟ خواب مرا بـه خـودم برگـردان     : داد زد 
 . روي من اسم بگذاريپس گردنت درمي آورم، تو حق نداري با آن دهان آثيف

دختر پادشاه بيخودي عصباني مي شد و جلادهايش . اما آبوتر از روي درخت انار خيلي وقت بود آه پا شده بود رفته بود
 .را به آمك مي خواست

٤ 
اولها بيخوابي چنانش آرده . اصلا خواب به چشمش نمي آمد. چند هفته بود آه دختر پادشاه يك دقيقه هم نخوابيده بود

مثل سگ هار توي اتاقش راه مي رفت، در و ديوار را چنـگ مـي زد و بـه    . ود آه همه خيال مي آردند ديوانه شده است    ب
آخـرش  . روزها و شبها تنهاي تنها بـود . آسي را پيش خود راه نمي داد، حتي پدرش را، حكيمها را. همه فحش مي داد  

مـي  . اما نه حرفي مـي زد نـه حرآتـي مـي آـرد     .  آمداين دفعه هم خواب به چشمش نمي. خسته و مريض شد و افتاد 
پادشـاه  . هيچ حكيمي نتوانست دختر را خوب آند. گذاشت آه حكيمها را يكي پس از ديگري بالاي سرش بياورند و ببرند  

. اين بود آه حكيمها نمي توانسـتند ببيننـد درد دختـر چيسـت    . امر آرده بود هيچكس حق ندارد دست به بدن دختر بزند 
اگـر  . من بدون دست زدن به بدن بيمار مي توانم او را معاينه آنم و دوايش را بگويم: حكيم پير و غريبه اي آمد گفت  روزي  

 .نتوانستم گردنم را بزنند
تنها علاج او : بعد گفت. حكيم پير مدت درازي پهلوي دختر نشست تماشايش آرد. پادشاه گفت آه او را پيش دختر ببرند

 .بگويد تا خوب شود و بتواند بخوابد» افسانه ي محبت« بايد آسي بالاي سر او . تاس» افسانه ي محبت« 
بلـد اسـت بيايـد بـراي دختـر      » افسانه ي محبت« هر آه : پادشاه امر آرد جارچيها در چهار گوشه ي شهر جار زدند آه  

 .پادشاه بگويد تا پادشاه او را از مال دنيا بي نياز آند
بلديم، اما وقتي رسيدند پشت پرده ي اتاق دختر، مجبور شدند » افسانه ي محبت« آه ما خيلي ها به طمع مال آمدند     

ديگـر آسـي   . دروغهايي سر هم آنند آه البته اثري در دختر پادشاه نكرد و پادشاه هم همه شان را دست جلادهـا داد  
ايـن چـه شـهري    : ه پادشاه گفـت ب. باز حكيم پير و غريبه پيدايش شد. چند روزي گذشت. جرئت نداشت قدم جلو بگذارد 

بلد » افسانه ي محبت« او . بلد نيست؟ در فلان آوه چوپان جواني زندگي مي آند» افسانه ي محبت« است آه آسي 
 .اما پادشاه، بدان آه اگر خود تو دنبال او نروي، هرگز از آوه پايين نمي آيد. برويد او را بياوريد. است

صـدا    . رفتنـد رسـيدند پـاي آـوه    . فر ديگر سوار اسب شد و راه افتـاد پادشاه با چند ن . حكيم گذاشت رفت   چوپـان جـوان را 
مگر تو نشنيدي دختر مـن  . من پادشاهم: پادشاه گفت شما آيستيد؟ چكارم داشتيد؟: چوپان از بالاي آوه گفت    . آردند

افسـانه ي  « : ش انـداخت چوپان ياد. پادشاه يادش رفت آه حكيم چه گفته بود ...مريض شده؟ مي خواهم بيايي برايش 
 .حكيم پير و غريبه اي گفت آه تو بلدي. آره، همان آه گفتي: پادشاه گفت مي خواهي؟» محبت

 .آره، بلدم: چوپان جوان گفت
ــت ــاه گفــ ــم      :پادشــ ــي دهــ ــواهي، مــ ــروت بخــ ــره و ثــ ــلا و نقــ ــدر طــ ــر چقــ ــي هــ ــوب آنــ ــرم را خــ ــر دختــ  .اگــ

» افسـانه ي محبـت  « .  حرف مال دنيا را بيـاري، مـن نمـي آيـم    پادشاه، اگر: چوپان آه داشت از آوه پايين مي آمد گفت  
 .همين به خاطر محبت گفته مي شود
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چوپان سوار ترك . دلش مي خواست اين چوپان فضول را دست جلادها بسپارد اما چيزي نگفت. پادشاه ديگر چيزي نگفت
چشم . از همين جا بگو: نشاندند و گفتندوقتي به قصر رسيدند، چوپان را پشت پرده اي . اسب پادشاه شد و راه افتادند  

صورت دختر پادشاه بيفتد   هم چيزي نيست آه هـرآس بتوانـد   » افسانه ي محبت« : چوپان جوان گفت .نامحرم نبايد به 
ــري نخواهـد داشــت      . بشـنود  ــن دور و برهـا باشــد، افســانه اث ــر اي ــن و دختـر آــس ديگ ــر از م ــر غي  .همــه دور شــوند. اگ

آنوقت چوپان جوان پرده را آنـار  . توي قصر فقط چوپان ماند و دختر پادشاه. صر دختر را خلوت آردندپادشاه ناچار امر آرد ق  
چوپان آنار در نشست و بلنـد  . دختر آرام دراز آشيده بود و هيچ اعتنايي به آسي و چيزي نداشت. زد و داخل اتاق شد  

 بگويم، گوش مي آني؟» تافسانه ي محب« اي دختر زيبا، اي قيز خانم، مي خواهم : بلند گفت
صداي آشنايي شنيده سرش را برگرداند و چشمهايش را دوخت به چوپان جوان و گفت  آره، گـوش مـي آـنم    : دختر انگار 

 .بگو
 :گفت. »افسانه ي محبت« چوپان شروع آرد به گفتن 

شـت، نـوآري هـم    اين دختر آنيز و آلفت خيلي دا. روزي روزگاري پادشاهي بود و دختري داشت شش هفت ساله  « -
وقـت  . وقت غذا اگر دستمال دختر زمين مي افتاد، قوچ علي بش مـي داد . داشت آمي بزرگتر از خودش به نام قوچ علي 

الك دولك او . گاهي هم دختر هوس الك دولك بازي مي آرد. توپ بازي اگر توپ دورتر مي افتاد، قوچ علي برايش مي آورد    
ابيد، قوچ علي وظيفه داشت پشت در بخوابد تا آنيز و آلفتها و نوآرها بداننـد خـانم   وقتي دختر مي خو. از طلا و نقره بود 

دختر پادشاه هر امري داشت، قوچ علي با ميل دنبالش مي رفت و آارها را چنان خوب . خوابيده و چيزي نپرسند و نگويند
صـاف و سـاده   .  دختـر پادشـاه بـود   قوچ علي عاشـق . انجام مي داد آه دختر پادشاه هرگز دست روي او بلند نكرده بود    

آخر دوست داشـتن چـه عيـب و علتـي ممكـن اسـت       . به نظر خودش هيچ عيب و علتي تو آارش نبود . دوستش داشت 
داشته باشد؟ وقتي با هم توي باغ بودند و دختر پادشاه پروانه مي گرفت يا الك دولك بازي مي آرد، قوچ علي خودش را     

دلش مي خواست دختر اجازه بدهد آه دستش را .  هرگز از تماشاي او سير نمي شد.چنان شاد و سبك مي ديد آه نگو
اما دختر پادشاه آسي را پسند نمي آرد، آلفت ها و نوآرها را سگ مي گفت . بگيرد و دوتايي قدم بزنند و پروانه بگيرند    

 ديگر نمي تواند راز دلش را بـه  قوچ علي همينطور شاد و سبك زندگي مي آرد تا روزي آه ديد. و پيش خود راه نمي داد    
خـواهش مـي   . شاهزاده خانم، من عاشق شـما هسـتم  : اين بود آه روزي وقت پروانه گرفتن به دختر گفت. دختر نگويد 

 .آنم وقتي هر دو بزرگ شديم زن من بشويد
دختـر پادشـاه   . دختر پادشاه از اين حرف چنان بدش آمد آه قوچ علي را سيلي زد و بعد هم مثل سگ از پيش خود رانـد  

چوپـان، بگـو بعـد    : دختر گفـت . چوپان جوان ساآت شد ».قوچ علي را بيرون آرد و هرگز فكر نكرد آه چه بلايي سر او آمد  
 چه شد؟

 اي دختر زيبا، تو فكر مي آني چه بلايي سر قوچ علي آمد؟: چوپان گفت
 .داني قوچ علي آخرش چه شد؟ بيا جلو بگوتو مي . من هرگز فكر نكرده ام آه چه بلايي سر قوچ علي آمد: دختر گفت

 :را چنين گفت» افسانه ي محبت« چوپان پا شد رفت نشست آنار تخت دختر دست او را در دست گرفت و دنباله ي 
پـدرش  . قوچ علي پاي پياده سر به بيابان گذاشت و رفت پدرش را سـر آـوه پيـدا آـرد    . پدر قوچ علي چوپاني مي آرد  « -

خواهر قوچ علي آه به سن و سال خود او بـود، گوسـفندان را بـه چـرا     . ر غار گوسفندان خوابيده بودسخت مريض بود و د    
خـواهرت را  . من دارم مي ميـرم . قوچ علي، چه به موقع آمدي: پدر از ديدن پسرش خيلي خوشحال شد و گفت . برده بود 

عصر آه خواهر برگشت، به جـاي  . آوه خاك آردپسر او را همانجا سر . پدر مرد .تنهايي درد آشنده اي است  . تنها نگذار 
 .با هم براي پدرشان گريه آردند و سر قبرش گل و درخت آاشتند. پدرش، برادرش را ديد

صـحرا را از    . قوچ علي و خواهرش شدند هفده هيجـده سـاله  . روزها و هفته ها و ماهها و سالها گذشت     دو تـايي آـوه و 
فقـط  . شبها را با سگهايشان در غار مـي گذراندنـد  . ر بهترين جاها مي چراندندپاشنه در مي آردند و گوسفندانشان را د 

 .گاهي در زمستان به شهر مي آمدند، موقعي آه گوسفندان در غار زمستاني بودند و وقت بيكاري بود
ت خواهر قوچ علي مثل هواي بهار لطيف بود، مثل آفتـاب تابسـتان درخشـان بـود، مثـل ميـوه هـاي پـاييز معطـر و دوس ـ          

صحرايي سرخ رو و وحشي بـود   صاف و دلچسب بود و مثل لاله ي  بـه همـين   . داشتني بود و مثل ماه شبهاي زمستان 
صدايش مي آرد  .جهت قوچ علي لاله 

يكي از سگها را برداشـت و رفـت دنبـال    . روزي وقتي گوسفندان را برمي گرداندند، قوچ علي ديد آه بزي از گله گم شده    
سگ تا بز را .  گذراندند بالاخره ديدند بز نشسته سر چشمه اي گريه مي آند و مثل بيد مي لرزدچند آوه را پشت سر. بز

تشكر مي . مي ترسيدم دنبالم نياييد، قسمت گرگ شوم: بز شاد شد و گفت .بز، گريه نكن آمديم: ديد عوعو آرد و گفت  
بـز را دسـت   . ا اسب سفيد دارنـد بـالا مـي آينـد    قوچ علي نگاه آرد ديد از آنور آوه هفت ت. هوا داشت تاريك مي شد   .آنم

هـر آـدام   . اسـبها آمدنـد رسـيدند سـر چشـمه     . سگ سپرد و راهشان انداخت و خودش پشت سنگي منتظـر نشسـت    
من ديگر نمي توانم تنهاي تنها توي آن قصر : پر آردند، خواستند برگردند آه يكي از اسبها گفت. مشكي به پشت داشت

 .شما هم برگرديد پيش دختر عموها.  را مي آشم يا برمي گردم به شهر خودمانهمينجا خودم. زندگي آنم
رفتند و رفتند چند تا آوه را . قوچ علي پا شد افتاد دنبال اسبها. اسبهاي ديگر دلداري اش دادند و بالاخره با هم برگشتند    

هفـت قصـر زيبـا ديـده     . ي توش نبودرسيدند به جنگل خلوتي آه آوچكترين پرنده و خزنده و چرنده ا. پشت سر گذاشتند  
قوچ علي منتظر شد ديد شش آبوتر سفيد از آسمان پايين آمدنـد و  . هر آدام از اسبها رفت توي يكي از قصرها . مي شد 

 .قوچ علي باز منتظر شد. هر آدام رفت به يكي از قصرها
صحبت و ديد در هر قصري دختري مثل ماه و . به يك يك قصرها سر آشيد. صداي گريه شنيد  پسري مثل خورشيد، گرم 

خنده اند، اما در قصر هفتمي پسري مثل خورشيد تنها نشسته با يك تكه گچ عكس گل لاله مي آشد و زار زار گريه مي 
اي جوان، گريه نكن، دلم را آباب : سلام آرد و گفت. قوچ علي داخل شد. چنان گريه اي آه دل سنگ آباب مي شد. آند

 .آردي
 تو آيستي؟ از آجا آمدي؟: ند آرد و گفتجوان سرش را بل
 .صداي گريه ات مرا اينجا آشاند. من چوپان آوهستانم: قوچ علي گفت

 .بيا بنشين، دلم همصحبتي مي خواست. خوب شد آمدي. صبح ترا سر آوه ديدم: جوان گفت
 چرا چنين گريه مي آردي؟: قوچ علي نشست و گفت

 .ر حوصله ي شنيدن داري، برايت بگويماگ. قصه ي من آمي طولاني است: جوان گفت
 :آنوقت شروع آرد سرگذشت خود را چنين گفت

پدر پيري داشتيم . توي شهر خودمان آهنگري مي آرديم. دو روز بيشتر نيست به اين جنگل آمده ايم. ما هفت برادريم « -
پادشاه . ين، شمشير مي ساختيمروزها آهنگري مي آرديم و شبها مخفيانه، در زيرزم. آه بهترين شمشيرساز شهر بود
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توي . اما چون مردم شهر شمشير لازم داشتند، ما مجبور بوديم شبها اين آار را بكنيم. اسلحه سازي را قدغن آرده بود  
روزي . هشت نفـري دوره اش مـي آـرديم و پتـك مـي زديـم      . دآان سنداني داشتيم ده بيست برابر سندانهاي معمولي 

اما شما سالهاي درازي زندگي خواهيد آرد و احتياج به يك رفيـق و  . من ديگر دارم مي ميرمپسرها، : پدرمان به ما گفت  
شما زني لازم داريد آه مثل خودتان آستينها را بالا بزند و پتك بزند و شمشير . وقت زن آردنتان هم رسيده. همسر داريد

ن آـه شـما هـم لياقـت خـود را نشـان داده       اما براي اي. دخترعموهاي شما مي توانند چنين همسرهايي باشند  . بسازد
نشاني دخترعموهايتان را توي دل همين سندان گذاشته . باشيد، من و عموي مرحومتان امتحاني برايتان ترتيب داده ايم

ضربت سندان را دو تكه آند تا نشاني دخترعموها از توي آن در . ايم شما بايد شمشيري چنان تيز بسازيد آه بتواند با يك 
 .بيايد

بيشتر وقتها در زيرزمين با فولاد و آهن و پتـك و اينهـا درمـي    . ما هفت برادر دست به آار شديم. پدرمان چند روز بعد مرد 
بالاخره در يك شـب تاريـك و   . خودش دو تكه مي شد. اما هر شمشيري آه مي ساختيم بر سندان اثر نمي آرد . افتاديم

تـوي  . از دل سندان قوطي آـوچكي درآمـد  . سندان سنگين را شكافتسرد زمستان شمشيري از زير دست ما درآمد آه   
پسرعموهاي شمشير ساز، قربان تيزي شمشيرتان، هر چه زودتر « : قوطي تكه آاغذي بود آه بر روي آن نوشته بودند    

آـرده ايـم و   دلمان براي شما تنگ شده، بيابان برهوت را درخت آاشته ايم، جنگل آرده ايم و آب و جـارو   . دنبال ما بياييد  
 . منتظر شماييم

مـي  . اين آاغذ ما را چنان بيقرار آـرد آـه نگـو    ».دختر عموهاي شما. نشاني ما را از نخستين لاله ي سرخ بهار بپرسيد 
اما نه نشاني آنها را مي دانستيم و نه مي توانسـتيم آارمـان را ول   . خواستيم همان شب پا شويم دنبال دخترها برويم    

ان شهر همان روز هزار قبضه شمشير آبديده سفارش داده بودند آـه زمسـتان تمـام نشـده تحويـل      جنگجوي. آنيم برويم 
برف، تازه تمام شده بود آه سر تپه اي . از قضا زمستان طولاني شد و بهار دير رسيد و ما هر روز بيقرارتر شديم    . بدهيم

گل لاله، دخترعموهاي مـا آجاينـد؟   : رسيديماز لاله پ. لاله ي سرخي و درشتي ديديم با خال سياه و درشتي در سينه 
 .نشانيشان را بگو

 .پسرعمو، مرا ببوس بگويم: لاله قد راست آرد و به من گفت
 . امسال زمستان سخت گذشت و بهار دير رسيد: آنوقت لاله گفت. من خم شدم و لاله را بوسيدم

من به .  دادشان نرسيد، ممكن است خودشان را بكشندچنان بيقرارند آه اگر زودتر به. دخترعموها خيلي نگران و بيقرارند
 .شما ياد مي دهم آه چطور گاه تو جلد آبوتر برويد و گاه تو جلد اسب تا زودتر به آنها برسيد

حرف آخرش باز به من . بعد گل لاله نشاني دخترها را داد و يادمان داد آه چطور گاه تو جلد آبوتر برويم و گاه تو جلد اسب
 پسرعمو، خيلي دلم مي خواهد آه تو مرا بچيني با خودت داشته باشي اما اما چكارآنم آه زمستان هر چه     :گفت. بود

مي خواهم مرا نچيني . تخم لاله بود خشكانده و اگر من هم نباشم ديگر اين تپه ها را آسي لباس سرخ نخواهد پوشاند 
 .آنمتا تخمم را همه جا بپاشم و تپه ها را باز پر لاله آنم، سرخ 

بعد، از پر زدن خسته شديم و رفتـيم  . شمشيرها را تحويل داديم و رفتيم توي جلد آبوتر و راه افتاديم. از لاله جدا شديم    
صحرا گذشتيم بالاخره ديروز عصر رسيديم به همـين جنگـل خـاموش و خلـوت    . توي جلد اسب  قصـرها را  . از دريا و آوه و 

شب، شش آبوتر سفيد از شش گوشه ي جنگل پيدايشان .  و منتظر شديمنشستيم. ديديم، چند تا تخت گذاشته بودند
پسـرعموها، خـوش   : گفتنـد . از جلد آبوتر درآمدند و شدند شـش دختـر مـاه   . پايين آمدند. ما را آه ديدند شاد شدند . شد

 !آمده ايد
صبر داشته باشيخواهر آوچكمان لاله ! پسر عمو آوچك، تو هم خوش آمده اي: بعد به من نگاه آردند و گفتند  . گفت آه 

اگر لاله اين آار را نمي آرد، شـما مـا را بـراي    . آخر امسال زمستان سخت و طولاني شد و هر چه تخم لاله بود خشكاند  
اگـر خواهرمـان لالـه خـون     . چون ديگر تخمي نبود آه گل بدهد و نشاني مـا را بـه شـما برسـاند    . هميشه گم مي آرديد    

 .مين براي هميشه لاله را فراموش مي آرد، مردم هم ديگر لاله را نمي ديدندخودش را بر زمين نمي ريخت، ز
پس آن لاله ي سرخ تپه لاله ي خود : من از شنيدن اين حرفها چنان شدم آه خيال آردم دارم ديوانه مي شوم فرياد زدم

 من بود؟
خواسـت مـردم بـاور آننـد آـه راسـتي       او نمـي  . آن لاله ي سرخ سر تپه خواهر آوچك ما لاله بـود  . بلي: خواهرها گفتند 

صحرا نمانده  . آره، محبت او بيشتر از همه ي ما بـود . مي خواست تپه ها را باز پر لاله آند، سرخ آند. راستي لاله اي در 
 .او خودش را قرباني ما و زمين آرد

دخترعموها مرا به .  ساآت ماندماما فداآاري لاله چنان بزرگ بود آه من. يك لحظه به فكرم رسيد آه برگردم لاله را بچينم
دخترعموهايم گفتند آه لاله مرا خيلي . ديشب همه در قصر لاله بوديم، در همين قصر. قصر لاله بردند آه خالي افتاده بود

دخترعموهـايم  . براي درختان جنگـل از چشـمه ي سـر آـوه آب مـي آورد     . خيلي هم سخت آار مي آرد . دوست داشت 
ران شكارگاههاي پادشاه را تبليغات مي آنند آه به جنگل آنها آوچ آنند، جـانوران هـم قبـول    گفتند آه مدتي است جانو  

. اما برادرهايم و دخترعموهايم بخاطر من عروسيشان را عقب مـي اندازنـد  . روز عروسي همه شان خواهند آمد  . آرده اند 
. خواستم بار دلم را سبك آرده باشم. آردمامشب ديگر تنهايي زورآور شد گريه . مرا هم نمي گذارند آه برگردم به شهر  

 ».از تو تشكر مي آنم آه درد دلم را گوش آردي
*** 

من هم يك وقت عاشق دختـر پادشـاه   . تو حق داري گريه آني: وقتي جوان سرگذشت خود را تمام آرد، قوچ علي گفت  
 .اما او مرا از قصرش راند و من ديگر دنبالش نگشتم. شدم

  آمد؟ازش بدت: جوان پرسيد
امـا اخـلاق و رفتـار بـد و     . چنان زيباست آه ماننـد نـدارد  . اآنون هم اگر ببينم باز عاشقش مي شوم. نه: قوچ علي گفت  

ــندانه اي دارد ــم      . خودپســ ــي دهــ ــاه نمــ ــر پادشــ ــل دختــ ــا مثــ ــزار تــ ــه هــ ــرا بــ ــه ي تــ ــوي لالــ ــك مــ ــن يــ  .مــ
 قوچ علي، پس تو تنها زندگي مي آني؟: بعد جوان گفت
 .با خواهرم لاله زندگي مي آنمنه، من : قوچ علي گفت

 گفتي لاله؟ همان دختري آه با تو گوسفند مي چراند؟: جوان گفت
 .او خواهر من است. همان دختر سرخ روي وحشي. آره: قوچ علي گفت

ــت و گفــت    ــوان از جــا جس ــم بــدت بيايــد            : ج ــا مــي ترس ــو بگــويم ام ــزي بــه ت ــي خــواهم يــك چي ــوچ علــي، م  .ق
گوسفندها . اگر راضي شد، بردار بيار. پاشو همين حالا برويم. باشد. هرم را مي خواهيمي دانم آه خوا: قوچ علي گفت

 . را تنهايي هم مي توانم بچرانم
 .آنوقت جوان به قوچ علي ياد داد آه چطور توي جلد اسب و آبوتر برود
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*** 
بزها . ها بود، اين آار را مي آردهر وقت آه خوابش نمي آمد و تن. توي غار، لاله داشت ريش بزها را يك يك شانه مي آرد

البته بعضي ها هـم خوابيـده   . گوسفندها هم گوش مي آردند. به نوبت نشسته بودند و قصه ي لاله را گوش مي آردند  
ماه نيمه شب از بالاي غار خم شده بـود  . سگها هم در دهانه ي غار چرت مي زدند. بودند يا آهسته نشخوار مي آردند    

من ديگـر نمـي تـوانم    . لاله، پاشو آتش روشن آن: آمي بعد ماه به لاله گفت. آرد و نگاه مي آردتوي غار را روشن مي   
قصـه  . ماه يواش از دهانه ي غار سريد و رفت. لاله پا شد در دهانه ي غار آتش روشن آرد .مي روم. بيشتر از اين بمانم    

: لاله گفت.  ديگري سفيد با خال سرخي در سينهيكي سفيد سفيد،. تازه تمام شده بود آه دو تا آبوتر داخل غار شدند  
 .حيوانكي ها، راه گم آرده ايد؟ بياييد پيش من

. آبوتر خالدار رفت نشست تـوي دسـتهاي لالـه   . نترس. برو پيشش: آبوتر سفيد به آبوتر خالدار نگاه آرد و انگاري گفت    
:  بعد لاله هر دوشان را زمين گذاشت و گفت.آن يكي آبوتر هم آمد نشست توي دامن لاله. لاله نگاهش آرد و بوسيدش 

 .همين جا باشيد بروم برايتان دانه بياورم
سـگها  . رفت تو، آبوترها زودي از جلدشان درآمدند. غار آوچكتري بود. سنگي را آنار زد سوراخي بود. آنوقت رفت ته غار    

يـد بـرادرش بـا جـوان رعنـا و رشـيدي       لاله با مشتهاي پر گنـدم برگشـت د  . به ديدن قوچ علي آمدند نشستند جلو روش    
 !قوچ علي، پس تو آجا رفته بودي؟ خيلي دير آردي: گفت. نشسته توي غار و آبوترها نيستند

 .اين دوست من دنبال تو آمده اينجا. حالا بيا با دوست تازه ي من آشنا شو، بعد مي گويم: قوچ علي گفت
 جا رفتند؟آبوترهاي مرا نديديد آ: بعد گفت. لاله اول ساآت شد

. نمي توانند از اينجـا زيـاد دور شـوند   . من مي روم پيداشان آنم. مديم، پر آشيدند رفتند بيرون ما آه تو آ : قوچ علي گفت  
 .شما دو تا بنشينيد حرفهايتان را بزنيد

را آمي بعد ديد لاله و جوان دسـت همـديگر   . قوچ علي اين را گفت و رفت بيرون، نشست روي تخته سنگي رو به دشت  
 .مبارك باشد: گفت. گرفته اند مي آيند

رفيق، اگر حرفي نداشته باشي من مي خواهم همين حالا با لاله بروم به جنگل، آه دخترعموها و برادرهام : جوان گفت 
 .نگران من نباشند

 لاله، آبوترهايت را نمي خواهي برايت بگيرم؟: قوچ علي با لبخند به لاله گفت
 .امشب تو شوخي ات گل آرده. خوب سر به سر من گذاشتيد.  بس آن، قوچ علي:لاله با لبخند جواب داد

ــد  ــه خنديدنـ ــر سـ ــت هـ ــت  . آنوقـ ــي گفـ ــوچ علـ ــه قـ ــوان بـ ــا   : جـ ــي مـ ــل عروسـ ــا جنگـ ــرتيم، بيـ ــر منتظـ ــردا عصـ  .فـ
قوچ علي تـا بانـگ خـروس همانجـا روي تختـه      . بعد رفت توي جلد اسبي سفيد سفيد و لاله را بر پشت گرفت و راه افتاد 

 .دار نشستسنگ بي
 .بعد پا شد و رفت پهلوي گله گرفت خوابيد

*** 
پرندگان و چرندگان و خزندگان بيشماري از چهار گوشه ي آسمان و زمين مي آمدنـد و روي  . فردا شب جنگل پرهياهو بود 

يـز بزرگـي   هفت برادر آهنگر با زنهـاي جـوان و زيبايشـان دور م   . درختان و زير درختان و در خاك و زمين لانه مي ساختند    
قـرار گذاشـته بودنـد نصـف شـب عروسـها و       . قوچ علي هم بود. نشسته بودند، شام شب عروسي شان را مي خوردند  
مـن  : مي خواستند قوچ علي را هم ببرند آه راضي نشد و گفت. دامادها جنگل را به جانوران بسپارند و برگردند به شهر  

اماد دست هم را گرفتند و رفتند تـوي جلـد آبـوتر و پرآشـيدند     نصفه شب، هفت د.بايد مواظب گوسفندها و بزهام باشم  
آخرش نشست زير درختي و مدتي گريـه  . قوچ علي آمي توي جنگل گشت، اما نتوانست غم تنهاييش را آم آند . رفتند
 ».باز دلش آه آمي سبك شد، آمد به غار پيش گله اش. آرد

مي خواست اثر حرفهايش را توي چشمهاي دختر . دخترچشمهايش را دوخت به چشمهاي . چوپان جوان باز ساآت شد
ــت   . ببينـــد  ــداي لرزانـــي گفــ صــ ــر بـــا  ــو : دختــ ــم بگــ ــت    . بـــاز هــ ــان گفــ ــه شـــد؟ چوپــ ــوچ علـــي چــ  :بگـــو قــ

: پيش خـود گفـت  . فرداي آنشب بود آه قوچ علي دوباره ياد دختر پادشاه افتاد و ديد آه هنوز از ته دل دوستش دارد     « -
مي دانم چكارش بايد بكنم آه دختـر پادشـاه خلـق و    . م او را سر عقل بياورم، آدم آنمچوپان آوهستان نيستم اگر نتوان  
 .اصلا بايد او را از زندگي آن جوري دور آنم. خوي حيواني اش را آنار بگذارد

صبر آرد آه دختر آمد رفت توي استخر شير. آنوقت رفت توي جلد آبوتر و رفت به باغ دختر پادشاه  قـوچ علـي هـم    . آنقدر 
خواهش مي . من عاشق تو شدم! اي دختر زيبا تو چه بدن قشنگي داري: مد نشست سر درخت انار لب استخر و گفت آ

امـر آـرد،   . فحش داد. دختر پادشاه اولش مثل سگ هار داد و بيداد آرد. آنم از توي شير بيا بيرون تا خوب تماشايت آنم 
صـحبت، خـواهش   : ديگر مهربان شد و گفتاما بعد يادش رفت دختر پادشاه است و مثل دخترهاي خوب    اي آبوتر خوش 

 .دوستت دارم. دست خودم نيست آه نگاهت نكنم: قوچ علي گفت.خوب نيست. مي آنم مرا نگاه نكن
صحبت، من آه نمي توانم عشق يك آبوتر را قبول آنم  : دختر گفت  اگر عاشق راست راستكي هستي . اي آبوتر خوش 

 .را تماشا آنماز جلدت بيا بيرون تا من هم ت
قوچ علي خواب . دختر پادشاه راضي شد خوابش را به قوچ علي بدهد تا او از جلد آبوتر درآيد. قوچ علي از جلدش درنيامد

. آنقدر بيخوابي آشـيد آـه مـريض و بسـتري شـد     . از آن روز به بعد خواب به چشم دختر نيامد. دختر را گرفت و پريد رفت    
ا دوا آنند، چون پادشاه امر آرده بود هيچ حكيمي حق ندارد دست آثيفش را به بدن حكيمهاي شهر نتوانستند دردش ر  

صورت حكيم پير و غريبه اي درآورد، رفت پيش پادشاه و بعد پيش دختر آه بدون   . دختر بزند  روزي قوچ علي خودش را به 
افسـانه  « ، بعد گفت آه اگر دختر مدتي دختر را تماشا آرد آه مثلا دارد معاينه اش مي آند. دست زدن معالجه اش آند 

صـورت حكـيم پيـر و     . بلد نبود» افسانه ي محبت« آسي در شهر . بشنود خوب خواهد شد » ي محبت  قوچ علي باز بـه 
را خوب مي دانـد و اگـر   » افسانه ي محبت« غريبه آمد به پادشاه گفت آه در فلان آوه چوپان جواني زندگي مي آند آه   

 ».ود، بالاي سر دختر مي آيدپادشاه خودش دنبال او بر
*** 

بلي، اي دختر زيبا، اي قيز خانم چنين شد : خنديد و گفت. چوپان جوان باز ساآت شد و به چشمان حيران دختر نگاه آرد
  به آوهستان آمد و مرا پيش تو آورد، حالا چه مي گويي؟ آه پدرت آه روزي مرا مثل سگ از خانه اش رانده بود،

من . قوچ علي، من ديگر براي هميشه فراموش آردم آه دختر پادشاهم: گفت. جلو گريه اش را بگيردقيز خانم نتوانست   
مي خواهم مثـل همـه زنـدگي    . مرا با خودت ببر. من حالا مي فهمم آه چقدر به محبت تو احتياج داشتم. ترا مي خواهم 

 .آنم
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اما اگر خودت .  توي ناز و نعمت بزرگ شده ايچون. براي تو آار آساني نيست آه مثل همه زندگي آني : قوچ علي گفت  
اگر با تو و با ديگران باشم، هر آاري براي من آسان : قيز خانم گفت .بخواهي البته به زندگي تازه ات هم عادت مي آني 

 .قيز خانم را تنها نگذار. قوچ علي، مرا با خودت ببر. است
بيا اين سيب را از دست من بخور بعد مـي  . حالا تو خسته اي: قوچ علي اشك او را پاك آرد و سيبي از جيب درآورد گفت 

دختر زيبا سيب را گرفت خورد، به پشت دراز  .مي دانم. تو ديگر براي هميشه مرا دوست خواهي داشت . آيم به سراغت  
ر قوچ علي پا شد بوسه اي از گونه ي دخت ـ.آشيد، آنوقت چشمانش يواش يواش بسته شد و به خواب شيريني فرو رفت  

تا سه روز آسي دور و بر قصر قدم نگذارد آـه  . خواب دخترت را به خودش برگرداندم: به پادشاه گفت. گرفت و بيرون رفت  
 .روز چهارم برويد بيدارش آنيد. بدخواب مي شود

٥ 
صورت آبوتر آمد پيش قيز خانم، از جلدش درآمـد و گـل سـرخي زيـر دمـاغ دخت ـ       ر صبح روز دوم، آفتاب نزده، قوچ علي به 

خـواب شـيريني   : قيز خانم گفت راحت خوابيدي؟: قوچ علي گفت. دختر چشمانش را باز آرد و بيصدا و نرم خنديد  . گرفت
 .پاشو برويم توي باغ شستشو آن بعد برويم. آره: قوچ علي گفت حالا مرا با خودت مي بري؟. مثل قند و عسل. آردم
*** 

 .ي درخت انار لب استخر بلند شدند و به طرف خورشيد پرواز آردندآفتاب تازه زده بود آه دو تا آبوتر سفيد از رو
١٣٤٦ 
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 سرگذشت دومرول ديوانه سر
 

 چند آلمه مقدمه درباره ي افسانه هاي قديمي

از طرف ديگر در زمان آنها علم آنقدر پيشرفت نكرده بـود آـه   . انسانهاي قديمي هم مثل ما آرزوهاي دور و درازي داشتند    
بنابراين انسانهاي قديمي براي همه چيز علتهاي بـي اسـاس و افسـانه اي مـي     . يز را براي آنها معلوم آندعلت همه چ 

تراشيدند و چون در عمل و زندگيشان نمي توانستند به آرزوهاي خود برسند، افسانه ها مي ساختند و در عالم افسانه     
 .به آرزوهايشان مي رسيدند

 دنيا و آدمها از آجا پيدا شده اند، افسانه هايي ساختند و معتقد شدند آه دنيـا را  مثلا زرتشتيان چون نمي دانستند آه  
ديگـري  . يكي اهريمن آه تاريكي، بدي، ناخوشي، خشكسالي و ديگر چيزهاي زيـان آور را درسـت آـرده    : دو خدا آفريده  

و چون راه علمي و عملي . دههرمزد آه روشنايي، نيكي، تندرستي، خرمي و برآت و ديگر چيزهاي خوب را به وجود آور    
از بين بردن بديها را نمي دانستند مي گفتند آه خداي خوب و خداي بد هميشه با هم مي جنگند و ما هم بايد با انجـام    

 .و مي گفتند اين غلبه حتمي است. دادن آارهاي خوب، خداي خوب را آمك آنيم تا او بر خداي بد غلبه آند

زرتشتيان اين آرزو را در افسانه هايشان به خوبي . ه روزي از روي زمين بديها نابود شوندالبته آرزوي تمام انسانهاست آ
ــرده انــــد   ــد      . بيــــان آـــ ــابود آننـــ ــد و بــــديها را نـــ ــي و عملــــي بيابنـــ ــد يــــك راه علمـــ ــا نتوانســــته انـــ  .امـــ

 فقـط انسـانها   امروز تمام رشته هاي علم به انسان ياد داده است آه هرمزد و اهريمن جز افسانه چيز ديگري نيستند و    
 .خودشان مي توانند از راههاي علمي و عملي بديها را از ميان بردارند و به خوشبختي دسته جمعي برسند

از ملتهاي يونان و افريقا و عربستان گرفته تا ايران و هندوستان و چين . همه ي ملتها براي خودشان افسانه هايي دارند    
. البته هيچكدام از اين افسانه ها از نظر علم ارزشي ندارنـد  .راوان ساخته اندهمه روزگاري از اين افسانه هاي بي پايه ف  

ما فقط با خواندن آنها مي فهميم آه انسانهاي قديمي هم مثل ما آنجكاو بوده اند و مطابق علم خود درباره ي عالم نظر  
لا قديميها مي گفتند آـه زمـين روي شـاخ    مث. داده اند و مطابق فهم خود براي چيزها و بديها و خوبيها علت پيدا آرده اند 

مي دانـيم آـه ايـن    . گاو است و هر وقت گاو تنش مي خارد و شاخش را تكان مي دهد، زمين مي لرزد و زلزله مي شود 
ما با خواندن افسانه هاي قديمي باز مـي فهمـيم    .حرف چرند است و زلزله علت ديگري دارد آه علم به ما آموخته است  

مـثلا  . مي هم مثل ما آرزوهاي بلندي داشته اند و هميشه در پـي رسـيدن بـه آرزوهايشـان بـوده انـد       آه انسانهاي قدي  
افسانه هاي قديمي به ما نشان مي دهد آه بشر از زمانهاي بسيار قديم آرزو داشته است آه مثل پرنده ها پر بگيـرد و    

 تواند حتي تا آره ي ماه پرواز آند و در آينده ي امروز بشر به آمك علم به اين آرزويش رسيده است و مي. به آسمان برود
 .نزديكي به ستارگان دورتري هم پرواز خواهد آرد

در افسـانه هـاي   . اسـت » نمردن« يكي ديگر از آرزوهاي قديمي و بزرگ انسان داشتن عمر جاوداني است يا بهتر بگويم   
از پهلوانان آتاب (رويين تن بودن اسفنديار . فته شده استآذربايجاني، يوناني، ايراني، بابلي و ديگر ملتها اين آرزو خوب گ

سفر پر زحمتي پيش مي » گيل گمش« در يكي از افسانه هاي بابلي پهلواني به نام . حكايت از اين آرزو دارد) شاهنامه
 .در دل آدمهاي داستانهاي آذربايجان هم اين آرزو هست. گيرد آه عمر جاوداني به دست آورد

*** 
داستانها مربوط به . از داستانهاي قديمي آذربايجان است آه از چند سال پيش به يادگار مانده است» ه قورقوددد« آتاب 
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دده « . قوم اوغوز داراي پهلوانان و سرآردگان و دسته هاي زيادي بود. مي گفتند» اوغوز« ترآان قديمي است آه به آنها 
شادي و غصه شريك آنها مي شد و داستان پهلوانيهاي آنهـا را مـي   نام پير ريش سفيد اوغوز بوده است آه در     » قورقود
 .سرود

در ايـن آتـاب سرگذشـت او را خواهيـد خوانـد آـه چطـور        . يكي از پهلوانان دليـر اوغـوز بـوده اسـت     » دومرول ديوانه سر  « 
 .را از ميان بردارد» عزراييل« و » مرگ« خواست 

مثلا نشان داده شده است آه انسانها . ي خوب گفته شده استدر اين سرگذشت قسمتي از آرزوهاي انسانهاي قديم  
باز در . هميشه از مرگ هراسان بوده اند و مرگ ناجوانمردانه آنها را درو آرده است و انسانها خواسته اند از مرگ فرار آنند

وشبختي ديگران اين سرگذشت نشان داده شده است آه اگر انسانها همديگر را دوست بدارند و خوشبختي خود را در خ
 .جستجو آنند، حتي مي توانند بر عزراييل غلبه آنند و به شادي و خوشبختي دسته جمعي برسند

*** 
صـلي آتـاب، يعنـي ترآـي، ترجمـه آـرده ام و بعـد قسـمتهاي آـوچكي از آن را انداختـه ام و                من اين افسانه را از زبان ا

 .م آه مناسب حال شما نوجوانان باشدقسمتهاي آوچك ديگري به آن افزوده ام و ساده اش آرده ا

باز تكرار مي آنم آه هيچكدام از افسانه هاي قديمي ارزش علمي ندارند و نبايد اعتقادهاي آدمهـاي ايـن افسـانه هـا را       
مـا بايـد افكـار و    . افكار و گفتگوها و رفتار قهرمانان اين افسانه ها نمي توانـد بـراي مـا سرمشـق باشـد      . حقيقت پنداشت 

ما بايد قهرمانان زمان خودمان را جستجو آنيم و خودمـان را در يـك   . و رفتارمان را از زمان و مكان خودمان بگيريمگفتگوها  
زمـان و مكـان افسـانه هـاي قـديمي      . قرن بيستم زمان ماست و سراسر دنيا مكان مـا . زمان و در يك مكان محدود نكنيم 

ي را براي اين مي خوانيم آه بدانيم قـديميها چگونـه فكـر مـي     ما افسانه هاي قديم .تنگتر بوده است و آهنه شده است  
آردند، چه آرزوهايي داشتند، چه اندازه فهم و دانش داشتند و بد و خوبشان چه بود و بعد آنها را با خودمان مقايسه آنيم 

انسانهاي آينده فكر آنيم و ببينيم آه انسانهاي امروزي تا آجا پيش رفته اند و چه آارهايي مي توانند بكنند و بعد هم به 
 ...آه تا آجا پيش خواهند رفت و چه آارهايي خواهند آرد

 *سرگذشت دومرول ديوانه سر

Domrol*  
 

او را ديوانه مي گفتند براي اينكـه در آـودآي نـه    . »دومرول ديوانه سر« روزي روزگاري ميان قوم اوغوز پهلواني بود به نام  
حالا هم بر روي رودخانه ي خشكي پلي درسـت آـرده   .  بزرگ ديگري نيز آرده بودگاو نر وحشي را آشته بود و آارهاي 

مي گرفت و هر ** »آخچا« از هر آه مي گذشت سي. بود و تمام آاروانها و رهگذرها را مجبور مي آرد آه از پل او بگذرند 
هل آخچـا مـي پرداخـت و    آه خود داري مي آرد و مي خواست از راه ديگري برود، آتكي حسابي نوش جان مي آرد و چ    

 .مي گذشت

 پول نقره** 

 شما هيچ نمي پرسيد دومرول چرا چنين مي آرد؟

مي خواهم پهلوان پرزوري پيدا شود و از فرمان من سرپيچي آند و با من بجنگد تا او را بـر زمـين   : او خودش مي گفت آه  
 . بزنم و نام پهلواني ام در سراسر جهان بر سر زبانها بيفتد

 .ين دلاوري بوددومرول چن

روزي . در ميان ايشان جواني بود آـه بـه نيكـي و پهلـواني مشـهور بـود      . روزي طايفه اي آمدند و در آنار پل او چادر زدند    
و مـويش را مـي   » !..واي، فرزند« : يكي مي گفت. فرياد ناله و زاري به آسمان برخاست. ناگهان مريض شد و جان سپرد    

همه مي گريستند و شيون مي آردند و نام آن دلاور را بـر  . و خاك بر سر مي آرد» !..درواي، برا « : ديگري مي گفت  . آند
صداي ناله و شيون شـنيد  .زبان مي آوردند   آهـاي،  : عصـباني شـد و فريـاد زد   . ناگهان دومرول پهلوان از شكار برگشت و 

ــيرتها ــن راه ا         ! بدسـ ــار پـــل مـ ــه در آنـ ــت آـ ــه نالـــه و زاري اسـ ــن چـ ــد؟ ايـ ــه مـــي آنيـ ــرا گريـ ــه ايـــد؟ چـ  نداختـ
به . ما جوان دلاوري داشتيم آه همين امروز مرد، از ميان ما رفت. پهلوان، عصباني نشو: بزرگان طايفه پيش آمدند و گفتند

 .خاطر او گريه مي آنيم

 آهاي، آي او را آشت؟ آي جرئت آرد در آنار پل من آدم بكشد؟: دومرول ديوانه سر شمشيرش را آشيد و فرياد زد

خداوند به عزراييل فرمان داد و عزراييـل آـه بالهـاي سـرخ رنگـي دارد ناگهـان       . پهلوان، آسي او را نكشته: ندبزرگان گفت 
 .سررسيد و جان آن جوانمرد را گرفت

خداوندا، ترا سوگند مي دهم . عزراييل آيست؟ من عزراييل مزراييل نمي شناسم: دومرول ديوانه سر غضبناك فرياد برآورد
 بفرست و چشم مرا بر او بينا آن تا با او دست و پنجه نرم آنم و مردانگي ام را نشـان بـدهم و جـان    عزراييل را پيش من  

 .جوان دلاور را از او باز گيرم و تا عزراييل باشد ديگر ناجوانمردانه آدم نكشد و جان دلاوران را نگيرد
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 .دومرول اين سخنان را گفت و به خانه اش برگشت

اي عزراييل، ديدي اين ديوانه ي بدسيرت چه سخنان آفرآميزي : به عزراييل گفت. شش نيامدخداوند از سخن دومرول خو
 .گفت؟ شكر يگانگي و قدرت مرا به جا نمي آورد و مي خواهد در آارهاي من دخالت آند و اين همه بر خود مي بالد

 .دد و بداند آه مرگ يعني چهخداوندا، فرمان بده بروم جان خودش را بگيرم تا عقل به سرش برگر: عزراييل گفت

 .اي عزراييل، هم اآنون فرو شو و به چشم آن ديوانه ديده شو و بترسانش و جانش را بگير و پيش من بياور: خداوند گفت

هم اآنون پيش دومرول مي روم و چنان نگاهي بر او مي اندازم آه از ديدنم مثل بيـد بلـرزد و رنگـش چـون     : عزراييل گفت 
 ...زعفران شود

*** 
صـحبت بـود     از شـكار شـير و پلنـگ و    . دومرول ديوانه سر در خانه ي خود نشسته بود و با چهل پهلوان برگزيده اش گـرم 

ناگهان عزراييل پيش چشم دومرول . و نگهبانان درها را گرفته بودند و نگهباني مي آردند. پهلوانيهاشان گفتگو مي آردند
پيرمردي بدصورت و ترسناك آه شير بيشه از ديـدارش زهـره تـرك    .  نديده بودآسي از دربانان و نگهبانان او را  . ظاهر شد 
 .چشمان آورمكوري اش تا قلب راه پيدا مي آرد. مي شد

. فريـاد بـرآورد  . دست پرتوانش به لرزه افتاد و روزگار بـر او تنـگ شـد   . دومرول تا او را ديد دنيا پيش چشمش تيره و تار شد 
اي پير ترسناك، آيستي آه دربانانم نديدندت، نگهبانانم نديدندت؟ چشمانم را تيره و : تگف. حالا نگاه آن ببين چه گفت 

آهاي، پير ريش سفيد، بگو ببينم آيستي آه لرزه بر تنم انداختي و پياله ي زرينم . تار آردي و دستهاي توانايم را لرزاندي
وگرنه بلند مي شوم و چنان درد و بلا بر سرت مي بارم را بر زمين افكندي؟ آهاي، پير آورمكوري، بگو اينجا چه آار داري؟ 

 .آه تا دنيا باشد در داستانها بگويند

پهلوانان . دومرول ديوانه سر چنان برآشفته بود آه سبيلهايش را مي جويد و با دستش قبضه ي شمشيرش را مي فشرد
 . به در نخواهد بردديگر ساآت نشسته بودند و يقين داشتند آه پيرمرد جان سالم از دست دومرول

از ريش سفيدم خوشـت نيامـد،   ! آهاي، ديوانه ي بدسيرت: وقتي سخن دومرول تمام شد، عزراييل قاه قاه خنديد و گفت    
از چشم آورمكوري ام نيز خوشت نيامد، ها؟ بدان . ها؟ بدان آه خيلي پهلوانان سياه مو بوده اند آه جانشان را گرفته ام 

 آهوچشم بوده اند آه جانشان را گرفته ام و مادران و شوهران بسياري را سياهپوش آرده آه خيلي دختران و نوعروسان
 ...ام

صدايي برنمي آمد  مي خواست هر چه زودتر پيرمرد خود را بشناساند تا بلند شـود  . دهن دومرول آف آرده بود. از آسي 
ضربه ي شمشير دو تكه اش آند   والا بـي نـام و   . اسمت را بگو ببينم آيستي! ردآهاي، پيرم: فرياد برآورد و گفت. و با يك 

صبر آردن ندارم... نشان خواهمت آشت  .من ديگر حوصله ي 

اي ديوانه ي بدسيرت، يادت هست آه بر خود مي باليـدي و مـي   . حالا خودت مي فهمي من آي هستم: عزراييل گفت 
 ــ             نم؟گفتــــي اگــــر عزراييــــل ســــرخ بــــال را ببيــــنم مــــي آشــــمش و جــــان مــــردم را خــــلاص مــــي آـــ

 .باز هم مي گويم آه اگر عزراييل به چنگم بيفتد بالهايش را خواهم آند و مغزش را داغون خواهم آرد: دومرول گفت

جان مي دهي يا با مـن سـر جنـگ و جـدال     !.. اي ديوانه ي خودسر، اآنون آمده ام آه جان خودت را بگيرم : عزراييل گفت 
 داري؟

 .آره، منم: عزراييل گفت آهاي، عزراييل سرخ بال تويي؟: جست و فرياد زددومرول ديوانه سر تا اين را شنيد از جا 

 !پس بالهايت آو، بدبخت: دومرول گفت

 .من هزار شكل دارم: عزراييل گفت

 جان اين همه دلاوران و نوعروسان را تو مي گيري، ناجوانمرد؟: دومرول گفت

 !اآنون نيز نوبت تست. راست گفتي: عزراييل گفت

حالا به تو نشان مي دهم آه چگونه جان . بدفطرت، ترا در آسمان مي جستم در زمين به چنگم افتادي: د زددومرول فريا
 .مي گيرند

دربانان، نگهبانان، درهـا را ببنديـد، خـوب مواظـب باشـيد آـه ايـن        : دومرول اين را گفت و به نگهبانان و دربانان فرمان داد    
 !بدفطرت فرار نكند
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عزراييل آبوتر شد و از روزنه ي تنگي بيرون پريـد و ناپديـد   .  بلند آرد و به عزراييل هجوم آردآنوقت شمشيرش را آشيد و    
ضرب شمشيرم ترسـيد و فـرار   : دومرول دست بر دست زد و قاه قاه خنديد و به پهلوانانش گفت . شد ديديد آه عزراييل از 
بلنـد  . اما من دست از سرش برنخواهم داشت. دچنان هول شد آه در گشاده را ول آرد و مثل موشها به سوراخ تپي    ! آرد

 .دنبالش خواهيم آرد و قسم مي خورم آه تا او را شكار شاهينم نكنم آسوده نگذارمش!.. شويد پهلوانانم

دومرول ديوانه سر شاهين شكاري اش را بر بازو گرفته بود . چهل و يك پهلوان برخاستند و سوار اسب شدند و راه افتادند    
از بيراهـه  . در بازگشت تنهـا شـد  . هر آجا آبوتري ديد شكار آرد اما عزراييل را پيدا نكرد. ييل اسب مي تاختو دنبال عزرا 

اسـب بـه   . ناگهان عزراييل پيش چشم اسب دومـرول ظـاهر شـد   . آنار گودالي رسيد. مي آمد آه مگر عزراييل را گير آورد 
سر سياه مـوي دومـرول خـم شـد و خميـده      .  ته گودال انداختتاخت مي آمد آه ناگهان رم آرد و دومرول را بلند آرد و به    

آهـاي دومـرول ديوانـه سـر،     : عزراييل فوري فرود آمد و پايش را بر سينه ي سفيد دومرول گذاشت و نشست و گفت  . ماند
ــي؟        ــواني نمــي آن ــر عربـده نمــي آشــي و پهل ــرا ديگ ــرم، چ ــت را مــي گي ــالا آـه دارم جان ــويي؟ ح  اآنـون چــه مــي گ

نمي دانستم آه با راهزني جان مي . آهاي عزراييل، ترا چنين ناجوانمرد نمي دانستم: گفت. خر افتاده بوددومرول به خر 
 !..آهاي... گيري و از پشت خنجر مي زني

ــل گفــت  ــودي نــزن  : عزرايي ــهاي آخــرت را مــي آشــي        . حــرف بيخ ــابي داري بگــو آــه داري نفس  .اگــر حــرف حس
 موجود ناجوانمردي شده بود آه هزار شكل دارد و با راهزني جان مـي گيـرد و از   دومرول پهلوان توانا، دلاور جوانمرد، اسير 

دومرول آن پهلوان آزاده اآنون حال پريشاني داشت و دل در سـينه اش مـي تپيـد و نمـي خواسـت      . پشت خنجر مي زند    
 او شـادي را بـراي   مي خواست مرگ نباشد و زندگي باشد و زندگي پر از شادي باشد و شادي براي همه باشد و  . بميرد

ديگران فراهم آند، چنان آه پيش از اين براي قوم خودش جانفشاني آرده بود و شادي و خوشبختي را به سرزمين خود  
 .آورده بود

در سرزمين زيباي ما آوههايي است بزرگ و سترگ : گوش آن ببين چه مي گويم. عزراييل يك لحظه مهلت بده: آخر گفت
در دامنه ي اين آوههـا، مـا   . ان بلند آه حتي تير پهلواني مثل من به نوك آن نمي تواند برسدبا قله هاي برف پوش و چن    

و ايـن موهـا انگورهـاي سـياهي مـي آورنـد، چـه        . و درخت مو در اين باغها فراوان اسـت . باغهاي فراواني داريم پر درخت  
آبش پر مي آنـيم و منتظـر مـي مـانيم آـه آبهـا       انگورها را مي چلانيم و خمها را از . شيرين و چه لطيف و چه پاك و تميز  

شراب شود آنگاه از آن شراب مي خوريم و سرمست مي شويم و بيخود مي شويم و بي بـاك مـي شـويم و چنـان نعـره          
من نيـز از آن شـراب خـوردم و بيخـود شـدم و      . مي زنيم آه شير بيشه از ترس مي لرزد و مو بر اندامش راست مي شود 

والا پهلواني ملولم نكرده، از زندگي سير نشده ام و از مرگ بـدم مـي آيـد و    . خداوند خوشش نيامدندانستم چه گفتم آه  
جـانم را  !.. عزراييل، مدد!.. آهاي. نمي خواهم بميرم، مي خواهم باز هم زندگي آنم، باز هم جوانمردي آنم، نيكي آنم    

د و بـدي مـي آننـد و خوشـبختي را در بيچـارگي ديگـران       مرا به حال خودم بگذار و برو جان آنهايي را بگير آـه بدن ـ  !.. مگير
 !.برو. جستجو مي آنند و نانشان را با گرسنه نگهداشتن ديگران به دست مي آورند

يكي هـم اينكـه التمـاس    . از التماس و خواهش تو نيز بوي آفر مي آيد!.. حرفهاي بيخود مي زني بدسيرت  : عزراييل گفت 
 .من فقط فرمان خداوند را اجرا مي آنم. جزي هستم و آاري از دستم ساخته نيستمن خودم نيز مخلوق عا. به من نكن

 پس جان ما را خداوند مي گيرد؟: دومرول گفت

 .به من مربوط نيست. درست است: عزراييل گفت

پس تو چه بلاي نابهنگامي آه خود را قاتي مي آني؟ از پيش چشمم دور شو تا من خـودم آـار خـودم را      : دومرول گفت 
 .كنمب

اما همچنان پايش را بر سينه ي سفيد او مي فشرد و نفس دومرول پهلوان تنگـي  . عزراييل از سينه ي دومرول برخاست  
ضربه هاي قلب او را حس مي آرد و گرمي اش را مي فهميد  .مي آرد و پاي عزراييل 

 خداونـدا، نمـي دانـم آيسـتي،     :دومرول ديوانه سر پاي شكسته اش را دراز آرد و خون پيشاني اش را پـاك آـرد و گفـت    
بيخردان بسياري در آسمانها پي تو مي گردند، در زمين جستجويت مي آنند اما هيچ نمي دانند آه . چيستي، در آجايي

 !..خداوندا، اگر هم جانم را مي گيري خودت بگير، به اين عزراييل ناجوانمرد واگذار مكن. تو خود در دل انسانها جا داري

ــت  ــت      ب: عزراييــل گفـ ــواهي داشـ ــد، خلاصــي نخـ ــي آيـ ــوي آفــر مـ ــم بـ ــا و زاري تــو هـ ــدبخت، از دعـ  !..يچــاره ي بـ
بگـو دومـرول جـان    . آهاي عزراييل، اين آارهـا بـه تـو نيامـده    : خداوند از سخن دومرول خوشش آمد و به عزراييل فرمان داد 

 .ديگري پيدا آند و به من بدهد و تو ديگر جان او را مگير

 .ين انسان گستاخ را سر خود ول آردن خوب نيستخداوندا، ا: عزراييل گفت

 .عزراييل، تو ديگر در آارهاي من دخالت نكن: خداوند گفت

اگر بتواني جان ديگري پيدا آني آه عوض جان خودت . بلند شو: عزراييل پايش را از روي سينه ي دومرول برداشت و گفت
 .به من بدهي، با تو آاري نخواهم داشت
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ديدي عزراييل، چگونه از دسـتت در  : ني به خود داد و بلند شد روي پاي شكسته اش ايستاد و گفت دومرول پهلواني تكا  
ــرم   ــدر پيـــ ــيش پـــ ــرويم پـــ ــا بـــ ــتم؟ بيـــ ــرد   . رفـــ ــد آـــ ــغ نخواهـــ ــانش را دريـــ ــتم دارد، جـــ ــي دوســـ  .او خيلـــ

وقتـي  . دبـو » دوخاقوجـا « نـام پـدرش   . دومرول ديوانه سر پيش افتاد و عزراييل پشت سرش، آمدند پيش پدر پيـر دومـرول    
صورت خونين ديد، فرياد برآورد و گفت   فرزند، اين چه حالي است؟ اسبت آجا مانده؟ اين آيسـت آـه   : دومرول را با سر و 

 چنين چشم بر من مي دوزد؟

بـه  . آفر گفتم و خداوند خوشـش نيامـد  : پدر، ببين چه بر سرم آمده: دومرول خم شد و دست پدر پيرش را بوسيد و گفت  
عزراييل پا بـر سـينه ي سـفيدم گذاشـت و بـه خرخـرم       . اد آه از آسمانهاي بلند فرود آيد و جانم را بگيرد عزراييل فرمان د  

اآنون پدر، تو جانت را به عزراييل مي دهي آه مرا ول آند و يا مي خـواهي در عـزاي مـن    . افكند و خواست جانم را بگيرد    
 .در؟ زودتر بگو آه وقت زيادي نداريمبگويي؟ آدام را مي خواهي پ» !..واي، فرزند« سياه بپوشي و 

چهل پهلوان دومرول از شكار باز آمده اسـب رميـده ي او را ديـده بودنـد آـه تـك و       . دوخاقوجا ساآت شد و به فكر فرو رفت 
همه نگران دومرول شده بودند و اآنون مي ديدند آه پهلوان شكسته و زخمي پـيش  . تنها از راه رسيد و دومرول را نياورد    

 .يستاده استپدرش ا

اي دومرول، اي جگر گوشه، اي پسر، اي پهلواني آه در آودآي ات نه گاو نر وحشـي را  : پدرش آخر به سخن آمد و گفت 
اين آوههاي . من نمي گذارم تو بميري! تو نوگل دختران و عروسكان زيباروي مني! آشتي، تو ستون خانه و زندگي مني  
من چشمه هـاي سـرد سـردي    . ن است، اگر عزراييل مي خواهد بگو مال او باشدسياه بلند آه روبرو ايستاده اند، مال م 

دارم، اسبهاي گردنفرازي دارم، قطار در قطار شتر دارم، آغلها و طويله هايي دارم پر گوسفند و بز، اگر عزراييـل لازم دارد    
است و جـان عزيـز، از آنهـا نمـي     هر چقدر زر و سيم لازم دارد مي دهمش، اما فرزند، زندگي شيرين . همه مال او باشد    

 .توانم چشم پوشي آنم

فرزند، عزيزتـر و  : دوخاقوجا گفت پدر، همه چيزت مال خودت باد، من جانت را مي خواهم، مي دهي يا نه؟ : دومرول گفت 
 دسـت  :دومـرول گفـت  . عزراييل دست به آار شده بود آه جان دومرول را بگيرد .برو پيش او. هربانتر از من مادرت را داري  

 .مي رويم پيش مادرم!.. نگهدار، ناجوانمرد

مادر، نمي پرسي آه چـرا شكسـته شـده ام، چـرا     : دومرول دست مادرش را بوسيد و گفت. رفتند پيش مادر پير دومرول  
 زخمي شده ام و چه بر سرم آمده؟

 واي فرزندم، چه بلايي بر سرت آمده؟: مادرش ناله آنان گفت

سرخ بال از آسمانهاي بلند پر آشيد و فرود آمد و برسـينه ام نشسـت و بـر خرخـرم افكنـد و      مادر، عزراييل  : دومرول گفت 
. اآنـون از تـو مـي خـواهم، مـادر     . از پدرم جانش را خواستم آه عزراييل از من درگذرد، پـدرم نـداد  . خواست جانم را بگيرد 

 مادر، چه مي گويي؟.. بگويي؟» !..ندواي، فرز« جانت را به من مي بخشي يا مي خواهي در عزاي من سياه بپوشي و 

فرزنـد، اي فرزنـد، اي نـور چشـم، اي آـه نـه مـاه در شـكمم         : مادرش لحظه اي به فكر فرو رفت بعد سر برداشت و گفت 
زندگي آردي، اي آه شير سفيدم را خوردي، آاش در قلعه هاي بلند و برجهاي دست نيافتني گرفتار مـي شـدي مـي     

فرزنـد،  . اما چه آنم آه در جاي بدي گير آـرده اي و مـن پـاي آمـدن نـدارم     . نجاتت مي دادمآمدم زر و سيم مي ريختم و  
 ...چاره اي ندارم. زندگي شيرين است و جان عزيز، از جانم نمي توانم چشم بپوشم

: عـره زد دومرول برآشفت و ن. عزراييل پيش آمد آه جانش را بگيرد. دومرول دلتنگ شد. مادر دومرول نيز جانش را دريغ آرد 
پهلـوان، حـالا ديگـر چـه مـي      : عزراييـل ريشـخندآنان گفـت    !..يك لحظه امان بده، بـي مـروت   !.. دست نگهدار، ناجوانمرد  

صلاح خودت است. خواهي؟ ديدي آه هيچ آس بر تو رحم نكرد و جان نداد  .هر چه زودتر جان بدهي به خير و 

 مي خواهي حسرت به دلم بماند؟: دومرول گفت

  حسرت چه آسي؟:عزراييل گفت

برويم آنها را به همسرم بسپارم، آنوقت هر چه مي خواهي با مـن  . دو پسر دارم، امانتند. من همسر دارم : دومرول گفت 
 .بكن

همسر دومرول دو پسرش را روي زانوانش نشـانده شـير بـه آنهـا مـي داد و      . دومرول پيش افتاد و پيش همسر خود رفت    
 به پستانهاي پر مادرش مي زدند و نفس زنان شير مي خوردند و چشمانشان مي نوازششان مي آرد و بچه ها با مشت

 .خنديد

زنش تا دومرول را ديد، پسرانش . زنش را ديد، پسرانش را نگاه آرد و دلش از شادي و حسرت لبريز شد. دومرول وارد شد
ي پشت و پنـاه پهلـوان مـن، ايـن چـه حـالي       اي دومرول، ا: را بر زمين نهاد و فرياد برآورد و از گردن دومرول آويخت و گفت 

.. است؟ تو آه هيچوقت دلتنگي نمي شناختي، تو آه شكسـت يـادت نمـي آيـد، حـالا چـرا چنـين گرفتـه و پريشـاني؟           
 ...پسرانت را تماشا آن
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 بچه ها روي پوست آهو غلت مي خوردند و يكديگر را با چنگ و دنـدان مـي گرفتنـد و مـي    . دومرول به دو پسرش نگاه آرد 
صدا برمي آوردند و چشمانشان از زيادي شادي و خوشي مي درخشيد  آنوقـت  . دومرول لحظه اي تماشا آرد .آشيدند و 

اي زن، اي همسر شيرينم و اي مادر فرزندانم، بدان آه امروز عزراييل سرخ بال از بلندي آسمانها فرود آمد : به زنش گفت 
پيش پدر پيرم رفتم، جانش را نداد، پيش مادر پيرم . يرينم را بگيردو ناجوانمردانه روي سينه ام نشست و خواست جان ش

اآنـون، اي زن، اي  . زندگي شيرين است و جان عزيز، نمي توانيم از آنها چشم پوشي آنيم: گفتند. رفتم، جانش را نداد 
! سـردم نـوش جانـت بـاد    آبهـاي سـرد   ! آوههاي سياه بلندم ييلاقـت بـاد  . مادر فرزندانم، آمده ام پسرانم را به تو بسپارم  

شـتران قطـار در قطـارم    ! خانه هاي پرشكوه زرينم سايه بانت بـاد ! اسبهاي گردنفراز زيادي در طويله ها دارم، مرآبت باد 
اي زن، اي مادر فرزندانم، بعد از من با هر مردي آه چشمت ! گوسفندان بيشماري در آغل دارم، مرآبت باد ! بارآشت باد 

 ...د عروسي آن اما دل فرزندانم را مشكن، پيش تو امانت مي گذارم و مي رومبپسندد و دلت دوست بدار

ناگهان زن دومرول از جا جست و ميان عزراييل و شوهرش سد شـده و فريـاد   . دومرول بيحرآت ايستاد: عزراييل پيش آمد  
انم بميـرد و جـواني و   هنوز من هستم و نمي گذارم آه شـوهرم، پشـت و پنـاهم، پهلـو    !.. اي عزراييل، دست نگهدار : زد

 .پهلواني پسرانش را نبيند

اي دومرول، اي شوهر، اي پدر پهلوان پسرانم، اين چه حرفي اسـت آـه   : آنوقت رويش را به طرف شوهرش گرفت و گفت 
اي آه تا چشم باز آرده ام ترا شناخته ام، اي آه به تودل داده ام و دوسـتت داشـته ام، اي آـه بـا دلـي پـر از         .. گفتي؟
 زنت شده ام و با تو خرسند شده ام، خوشبخت شده ام، پس از تو آوههاي سرسبزت را چه مي آنم؟ قبرستانم   محبت

پـس از تـو زر و   . پس از تو آبهاي سرد سردت را چه مي آنم؟ خون باد اگر جرعـه اي بياشـامم  . باد اگر قدم در آنها بگذارم  
ز تو اسبهاي گردنفرازت را چه مي آنم؟ تابوتم باد اگر پـا  پس ا. سيمت را چه مي آنم؟ فقط به در آفن خريدن مي خورد  

اي مـرد اي پـدر پسـرانم، جـان چـه      . پس از تو شوهر را چه مي آنم؟ چون مار بزندم اگر شوهر آنم. در رآابشان بگذارم  
د، پهلوانان آسمان شاهد باشد، زمين شاهد باشد، خداوند شاهد باش.. ارزشي دارد آه پدر و مادر پيرت از تو دريغ آردند؟

زن شوهرش را بوسيد، پسرانش را بوسيد  !..و زنان و مردان قبيله شاهد باشند، من به رضاي دل جانم را به تو بخشيدم
اي : اين دفعه دومرول تكان خـورد و نعـره زد  . عزراييل خواست جان زن را بگيرد. و پيش عزراييل آمد و ساآت و آرام ايستاد 

 .دست نگهدار آه من هنوز حرف دارم.. له اي داري آه ما را سياه بپوشاني؟عزراييل ناجوانمرد، تو چه عج

ــد      ــرول بزن ــه زن دوم ــرد دســت ب ــت نك ــه جرئ ــد آ ــبناك دي ــان غض ــرول را چن ــل دوم ــتاد . عزرايي ــدم دور شــد و ايس ــك ق  .ي
مـي دانـم   خداونـدا، ن : دهـن بـاز آـرد و بلنـد بلنـد گفـت      . دومرول پهلوان بزرگ و پردل تاب ديدن مرگ همسرش را نداشت  

بيخردان بسياري در آسمانها پي تو مي گردند، در زمين جستجويت مي آنند اما هيچ !.. آيستي، چيستي و در آجايي 
خداوندا، بر سر راهها عمارتها درست خواهم آرد، گرسنگان را سير خواهم . نمي دانند آه تو خود در دل انسانها جا داري

من زنم را دوست دارم، اگر مـي خـواهي   . خوشبختي را براي همه خواهم آوردآرد، برهنگان را لباس در تن خواهم آرد،  
 !..جان هر دومان را بگير و اگر نمي گيري جان هر دومان را رها آن

صد و چهـل سـال ديگـر زنـدگي     : خداوند از سخن دومرول خوشش آمد و به عزراييل فرمان داد   اي عزراييل، اين دو همسر 
 . و مادر دومرول را بگير و برگردخواهند آرد، تو برو جان پدر

 .عزراييل بلند شد رفت جان پدر و مادر دومرول را گرفت و برگشت

همـه شـاد شـدند و آوازهـاي پهلـواني خواندنـد و       . دومرول همسر و فرزندانش را در آغوش آشيد و غرق بوسه شان آرد    
، پيـر  »دده قورقـود « ختند و در اين هنگـام  سرودهاي خوشبختي سردادند و نعره آشيدند و زن و مرد رقصيدند و اسب تا  

ريش سفيد قوم اوغوز، پيش آمد و در شادي آنها شريك شد و احوال دومرول و همسرش را داستان آرد و ترانه به نام آنها  
 .ساخت تا پهلوانان بخوانند و بدانند و درس بياموزند

 
 

××× 
 

 

 
 يك هلو و هزار هلو

باغ چنان بـزرگ و پردرخـت بـود    . پر از انواع درختان ميوه و آب فراوان. زرگي بود، آباد آبادبغل ده فقير و بي آبي باغ بسيار ب 
 .آه اگر از اين سرش حتي با دوربين نگاه مي آردي آن سرش را نمي توانستي ببيني

. گاه داشته بـود چند سال پيش ارباب ده زمين ها را تكه تكه آرده بود و فروخته بود به روستاييان اما باغ را براي خودش ن  
اصلا ده يـك همـواري بـزرگ در وسـط دره داشـت آـه       . آب هم نداشت. البته زمين هاي روستاييان هموار و پردرخت نبود 

همان باغ اربابي بود، و مقداري زمين هاي ناهموار در بالاي تپه ها و سرازيري دره ها آه روستاييان از ارباب خريده بودند و 
 .از اين حرف ها بگذريم آه شايد مربوط به قصه ي ما نباشد. خلاصه .گندم و جو ديمي مي آاشتند
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برگ ها و گل هاي ايـن دو درخـت آـاملا مثـل     . دو تا درخت هلو هم توي باغ روييده بودند، يكي از ديگري آوچكتر و جوانتر  
ــند          ــك جنســ ــر دو درخـــت يــ ــد آـــه هــ ــي فهميــ ــي در نظـــر اول مــ ــه هـــر آســ ــوري آــ ــد بـــه طــ  .هـــم بودنــ

وندي بود و هر سال هلوهاي درشت و گلگون و زيبايي مي آورد چنان آه به سختي توي مشت جـا مـي   درخت بزرگتر پي 
 .گرفتند و آدم دلش نمي آمد آنها را گاز بزند و بخورد

معلـوم  . باغبان مي گفت درخت بزرگتر را يك مهندس خارجي پيوند آرده آه پيونـد را هـم از مملكـت خودشـان آورده بـود      
دور گردن هر دو درخت روي تخته پاره  .تي آه اينقدر پول بالايش خرج شده باشد چقدر قيمت دارداست آه هلوهاي درخ

 .نوشته آويزان آرده بودند آه چشم زخم نخورند» وان يكاد« يي دعاي 

يـا گـل هـايش را مـي ريخـت و يـا       . درخت هلوي آوچكتر هر سال تقريباً هزار گل باز مي آـرد امـا يـك هلـو نمـي رسـاند        
باغبان هر چه از دستش برمي آمد براي درخت آوچكتر مي آرد اما درخت . ش را نرسيده زرد مي آرد و مي ريختهلوهاي

سال به سال شاخ و برگ زيادتري مي روياند اما يك هلو براي درمـان هـم آـه شـده     . هلوي آوچكتر اصلا عوض نمي شد 
 .بود، بزرگ نمي آرد

انگار بناي آار را بـه لـج و لجبـازي    .  پيوندي آند اما درخت باز عوض نشدباغبان به فكرش رسيد آه درخت آوچكتر را هم  
رفت اره يي آورد و زنـش را  . عاقبت باغبان به تنگ آمد، خواست حقه بزند و درخت هلوي آوچكتر را بترساند . گذاشته بود 

صدا آرد و جلو درخت هلوي آوچكتر شروع آرد به تيز آردن دندانه هاي اره   عقب عقب .  حسابي تيز شدبعد آه اره. هم 
رفت و يكدفعه خيز برداشت به طرف درخت هلوي آوچكتر آه مثلا همين حالا تو را از بـيخ و بـن اره مـي آـنم و دور مـي        

 .اندازم تا تو باشي ديگر هلوهايت را نريزي

ه تـو قـول مـي    مـن ب ـ . مرگ من دست نگهدار: باغبان هنوز در نيمه راه بود آه زنش از پشت سر دستش را گرفت و گفت 
اگر باز هم تنبلي آرد آنوقت دوتايي سـرش را مـي بـريم و مـي     . دهم آه از سال آينده هلوهايش را نگاه دارد و بزرگ آند 

 .اين دوز و آلك و ترساندن هم رفتار درخت را عوض نكرد .اندازيم توي تنور آه بسوزد و خاآستر شود

از . بسيار خوب.  حرفش چه بود و چرا هلوهايش را رسيده نمي آردلابد همه تان مي خواهيد بدانيد درخت هلوي آوچكتر
  .اينجا به بعد قصه ي ما خودش شرح همين قضيه خواهد بود

*** 
 !..گوش آنيد

صدا نكنيد ببينيم درخت هلوي آوچكتر . خوب گوش هايتان را باز آنيد آه درخت هلوي آوچكتر مي خواهد حرف بزند ديگر 
 :سرگذشتش را نقل مي آندمثل اين آه . چه مي گويد

صد و پنجاه تا هلو بوديم و توي سبدي نشسته بوديم «  صد تا  باغبان سر و ته سبد و آناره هاي سبد را برگ درخت . ما 
فقط آمي نور سبز . فتاب پوست لطيفمان را خشك نكند و گرد و غبار روي گونه هاي قرمزمان ننشيند مو پوشانده بود آه آ
ك مو داخل مي شد و در آنجا آه با سرخي گونه هايمان قاتي مي شد، منظره ي دل انگيزي درست از ميان برگ هاي ناز

 .مي آرد

صبح زود آفتاب نزده چيده بود، از اين رو تن همه مان خنك و مرطوب بود  سـرماي شـبهاي پـاييز هنـوز تـوي      . باغبان ما را 
 . به دل همه مان مي چسبيدتنمان بود و گرماي آمي از برگ هاي سبز مي گذشت و تو مي آمد،

هر سال همان موقع باغبان هلوهاي مادرم را مي چيد، توي سـبد پـر مـي آـرد و     . البته ما همه فرزندان يك درخت بوديم 
 .مثل حالا. سبد را تحويل مي داد و به ده برمي گشت. آنجا مي رفت در خانه ي ارباب را مي زد. مي برد به شهر

صد تا  . از خودم بگويم آه از آب شيرين و لذيذي پر بودم. صد و پنجاه تا هلوي رسيده و آبدار بوديمداشتم مي گفتم آه ما 
قرمزي طوري به گونه هايم دويده بود آـه اگـر مـن را مـي ديـدي خيـال مـي        . پوست نرم و نازآم انگار مي خواست بترآد  

صاً آه سر و برم هنوز از . آردي حتماً از برهنگي خودم خجالت مي آشم   شبنم پاييزي تر بود، انگار آب تني آـرده  مخصو
 .باشم

هسته . بهتر است بگويم خود من به زندگي تازه يي فكر مي آردم. هسته ي درشت و سفتم در فكر زندگي تازه يي بود
 .ي من جدا از من نبود

. دارتر از همـه بـودم  شايد به اين علت آه درشـت تـر و آب ـ  . باغبان من را بالاي سبد گذاشته بود آه در نظر اول ديده شوم  
هر هلويي آه مجال داشته باشد رشد آند و بزرگ شود و برسـد، درشـت و آبـدار خواهـد     . البته تعريف خودم را نمي آنم 

شد مگر هلوهايي آه تنبلي مي آنند و فريب آرم هـا را مـي خورنـد و بـه آن هـا اجـازه مـي دهنـد آـه داخـل پوسـت و             
 .ندگوشتشان بشوند و حتي هسته شان را بخور

. اگر همانطوري آه توي سبد نشسته بوديم پيش ارباب مي رفتيم، ناچار من قسمت دختر عزيز دردانه ي ارباب مي شدم
صـاحبعلي و پـولاد     . دختر ارباب هم يك گاز از گونه ام مي گرفت و من را دور مي انداخت   آخر خانه ي ارباب مثـل خانـه ي 

صورتي آه باغبان نقل مي آند آه ارباب براي دختـرش از  .  وارد نشده بودنبود آه يك دانه زردآلو و خيار و هلو از درش     در 
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. سفارش مي آند آه با طياره براي دخترش پرتقال و موز و انگور حتـي گـل بياورنـد   . آشورهاي خارجه ميوه وارد مي آند 
سـه و خـوراك و دآتـر و    حالا خودت حسـاب آـن ببـين پـول لبـاس و مدر     . البته براي اين آارها مثل ريگ پول خرج مي آند  

باز . تو بگو هر ماه ده هزار تومان. پرستار و نوآر و اسباب بازي ها و مسافرت ها و گردش هاي دختر ارباب چقدر مي شود  
 . از مطلب دور افتادم–آم گفته يي 

آه آم باغبان سبد در دست از خيابان وسطي باغ مي گذشت آه يك دفعه زير پايش لانه ي موشي خراب شد به طوري 
مانده بود باغبان به زمين بخورد اما خودش را سر پا نگه داشت فقط سبد تكان سختي خورد و در نتيجه من ليز خوردم و     

خاك آمي گرم بـود امـا آفتـاب    . حالا ديگر آفتاب توي باغ پهن شده بود .باغبان من را نديد و گذاشت رفت. افتادم روي خاك 
 .نك بود، خيال مي آردم آفتاب خيلي گرم بودشايد هم چون تن من خ. خيلي گرم بود

آمـي  . آنوقت گرما رسيد به هسته ام. شيره ي تنم هم گرم شد. گرما يواش يواش از پوستم گذشت و به گوشتم رسيد  
 .بعد حس آردم دارم تشنه مي شوم

بيشتر بر من بتابد پيش مادرم آه بودم، هر وقت تشنه ام مي شد ازش آب مي نوشيدم و خورشيد را نگاه مي آردم آه     
من از مادرم آب مي مكيدم، غذا مـي خـوردم، و   . گونه هايم داغ مي شدند. خورشيد بر من مي تابيد. و بيشتر گرمم آند    

شيره ي تنم به جوش مي آمد، و هر روز درشت تر و درشت تر و زيباتر و گلگون تر و آبدارتر مي شدم، و قرمزي بيشـتري    
صورتم مي دويد و   .سنگيني مي آردم و بازوي مادرم را خم مي آردم و تاب مي خوردمتوي رگ هاي 

زمين به ما غذا مي دهد و خورشيد آن . خورشيد دوست ماست. دختر خوشگلم، خودت را از آفتاب ندزد: مادرم مي گفت  
نبـو و  ببـين، آنهـايي آـه خودشـان را از آفتـاب مـي دزدنـد چقـدر زرد        . بعلاوه خوشگلي تـو از خورشـيد اسـت    . را مي پزد  

دختر خوشگلم، بدان آه اگر روزي خورشيد از زمين قهر آند و بر آن نتابد، ديگـر موجـود زنـده يـي بـر روي       . استخواني اند 
از اين رو تا مي توانستم تنم را به آفتاب مي سپردم و گرماي خورشيد را مي مكيدم  .نه گياه نه حيوان. زمين نخواهد ماند

ــردم و مــي ديـد     ــه روز قـوتم بيشــتر مـي شــود   و در خـودم جمــع مـي آ ــه روز ب  :هميشــه از خـودم مــي پرســيدم  . م آ
عاقبت جوابي پيدا نكردم » اگر روزي آسي خورشيد را برنجاند و خورشيد از ما قهر آند، ما چه خاآي به سر مي آنيم؟« 

  ما چكار مي آنيم؟مادر، اگر روزي آسي خورشيد خانم را برنجاند و خورشيد خانم از ما قهر آند،: و از مادرم پرسيدم

معلـوم مـي شـود آـه تـو دختـر       ! چـه فكرهـايي مـي آنـي    : مادرم با برگ هايش غبار روي گونه هايم را پاك آرد و گفـت     
مي داني دخترم، خورشيد خانم به خاطر چند نفر مردم آزار و خودپسند از ما قهر نمي آند فقط ممكن . باهوشي هستي

ود بميرد آنوقت ما بايد به فكر خورشـيد ديگـري باشـيم والا در تـاريكي مـي      است روزي يواش يواش نور و گرمايش آم بش  
 راستي آجاي قصه بودم؟ .مانيم و از سرما يخ مي زنيم و مي خشكيم

آمي بعد شيره ي تنم به جوش آمد و پوستم شـروع  . آري، داشتم مي گفتم آه گرما به هسته ام رسيد و تشنه شدم    
 .ورچه سواري دوان دوان از راه رسيد و شروع آرد به دور و بر من گرديدنم. آرد به خشك شدن و ترك برداشتن

وقتي آه از سبد به زمين افتاده بودم، پوستم از جايي ترآيده بود و آمي از شيره ام به بيـرون ريختـه بـود و جلـو آفتـاب        
 جاي نيش هـايش خيـره   مدتي به. بعد ول آرد. مورچه سوار نيش هايش را توي شيره فرو آرد و آشيد . سفت شده بود  

شد بعد دوباره نيش هايش را فرو آرد و شاخك هايش را راست نگاه داشت و پاهايش را به زمين فشـرد و چنـان محكـم      
. مورچـه سـوار آمـي ديگـر زور داد    . شروع آرد به آشيدن آه من به خودم گفتم الان نيش هايش از جا آنده مـي شـود      

 . و خوشحال و دوان دوان از من دور شدعاقبت تكه يي از شيره ي سفت شده را آند

صدايي شنيدم   صـاحبعلي و  . دو نفر از بالاي ديوار توي باغ پريدند و دوان دوان به طرف مـن آمدنـد  . همين موقع ها بود آه 
آن يكي . مثل آن يكي روستاييان هيچ ترسي از تفنگ باغبان نداشتند. پولاد بودند و آمده بودند شكمي از ميوه سير بكنند

صاحبعلي هميشه پابرهنه با يك شلوار پاره و وصله دار توي باغ ولو ر وستائيان هيچوقت قدم بباغ نميگذاشتند، اما پولاد و 
صاحبعلي در رفته بودنـد  . بودند آن موقـع هـا هـر دو    . باغبان حتي چند دفعه پشت سرشان گلوله در آرده بود اما پولاد و 

 .هفت هشت ساله بودند

آمي بعد ديدم دارند برمي گردند اما اوقاتشـان  .  دوان آمدند از روي من پريدند و رفتند به سراغ مادرمخلاصه، آن روز دوان    
ديدي؟ اين هم آخرين : پولاد مي گفت .از حرف زدن هايشان فهميدم آه از دست باغبان عصباني اند. بدجوري تلخ است

 چكار مي توانستيم بكنيم؟ يك ماه آزگار است آه آخر: صاحبعلي گفت .ميوه ي باغ آه حتي يك دانه اش قسمت ما نشد
 .نره خر تفنگ به دست گرفته نشسته در پاي درخت، تكان نمي خورد

آخ آه چقدر دلم مـي خواسـت يـك دانـه از آن آبـدارهايش را      . حتي يك دانه براي ما نگذاشته ! پدرسگ لعنتي : پولاد گفت 
. انگاري ما آدم نيسـتيم : صاحبعلي گفت ته چقدر هلو خورديم؟يادت مي آيد سال گذش!.. زورآي توي دهانم مي تپاندم  

همـه اش تقصـير   . همه چيز را دانه دانه مي چيند مي برد تحويل مي دهد بـه آن مردآـه ي پدرسـگ آـه حـرامش بكنـد        
 .ماست آه دست روي دست گذاشته ايم و نشسته ايم و مي گذاريم آه ده را بچاپد

ــا با : پـولاد گفــت  صــاحبعلي، ي ــي  ــم     مــي دان ــا را آتــش مــي زن ــا مـن همــه ي درخــت ه ــال ده باشــد ي ــاغ م ــن ب  .يـد اي
 .دو تايي مي زنيم: صاحبعلي گفت

 .بي غيرتيم اگر نزنيم: پولاد گفت
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 .بچه ي پدرمان نيستيم اگر نزنيم: صاحبعلي گفت

درست .  نه، نكردنداما. بچه ها چنان عصباني بودند و پاهايشان را به زمين مي زدند آه يك دفعه ترسيدم نكند لگدم آنند
پولاد خم شد خار را دربياورد آه چشمش به من افتاد و خـار پـايش را   . جلو رويشان بودم آه خاري به پاي پولاد فرو رفت  

صاحبعلي گفت. فراموش آرد صاحبعلي: من را از زمين برداشت و به   !نگاه آن 

مـن خيلـي   . مد آه من را همينجوري بخورنددلشان نيا. بچه ها من را دست به دست مي دادند و خوشحالي مي آردند 
دست هاي پر چروك و پينه بسته . دلم مي خواست من را خنك بكنند بخورند آه زير دندانشان بيشتر مزه آنم. گرم بودم

شان پوستم را مي خراشيد اما من خوشحال بودم چون مي دانستم آه من را تا آخرين ذره با لذت خواهند خورد و پس از 
 . ها و انگشت هايشان را خواهند مكيد و من روزها و هفته ها زير دندانشان مزه خواهم آردخوردن، لب

 .پولاد، شرط مي آنم تا حالا همچنين هلوي درشتي نديده بوديم: صاحبعلي گفت

 .نه آه نديده بوديم: پولاد گفت

 .خنكش آنيم بخوريم خوشمزه تر است. برويم آنار استخر: صاحبعلي گفت

 . با احتياط مي بردند آه انگار تنم را از شيشه ي نازآي ساخته بودند و با يك تكان مي افتادم مي شكستممن را چنان

بيدها و نارون هاي پيوندي چنان سايه ي خنكي انداخته بودند آه من در نفس اول خنكي را . آنار استخر سايه و خنك بود
تند و چهار دست آوچك و پينه بسته شان را جلو آب گرفتند من را با احتياط توي آب گذاش. حتي در هسته ام حس آردم

 !صاحبعلي: آمي آه نشستند پولاد گفت. آب حسابي يخ بود. آه من را نبرد توي استخر بيندازد

 .ها، بگو: صاحبعلي گفت

 !مي گويم اين هلو خيلي قيمت داردها: پولاد گفت

 .آري: صاحبعلي گفت

 .داني بگو چنداگر مي . آري آه حرف نشد: پولاد گفت

 .من هم مي گويم خيلي قيمت دارد: صاحبعلي فكري آرد و گفت

 مثلا چقدر؟: پولاد گفت

 . هزار تومان–!  حسابي ها–اگر حسابي سردش بكنيم : صاحبعلي باز فكري آرد و گفت

 .پول نديدي خيال مي آني هزار هم شد پول: پولاد گفت

 .نشسته يي بگو چقدرخوب، تو آه ماشااالله سر خزانه : صاحبعلي گفت

 .صد تومان: پولاد گفت

صد بيشتر است: صاحبعلي گفت  .هزار آه از 

 .از پدرم شنيده ام. من آه از خودم حرف در نمي آورم! تو بميري: پولاد گفت

 .از پدرم شنيده ام. من هم از خودم حرف در نمي آورم. اگر اين جوري است شايد هم هر دو يكي باشد: صاحبعلي گفت

ــولاد ــت    پـ ــس آـــرد و گفـ ــن را يواشـــكي لمـ ــرد   :  مـ ــايم يـــخ آـ ــت بخـــوريم    . دســـت هـ ــرم وقـــتش اسـ  .بـــه نظـ
 .آري، سرد سرد است: صاحبعلي هم من را با احتياط لمس آرد و گفت

حالا دلم مي خواست مـن را زودتـر بخورنـد تـا نشـان      . از آب آه درآمدم بيرون را گرم حس آردم. آنوقت من را از آب درآورد  
دلم مي خواست تمام قوت و گرمايي را آه از خورشيد و از مادرم گرفتـه  . ز آن هستم آه خيال مي آنندبدهم آه لذيذتر ا 

صاحبعلي براي خوردن من تصميم مي گرفتند، من توي  .بودم به تن اين دو بچه ي روستايي برسانم در حالي آه پولاد و 
« : به خودم مـي گفـتم  . فعه ي ديگر هم خواهم شداين فكرها بودم آه در عمرم چند دفعه حال به حال شده ام و چند د  

مادرم آن ها را آم آم از زمين مي مكيد و تا نـوك  . روزي ذره هاي بدنم خاك و آب بودند، بعضي هايشان هم نور خورشيد 
من ذره هاي تنم را آم آم، . بعد مادرم غنچه آرد، بعد گل آرد و يواش يواش من درست شدم. شاخه هايش بالا مي آورد

ز تن مادرم مكيدم و با ذره هاي نور خورشيد قاتي آردم تا هسته و پوست و گوشتم درست شد و شدم هلويي رسيده   ا
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صاحبعلي من را مي خورند و مدتي بعد ذره هاي تن من جزو گوشت و مـو و اسـتخوان بـدن آنهـا     . و آبدار  اما اآنون پولاد و 
 » هاي تن من چه خواهند شد؟البته آنها هم روزي خواهند مرد، آنوقت ذره. مي شود

ــد   ــن را بخورنــ ــد مــ ــميم گرفتنــ صــ ــا ت ــت . بچـــه هــ ــولاد و گفــ ــه پــ ــن را داد بــ ــاحبعلي مــ ــزن : صــ ــاز بــ ــك گــ  .يــ
صاحبعلي و خودش شروع آرد لب هايش را مكيدن صاحبعلي هم يك گاز زد و من را داد به . پولاد يك گاز زد و من را داد به 

 .پولاد

 .دندانشان خيلي مزه آردمهمانطوري آه به خودم گفته بودم زير 

يك دقيقه بعد از هلويي به نـام مـن اثـري    . اآنون گوشت تن من از بين مي رفت اما هسته ام در فكر زندگي تازه يي بود    
من در يك زمان معين هم . نمي ماند در حالي آه هسته ام نقشه مي آشيد آه آي و چه جوري شروع به روييدن آند    

 .مي مردم و هم زنده مي شدم

خرين دفعه پولاد من را توي دهانش گذاشت و آخرين ذره گوشتم را مكيد و فرو برد و وقتي من را دوباره بيرون آورد، ديگر     آ
فقط احتياج به . هلو نبودم، هسته يي زنده بودم آه پوسته ي سختي داشتم و تويش تخم زندگي تازه را پنهان آرده بودم

 . ام را بشكافم و برويمآمي استراحت و خاك نمناك داشتم آه پوسته

ــت          ــولاد گفـ ــه مكيدنـــد، پـ ــان را چنـــد دفعـ ــب هايشـ ــت هـــا و لـ ــه هـــا انگشـ ــي بچـ ــار آنـــيم؟  : وقتـ  حـــالا چكـ
 .برويم توي آب: صاحبعلي گفت

 هسته اش را نمي خوريم؟: پولاد گفت

 .بگذار باشد. برايش نقشه يي دارم: صاحبعلي گفت

 و خيز برداشت خودش را به پشـت انـداخت تـوي آب در حـالي     پولاد من را گذاشت در پاي درخت بيدي و عقب عقب رفت  
يك لحظه رفت زيـر آب، دسـت و   . آه زانوانش را توي شكمش جمع آرده بود و دست هايش را دور آن ها حلقه بسته بود    

سر و خزه هاي روي آب از . آب تا زير چانه اش مي رسيد. پايي زد و سرپا ايستاد و لاي و لجن ته آب از اطرافش بلند شد    
صورتش آويزان بود  .پولاد، رويت را بكن آن بر: صاحبعلي گفت .گوش و 

 شلوارت را در مي آوري؟: پولاد گفت

 .آتكم مي زند. مي خواهم پدرم نفهمد باز آمديم شنا آرديم. آري: صاحبعلي گفت

 .هنوز آه تا ظهر بشود برگرديم به خانه، خيلي وقت داريم: پولاد گفت

 رشيد را بالاي سرت نمي بيني؟مگر خو: صاحبعلي گفت

صاحبعلي در آب شنيده شد، پولاد رويـش را برگردانـد و   . پولاد ديگر چيزي نگفت و رويش را آن بر آرد     صداي افتادن  وقتي 
صورت يكديگر آب پاشيدن بيرون . بيوقت است: بعد هر دو گفتند. آنوقت شروع آردند به شنا آردن و زيرآبي زدن و به سر و 

از ديوار ته باغ بـالا  . آنوقت من را هم از پاي بيد برداشتند و راه افتادند. د پاچه هاي شلوارش را چند دفعه چلاند    پولا. آمدند
 .خانه هاي ده دورتر از باغ اربابي بود. رفتند و پريدند به آن بر

 .خوب، گفتي آه برايش نقشه يي داري: پولاد گفت

صدايت م: صاحبعلي گفت ي آنم مي رويم بالاي تپه مي نشينيم برايت مي گويم چه نقشه سايه آه پهن شد مي آيم 
 .يي دارم

پولاد دستي به سر . سگ گنده يي از بالاي ديواري پريد جلوي پاي ما. آوچه هاي ده خلوت اما از مگس و بوي پهن پر بود
صورت سگ آشيد و خم شد و رفت به خانه شان  .سگ هم به دنبال او توي خانه تپيد. و 

صاحبعلي از همان پشت بام . الا بود چنان آه آمي آن برتر آف آوچه با پشت بام خانه ي پولاد يكي مي شدآوچه سرب 
من را توي مشتش فشرد و جست زد توي حياط خانه . چند خانه آن برتر خانه ي خودشان بود. ها راهش را آشيد و رفت

صاحبعلي خبر نداشتشان و پايش تا زانو رفت توي سرگين خيس و نرمي آه مادرش يك ساع . ت پيش آنجا ريخته بود و 
صداي افتادن، سرش را از سوراخ خانه بيرون آرد و گفت صاحبعلي، زود باش بيا براي پدرت يك لقمه نان و آب : مادرش به 

 .ببر

ديگر جـز سـياهي و بـوي پهـن     . صاحبعلي من را برد به طويله و در گوشه يي، توي پهن سوراخي آند و من را چال آرد  
عاقبت حس آردم آه . بوي تند پهن آم مانده بود آه خفه ام آند. نمي دانم چند ساعتي در آنجا ماندم  . چيزي نفهميدم 

من را درآورد و يكي دو دفعه وسـط دسـت هـايش ماليـد و بـه شـلوارش       . صاحبعلي بود. پهن از رويم برداشته مي شود  
مادر و خواهر پولاد پشت بام . ا رسيديم پشت بام خانه ي پولاداز همان راهي آه آمده بوديم رفتيم ت. آشيد تا تميز شدم
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 .تاپاله درست مي آردند و با زن همسايه حرف مي زدند آه تاپالـه هـاي خشـك را از ديـوار مـي آنـد و تلنبـار مـي آـرد          
صحرا، در خانه  . نيستصاحبعلي از مادر پولاد پرسيد آه پولاد آجاست؟ مادر پولاد گفت آه پولاد بزه را برده به 

بز سياهشان را ول آرده بود پشت تپه چرا مـي آـرد و خـودش بـا سـگش چشـم بـه راه مـا         . پولاد را سر تپه پيدا آرديم  
صاحبعلي درست مثل پوسته ي من است . نشسته بود  هـر دو از بـس   . من ناگهان ملتفت شدم آه رنگ پوست پولاد و 

 .ندبرهنه جلو آفتاب راه رفته بودند آه سياه سوخته شده بود

 .خوب، نقشه ات را بگو: پولاد با بيصبري گفت

صاحب يك درخت هلو بشوي؟: صاحبعلي گفت  مي خواهي 

 !مگر ديوانه ام آه نخواهم: پولاد گفت

 .پس برويم: صاحبعلي گفت

 بزه را چكار آنيم؟: پولاد گفت

 .ولش مي آنيم توي خانه: صاحبعلي گفت

 . نگردانممادرم گفته تا خورشيد ننشسته برش: پولاد گفت

 .پس سگه را مي گذاريم پيش بزه: صاحبعلي گفت

خوب؟مـا سـه تـايي دوان دوان رفتـيم تـا      . بزه را مي پايي تا من برگردم: پولاد دستي به سر و گوش سگ آشيد و گفت  
مي . خودم فهميدم. ديگر نمي خواهد نقشه ات را پنهان آني: پولاد گفت.بپر بالا: صاحبعلي گفت. رسيديم پاي ديوار باغ

 .خواهيم هسته ي هلومان را بكاريم

آنوقت چند سالي آه گذشت . هسته مان را پشت تل خاآي آه ته باغ ريخته مي آاريم. درست است : صاحبعلي گفت 
صاحب درخت هلويي هستيم  .خودت آه مي فهمي چرا جاي ديگر نمي خواهيم بكاريم. ما خودمان 

ــولاد گفــت ــو ن  : پ ــه درخــت هل ــنگها آ ــوي س ــه، ت ــدســر تپ ــد   . مــي روي ــرم مــي خواه ــت آب مــي خواهــد، خــاك ن  .درخ
ــت ــاحبعلي گفـ ــد     : صـ ــته باشـ ــان برنگشـ ــنم باغبـ ــالا ببيـ ــتم بـ ــن رفـ ــوان، مـ ــه نخـ ــد مرثيـ ــل آخونـ ــر مثـ ــالا ديگـ  .حـ

صاحبعلي در يك گوشه ي خلوت باغ، پشت تل خاآي، زمين را آندند و مـن را  . باغبان هنوز از شهر برنگشته بود  پولاد و 
 .ي روي من زدند و گذاشتند رفتندزير خاك آردند و دست

مدتي وقت لازم بود تـا  . البته من هنوز نمي توانستم برويم. خاك تاريك و مرطوب من را بغل آرد و فشرد و به تنم چسبيد  
 .قدرت رويش پيدا آنم

ا نيم وجبي خاك ت. از سرمايي آه به زير خاك راه پيدا مي آرد، فهميدم زمستان رسيده و برف روي خاك را پوشانده است
بدين ترتيب من موقتاً از جنب و جـوش افتـادم و در   .من يخ بست اما زير خاك آنقدر گرم بود آه من سردم نشود و يخ نكنم  

خوابيدم آه در بهار آماده و با نيروي بيشتري بيدار شوم، برويم، از خاك درآيم . زير خاك به خواب خوش و شيريني فرو رفتم
صاحبعلي د     درختي با هلوهاي درشت و آبدار و با گونه هاي گلگون مثل دخترهاي . رخت پر ميوه يي شومو براي پولاد و 

 .خوشگل خجالتي

از خواب هايي آه در زمستان ديدم چيز زيادي به ياد ندارم فقط مي دانم آه يك دفعه خواب ديدم درخت بزرگي شده ام،   
صاحبعلي از من بالا رفته اند شاخه هايم را تكان م ي دهند و تمام بچه هاي لخت ده جمع شده اند هلوهاي من را پولاد و 

توي هوا قاپ مي زنند با لذت مي خورند و آب از دهانشان سرازير مي شود سينه و شـكم و نـاف برهنـه شـان را خـيس       
صدا مي زد و مي گفت. مي آند  نگفتي اينها آه مي خوريم اسمش چيست؟ آخر من . پولاد: بچه ي آچلي هي پولاد را 

 خواهم به خانه آه برگشتم به مادر بزرگم بگويم چي خوردم، و زياد هم خوردم اما از بس لذيذ بود هنوز سير نشـده   مي
ضرم شرط آنم آه باز هم سير نشوم  ضرم باز هم بخورم، و حا دو تا بچه ي آوچك هم بودند آه اصلا چيـزي بـه   .ام، و حا

بچه ها هر آدام هلوي درشتي در دست گرفته . ان نشسته بودتنشان نبود و مگس زيادي دور و بر بل و بيني و دهانش  
 .بودند و با لذت گاز مي زدند و به به مي گفتند

 .اين، يكي از خواب هايم بود

 .آخرين دفعه گل بادام را در خواب ديدم

صدا بوهاي آشناي زيادي به  صداي نرمي بلند شد و من حس آردم همراه   زير خاك مريض و بيهوش افتاده بودم يك دفعه 
صورت هلو خوشگله بزن : صدا گفت . داخل شدند  اگر باز هم بيدار نشد، دست هايـت را  . گل بادام، بيا جلو عطرت را توي 

صورت و تنش بگذار بوي گل را خوب بشنود     خلاصه هر چه زودتر بيـدارش آـن آـه وقـت رويـش و جوانـه زدن       . بكش روي 
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صورت من حرآت مي آردند، عطر گ.همه ي هسته ها دارند بيدار مي شوند . است ل بادام و دست هايش آه بروي تن و 
خواستم دوبـاره خـودم را   . من به هوش آمدم. اما نشد. چنان خوشايند بودند آه دلم مي خواست هميشه بيهوش بمانم 

ته يي تو تخم زندگي را توي شكمت داري و تصميم گرف. ديگر ناز نكن جانم: به بيهوشي بزنم آه گل بادام خنديد و گفت    
 مگر نه؟. برويي و درخت بزرگي شوي و ميوه بياوري

البتـه مـن   . گل بادام مثل عروس خوشگلي بود آه از برف سفيد و تميزي لباس پوشيده و لپ هايش را گل انداخته باشـد  
بـا آـي   دلم مي خواست بدانم گـل بـادام قـبلا    .تعريف برف را وقتي هلو بودم از مادرم شنيده بودم. هنوز برف نديده بودم    

: گل بادام دست هايش را دور گردن من انداخت، من را بوسيد و خندان گفت. حرف مي زد و آي او را بالاي سر من آورده  
 .وسط دست هايم جا نمي گيري. چه هيكل گنده يي داري

 .گفت آه وقت رويش و جوانه زدن است. بهار هم اينجا بود: بعد گفت

بـا  . خيال آردم بهار آمده و رفته و من هنوز پوسـته ام را نشـكافته ام  . م بيدار شدممن به شنيدن نام بهار انگار خواب بود  
پوسته ام از بيرون خيس . اين خيال پريشان سراسيمه از خواب پريدم ديدم خاك تاريك و خيس من را بغل آرده ناز مي آند

ف بدنم سرازير مي شد و مي رفت زير تنم و ذره هاي آب از بالا روي من مي ريخت و از اطرا. بود و از داخل عرق آرده بود    
يكيشان اصلا قد آشيده . چند دانه ي خاآشير آه دور و بر من بودند، داشتند ريشه هايشان را پهن مي آردند. زير خاك 

ريشه هاي نازآش سرهايشان را اين بر و آن بر مي آردنـد و ذره هـاي غـذا و آب را مـي     . بود و گويا از خاك بيرون زده بود 
دانه ي ناشناس ديگري هم بود آه ريشه ي آوچكي رويانده بود و . يدند و يكجا جمع مي آردند و مي فرستادند به بالا مك

تصميم داشت دو روز ديگـر تيـغ زدن   . سرش را خم آرده بود و خاك را با حوصله و آرام آرام سوراخ مي آرد و بالا مي رفت  
 .آفتاب را تماشا آند

مي گفت آه مال . نم رد مي شد و هر دم آه به جلو مي خزيد و درازتر مي شد، قلقلكم مي دادريشه ي تازه يي از زير ت
 .ريشه ي بادام هم با قوت تمام رطوبت خاك و ذره هاي غذا را مي مكيد و تو مي برد. درخت بادام لب جوست

 .آبي آه روي من مي ريخت مال برف روي خاك بود و چند روز بعد قطع شد

صداي خش      و خشي شنيدم و آمي بعد دسته يي مورچه ي سياه و زبر و زرنگ رسيدند پيش من و شروع آردند روزي 
از نـيش زدن  . مورچه ها گرماي خورشيد و بوي هواي بهاري را بـه داخـل خـاك آورده بودنـد    . من را نيش زدن و گاز گرفتن  

مي توانند سوراخم بكنند، راهشـان را آـج   مدتي من را نيش زدند وقتي ديدند ن. هايشان فهميدم آه دارند نقب مي زنند 
 .من ديگر آن ها را نديدم تا وقتي آه خودم روي خاك آمدم و درخت شدم. آردند و نقب را در جهت ديگري زدند

صـورت ميلـه ي سـفيدي از    . آنقدر آب مكيده بودم آه باد آرده بودم و عاقبت پوسته ام پاره شد     آنوقت ريشه چه ام را به 
بيرون فرستادم و توي خاك فرو بردم آـه رشـد آنـد و ريشـه ام بشـود تـا بتـوانم روي آن بايسـتم و قـد          شكاف پوسته ام  

بعد ساقه چه ام را بيرون فرستادم و يادش دادم آه سرش را خم بكند و رو به بالا خاك را سوراخ بكند و قد بكشد     . بكشم
شتم آـه وقتـي از خـاك درمـي آمـدم، از آن سـاقه ي       نوك سر ساقه چه ام جوانه ي آوچكي دا. برود خورشيد را پيدا آند 
تا ريشه ام ريشه بشود و بتواند غذا جمع آند، از غذاي ذخيره يي آه خودم داشتم مي خوردم . برگدار درست مي آردم    

 .و به ريشه چه و ساقه چه ام مي خوراندم

ــوم      ــه نشـ ــه خفـ ــتم آـ ــم داشـ ــوا هـ ــاك هـ ــوي خـ ــي     . تـ ــي رسـ ــاك مـ ــل خـ ــه داخـ ــاز بـ ــم بـ ــرون هـ ــاي بيـ  .دگرمـ
من قبلا توي خودم رشد آرده بودم و خودم را از بين برده بودم و شده بودم يك چيز . در اين موقع ها من ديگر خسته نبودم

البته وقتي هسته بودم، هسته ي آاملي بودم و ديگر نمي توانستم رشد و حرآت آنم اما حالا آه مي خواستم . ديگري
فكر مي آردم شايد فرق يك هسته .  جاي رشد و حرآت بسياري داشتمدرخت بشوم، درخت بسيار ناقصي بودم و هنوز

ي آامل با يك درخت ناقص اين باشد آه هسته ي آامل به بن بست رسيده و اگر تغيير نكند خواهد پوسيد؛ امـا درخـت       
هـا روي هـم   اصلا همه چيز ثانيه به ثانيه تغيير مـي آنـد و وقتـي ايـن تغيير    . ناقص، آينده ي بسيار خوبي در پيش دارد    

مثلا . انباشته شد و به اندازه معيني رسيد، حس مي آنيم آه ديگر اين، آن چيز قبلي نيست بلكه يك چيز ديگري است 
ريشه و ساقه چه داشتم و جوانـه و برگچـه هـاي زردم را،    . من خودم آه حالا ديگر هسته نبودم بلكه شكل درخت بودم 

مي خواستم وقتي از خاك درآمدم برگچه هـايم  . رتب بالا آشيده مي شدملاي دو لپه ام، روي سرم جمع آرده بودم و م    
خيال شاخه هاي پر شكوفه و هلوهاي آبدار و گل انداخته را در . را جلو آفتاب پهن آنم آه خورشيد رنگ سبز بهشان بزند

 !..درختچه ي ناچيزي بودم با وجود اين چه آينده ي درخشاني جلو روي من بود. سر مي پروراندم

ديدم آه نمي توانم سـوراخش آـنم ناچـار دور    . سنگريزه يي به اندازه ي گردو جلوم را گرفته بود و نمي گذاشت بالا بروم 
 .زدم و رد شدم رفتم بالا

حـالا ديگـر از   . هر چه بالاتر مي رفتم گرماي آفتاب را بيشتر حس مي آردم بيشتر به طرف خورشيد آشيده مـي شـدم      
عاقبت به جايي رسيدم آه روشنايي آفتاب آـم و بـيش خـاك را    . وي خاك حرآت مي آردمميان ريشه هاي علف هاي ر 

چند ساعت بعد بود آه با يك تكان سر، خـاك را  . فهميدم آه بالاي سرم پوسته ي نازآي بيشتر نمانده . روشن آرده بود  
 .شكافتم و نور و گرما را ديدم آه به پيشواز آمده بودند

 .آي آه مادر مادرم بود و مادر من نيز هست و مادر تمام موجودات زنده هم هستمن اآنون روي خاك بودم خا
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درخت بادام، سراپا سفيد، از آن بر تل خاك، زير آفتاب برق مي زد و چنان حال خوشـي داشـت آـه مـن را هـم از تـه دل         
 زيرزمين چه خبر؟. يروي خاك خوش آمد. سلام به روي ماهت، جانم: درخت بادام گفت. من سلام آردم. خوشحال آرد

بوته هاي خاآشير قد آشيده بودند و سايه مي انداختند اما من هنوز دو تا برگچه ي آمرنـگ بيشـتر نداشـتم و سـرم را      
 . يواش يواش راست مي آردم

صاحبعلي به سراغم آمدند، ده دوازه برگ سبز داشتم و قدم از بعضي گياهان بلندتر بود اما بوتـه هـاي        روزي آه پولاد و 
اول خيال . آنها چنان با عجله و تند تند قد مي آشيدند آه من تعجب مي آردم. خاآشير از حالاي من خيلي بلندتر بودند 

مي آردم چند روز ديگر سرشان از درخت بادام هم بالاتر خواهد رفت اما وقتي ملتفت شدم آه رگ و ريشـه ي محكمـي    
 . بزودي پژمرده خواهند شد و از بين خواهند رفتتوي خاك ندارند، به خودم گفتم آه بوته هاي خاآشير

صاحبعلي از ديدن من خوشحال شدند   چند مشت آب از جـوي آوردنـد   . اين درخت ديگر ما ل ماست: هر دو گفتند. پولاد و 
 .صداي بيلش شنيده مي شد. گويا باغبان همان نزديك ها آرت ها را آب مي داد. ريختند در پاي من و گذاشتند رفتند

آن ها گل آرده بودند و دانه . اي بهار بود آه ديدم بوته هاي خاآشير مثل اين است آه ديگر نمي توانند بزرگ بشوند آخره
تابستان آه رسيد، من هم قد آن هـا بـودم امـا هنـوز شـاخه يـي       . هايشان را مي پراآندند و يواش يواش زرد مي شدند    

صاحبعلي زياد پيش من مي آمدند و گـاهي مـدتي مـي    پولاد.مي خواستم آمي قد بكشم بعد شاخه بدهم    . نداشتم  و 
روزي هم مار بزرگـي، سـرخ و بـراق، آورده بودنـد آـه      . نشستند و از آينده ي من و نقشه هاي خودشان حرف مي زدند    

 .آنوقت زمين را در نيم متري من آندنـد و مـار را همانجـا زيـر خـاك آردنـد      . معلوم بود سرش را با چماق داغون آرده بودند 
 !عجب آيفي خواهد آرد: پولاد دست هايش را به هم زد و گفت

 .البته منظورش من بودم

 .يك مار با چند بار آود و پهن برابر است: صاحبعلي گفت

 .خيال مي آنم سال ديگر نوبرش را بخوريم: پولاد گفت

 .ما آه تا حالا درخت نداشتيم. چه مي دانم: صاحبعلي گفت

 .ام درخت هلو و شفتالو زودتر بار مي دهندمن شنيده . باشد: پولاد گفت

 .مادرم در دو سالگي دو هلو نوبر آورده بود. من خودم هم اين را مي دانستم

دلم مي خواست زودتـر ميـوه بيـاورم تـا     . فكر مي آردم آه وقتي هلوهايم بزرگ و رسيده بشوند چه شكلي خواهم شد    
دلم مي خواست هلوهايم سنگيني بكننـد و شـاخه هـايم را خـم     . ببينم هلوها چه جوري شيره ي تنم را خواهند مكيد  

 .بكنند بطوريكه نوآشان به زمين برسد

 .تابستان گذشت و پاييز آمد

. توي تنم لوله هاي نازآي درست آرده بودم آه ريشه هايم هر چه از زمين مي گرفتند از آن لوله ها بالا مي فرسـتادند     
آنوقت برگ هايم آه غذا برايشان . ستم و ريشه هايم ديگر شيره به بالا نفرستادندوسط هاي پاييز لوله ها را از چند جا ب  
 .من هم دم همه شان را بريدم تا باد زد و به زمين انداخت و لخت شدم. نمي رسيد، شروع آردند به زرد شدن

ه يـي بـزنم و شـاخه يـي     در نظر داشتم بهار ديگر از هر آدام از ايـن هـا جوان ـ  . بيخ دم هر برگي گره آوچكي بسته بودم  
درست يادم نيست، چهار يا . مي خواستم مثل مادرم در دو سالگي ميوه بدهم. فكر نوبرم را هم آرده بودم. درست آنم 

 .دوست داشتم مرتب به گل هايم فكر آنم. پنج گره در بالاهاي تنم داشتم آه در نظرم بود از آنها غنچه و گل بدهم

من را خواب مي گرفت چنان آه وقتي برف بر زمين نشست و زمـين يـخ بسـت، مـن     هر چه هوا سردتر مي شد بيشتر   
 .آاملا خواب بودم

صاحبعلي دور من آلش و تكه پاره ي گوني پيچيده بودند   آخر من هنوز پوست نرم و نازآي داشتم و در يخ بندان . پولاد و 
سـرما بزنـدم آنوقـت در بهـار مجبـور بـودم       زمستان براي خرگوش ها غذاي لذيذي به حساب مي آمدم بعلاوه ممكـن بـود    

 .دوباره از ته برويم بالا بيايم

بهار آه رسيد اول از همه ريشه هايم به خود آمدند بعد ساقه ام با رسيدن شيره ي تازه بيدار شـد و جوانـه هـايم تكـان       
ي پرانـد و بـه حرآـت وا مـي     آبي آه از خاك به من مي رسيد، همه ي اندام هايم را از خواب م ـ. خوردند و آمي باد آردند 

. توي جوانه هايم برگ هاي ريزريزي درست مي آردم آه وقتي جوانه هايم سر باز آردند، بزرگ و پهنشـان آـنم    . داشت
آن يكي هـا را گنجشـك   . سه غنچه بيشتر برايم نمانده بود. اآنون غنچه هايم مثل دانه ي جو، آمي بزرگتر، شده بودند  

 . بودشكمويي نك زده بود و خورده
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دومـي را  . يكي از گل هايم اول ها پژمرد و افتـاد . سه گل باز آردم اما وسط هاي آار ديدم نمي توانم هر سه را هلو بكنم 
آنوقت تمام قوتم را جمع آردم تا هلوي . چغاله آرده بودم بعد نتوانستم غذا برايش برسانم پژمرد و باد زد انداخت به زمين 

ر آس ببيند چشم هايش چهار تا بشود و هر آس بخـورد تـا عمـر دارد لـب بـه ميـوه ي       بي مثل و مانندي برسانم آه ه  
 .ديگري نزند

گلبرگ هايم را چند روز بعد از گل آردن ريختم و شروع آردم ميوه ام را در درون آاسه ي گل غـذا دادن و بـزرگ آـردن تـا       
 .جايي آه آاسه ي گل پاره شد و چغاله ام بيرون آمد

وك سرم مانده قرار داشت بنابراين از همان روزي آه به اندازه ي چغاله ي بادام بود، من را آم و بيش هلوي من آمي به ن
خم مي آرد و من نگران مي شدم آه اگر بخواهم هلويي به دلخواه خـودم برسـانم بايـد آمـرم خـم بشـود و شـايد هـم          

راستش را . هلويم را پژمرده آنم و دور بيندازمبشكند اما من اصلا نمي خواستم به خاطر زحمتي آه ناچار پيش مي آمد، 
بخواهيد من تصميم گرفته بودم در سال هاي آينده هلوهايم را تا هزار برسانم از اين رو لازم بود آه در قدم اول و در هلوي 

 بـود و خـاك   ماري آه بچه ها در نزديكي من زير خاك آرده بودند حالا ديگر متلاشي شـده . اول خودم را از امتحان بگذرانم    
ــود   ــرده بــ ــوت آــ ــر قــ ــودم   . اطـــرافم را پــ ــده بــ ــابي شــ ــرگ حســ ــاخ و بــ ــاحب شــ صــ ــار،  ــين مــ ــت همــ  .از برآــ

صاحبعلي اين روزها آمتر به سراغ من مي آمدند   فكر مي آنم پيش پدرهايشان به مزرعه يـا بـراي درو و خـرمن    . پولاد و 
به . ر من به زمين فرو آردند و من را به آن بستنداما روزي به ديدن من آمدند و چوب دستيشان را در آنا. آوبي مي رفتند

 .ها، بگو: صاحبعلي گفت !صاحبعلي: نظرم همان روز بود آه پولاد يكدفعه گفت

 !..مي گويم نكند اين باغبان پدر سگ درخت ما را پيدايش آند: پولاد گفت

 پيدايش آند آه چي؟: صاحبعلي گفت

درخت را خودمان آاشتيم و بار آورديم، ميوه اش هم مال . ي تواند بكندهيچ غلطي نم: صاحبعلي گفت. پولاد چيزي نگفت
 .خود ماست

 .زمين آه مال ما نيست: بعد گفت. پولاد توي فكر بود

اين يك تكه زمين آه مـا  . زمين مال آسي است آه آن را مي آارد. باز هم هيچ غلطي نمي تواند بكند  : صاحبعلي گفت 
اگـر غلطـي بكنـد همـه ي بـاغ را      . آري آه مال ماسـت :  دل و جرئتي پيدا آرد و گفتپولاد. درخت آاشته ايم مال ماست    

 .آتش مي زنيم

اين تن بميرد اگر بگذارم آب خوش از گلويش پـايين  : صاحبعلي با مشت زد به سينه ي لخت و آفتاب سوخته اش و گفت    
 .آتش مي زنيم و فرار مي آنيم. برود

صاحب چون باد سختي . علي جوبدستشان را به من نمي دادند، شب حتماً مي شكستمخيال مي آنم اگر آن روز پولاد و 
صبح ديدم آه چند تا از شاخه هاي درخت بادام شكسته است  .برخاسته بود و شاخ و برگ همه را به هم مي زد و 

آـه  روزها پشت سر هم مي گذشتند و من با همه ي قوتم هلويم را درشت تر و درشت تـر مـي آـردم و مـي گذاشـتم          
دخترم چنان محكم تنم را چسبيده مي مكيد آه گاهي تنم . آفتاب گونه هايش را گل بيندازد و گرما داخل گوشتش بشود
آخر من حالا ديگر مادر بودم و بـراي خـودم دختـر خوشـگلي     . به درد مي آمد اما هيچوقت از دستش عصباني نمي شدم  

 .داشتم

 درختان ديگر باغ را تقريباً فراموش آرده بودند و مثل سالهاي گذشته در صاحبعلي و پولاد چنان سرگرم من شده بودند آه
من خودم را مال آن ها مي دانستم و به آن ها حق مي دادم آه وقتي هلويم آاملا . آمين هلوهاي مادرم ننشسته بودند

 .رسيده باشد آن را بچينند و با لذت بخورند همانطوري آه روزي خود من را خورده بودند

پولاد اول . دفعه ي اول بود آه يكي از آن ها را تنها مي ديدم.  هاي پاييز بود آه روزي پولاد تنها و غمگين پيش من آمد  اول
درخت هلويم، هلوي قشنگم، مي دانيد : من را آب داد بعد نشست روي علف ها و آهسته آهسته به من و هلويم گفت 

ننـه منجـوق   « ... او را مـار گزيـد  . صاحبعلي مرد. بينم آه نمي دانيدچه شده؟ هيچ مي دانيد چرا امروز تنهام؟ آري مي   
همه ي دواهايي را آه گفته بـود مـن و پـدر    . به خيالم او هم آاري ازش نمي آمد. يك شب تمام بالاي سرش بود » پيرزن

صاحبعلي خوب نشد صحرا آورده بوديم اما باز  صاحبعلي. صاحبعلي رفته بوديم از آوه و  چرا رفتي من را تنها آخر !.. طفلك 
 ..گذاشتي؟

صحرا برمي گشتم سر تپـه بـه   : بعد دوباره به حرف آمد و گفت. پولاد شروع آرد به گريه آردن     چند روز پيش، ظهر آه از 
. هم برخورديم، قرار گذاشتيم برويم ماري بگيريم بياوريم مثل سال گذشته همينجا چال آنيم آه خاآـت را پـر قـوت آنـد      

يك طرف دره آوهي است آه همـه اش از سـنگ درسـت    . توي دره ي ماران تا بگويي مار هست. مارانرفتيم به دره ي   
خيال آن سنگ هاي بزرگ و آوچك بسياري از آسمان ريخته روي . نه. نه خيال آني آه آوه سنگ يك پارچه است. شده

 . مي آيندمارها وسط سنگ ها لانه دارند و گرما آه به تنشان بخورد بيرون. هم تلنبار شده
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صاحبعلي و چند تاي ديگر هم توي دره ي ماران است  توي زمين هـا  . زمين خود ما و همسايه مان و زمين پسر خاله ي 
صداي سوت مار شنيده مي شود  . هميشه 

صاحبعلي در پاي آوه پس سنگ ها را نگاه مي آرديم و چوبدستي هامان را توي سوراخ ها مي آرديم آه مـار پـر     من و 
پشتمان اينقدر داغ شده بود آه اگر تخم مرغ . يك تا شلوار تنمان بود. همينجوري لخت هم بوديم. ايت پيدا آنيمچربيي بر

صاحبعلي ليز . را رويش مي گذاشتي مي پخت   همچنين داشتيم از اين سنگ به آن سنگ مي پريديم آه يك دفعه پاي 
ص صاحبعلي به پشت افتاده بود روي سنگي آه ماري . دا شدخورد و به پشت افتاد و يك دفعه طوري جيغ زد آه دره پر از 

يك چوب . من ديگر فرصت به مار ندادم. صاحبعلي جيغ ديگري هم آشيد و افتاد ته دره روي خاك ها. رويش چنبر زده بود
ــرش    ــه سـ ــاز بـ ــد بـ ــكمش بعـ ــه شـ ــد بـ ــرش و بعـ ــه سـ ــد  . زدم بـ ــكمش بودنـ ــوي شـ ــك تـ ــك گنجشـ ــوش و يـ  .دو مـ

صدايي ازش نمي آمدصاحبعلي بيهوش افتاده بود  جاي نيش مار قرمز . چوبدستي اش پرت شده بود نمي دانم به آجا. و 
اگر مار پايش يا دستش را زده بود مي دانستم چكار بايد بكنم اما با وسط پشتش چكار مـي توانسـتم بكـنم؟     . شده بود 

صاحبعلي را آول آردم و آوردم به ده صاحبعلي صبح، سر قبر، ب» ننه منجوق پيرزن« . ناچار  ه ننه ي من گفته بود آه اگر 
صاحبعلي را زودتر ببرم. را زودتر پيش او مي بردم نمي مرد     درخت هلو، تو خـودت مـي   . آخر من چه جوري مي توانستم 

صاحبعلي از من سنگين تر بود اگر الاغي داشتم و باز دير مي آردم آنوقت ننه منجوق حق داشت بگويد آه دير . داني آه 
 ..ر من چكار مي توانستم بكنم؟آخ. آرده ام

صاحبعلي و پولاد را خيلي خيلي دوست داشتم. پولاد باز شروع آرد به گريه آردن وقتي فكر . من حالا حس مي آردم آه 
صاحبعلي را نخواهم ديد، آم مانده بود از شدت غصه تمام برگ هايم را بريزم و براي هميشـه بخشـكم و        آردم آه ديگر 

 .جوانه نزنم

صاحبعلي را جلو چشمم . من ديگر نمي توانم توي ده بمانم: گريه اش را تمام آرد و گفت  پولاد   هر جا آه مي روم شكل 
صحرا ميبرم، دست آه بر سر سگ ها مي آشم، روي سرگين . مي بينم و غصه مي آنم به آوه آه ميروم، بز را آه به 

ار مي گيرم، علف آه خرد مي آنم، پشت بام ها آـه  ها آه راه مي روم، با بچه هاي ديگر آه توي مزرعه ملخ و سوسم 
صاحبعلي جلو چشمم است صدا مي آند. مي روم، هميشه شكل  آري درخت هلو، !.. پولاد!.. پولاد. انگار هميشه من را 

صدا را بشنوم     من نمي دانم چكـار بايـد   . مي خواهم بروم به شهر پيش دايي ام شاگرد بقال بشوم. من طاقت ندارم اين 
صاحبعلي زنده مي ماندمي آر  . من آوچكم. حالا نمي دانم چكار بايد بكنم آه من هم مثل او يكدفعه نيفتم بميرم. دم تا 

هلويـت را هـم   . من رفتم، درخـت هلـو  . همينقدر مي دانم آه نمي توانم توي ده بمانم. عقلم به هيچ چيز قد نمي دهد    
 .گذاشتم بماند براي خودت

پولاد هلو را برداشت بوييد بعد خـاك هـايش را   .  شود برود، گذاشتم هلويم بيفتد جلو پايشوقتي ديدم پولاد مي خواهد پا 
سال ديگر مـن خـوب قـد آشـيده بـودم و شـاخ و بـرگ        .پاك آرد و من را از ته تا نوك سر دو دستي ناز آرد و گذاشت رفت    

نستم سرم را از تـل خـاك بـالاتر بگيـرم و     بيست سي تا گل داده بودم و ديگر مي توا. فراواني از همه جاي تنم روييده بود 
 .سرك بكشم و آن برهاي باغ را تماشا آنم

از شكل و رنگ برگ و . از شادي نمي دانست چكار بكند. روزي باغبان ملتفت سرك آشيدن هاي من شد و آمد من را ديد
.  زحمتي آشـيده باشـد  درخت هلوي خوبي توي باغش روييده بود بدون آنكه برايش. گلم فهميد آه بچه ي آي هستم    

من خيلي ناراحت بودم آه عاقبت به دست باغباني افتاده ام آه خودش نوآر آدم پولـدار ديگـري اسـت و بـه خـاطر پـول،        
ده پانزده هلو رسانده بودم امـا وقتـي فكـر مـي آـردم آـه هلوهـايم قسـمت چـه          .مردم ده را دشمن خودش آرده است 

صاحبعلي آاشته بودند، بزرگ آرده بودند و حق هم اين بود آـه  من. آساني خواهد شد، از خودم بدم مي آمد    را پولاد و 
 .هلوهايم را همان ها مي خوردند

باغبان وقتي ملتفت شد آه ديگر هلـويي بـر   . روزي فكري به خاطرم رسيد و از همان روز شروع آردم هلوهايم را ريختن    
ل ديگر جايت را عوض مي آنم آه بتواني خـوب آب بخـوري و   سا: بلند بلند گفت. خيال آرد جايم بد است . من نمانده بود  

 .هلوهاي درشت و خوشگل بياوري

بهار سال ديگر آه ريشه هايم را بيدار آردم ديدم نظم همه شان به هم خورده و بعضي ها اصلا خشكيده اند و بعضي ها 
 سالم را توي خاك هاي مرطوب فـرو  اول شروع آردم ريشه هاي. البته ريشه هاي سالم هم زياد داشتم . آنده شده اند  

آنوقت به فكر جوانه زدن و بـرگ و شـكوفه افتـادم و مـادرم را     . آردن بعد ريشه هاي تازه يي درآوردم و به اطراف فرستادم  
 .شناختم

ر از آنوقت تا حالا آه نمي دانم چند سال از عمرم مي گذرد، باغبان نتوانسته هلوي من را نوبر آند و از اين پـس هـم نـوب       
صدقه ام برود. نخواهد آرد  .من از او اطاعت نمي آنم حالا مي خواهد من را بترساند يا اره آند يا قربان 
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